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(، زمانی که فضای اختناق و تاریکی وطن را فرا گرفته ۵۹۹۱ -۵۹۹۱در میانه های دهۀ نود )

بود، گروهی از افغانهای با احساس و متفکر  در بریتانیا با پیشینۀ شناخت همدیگر، نشستهایی را با 

آن  پُر کردند. هدف از این دید و بازدیدها ه اندازی کردندر لندن راشان اشتراک خانواده های 

 -مذهبی، ملیکه دوری از وطن و زندگی مهاجرت به بار آورده بود. تجلیل از روز های  بود خلایی

و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی به مناسبتهای گوناگون،  بخشی از برنامه های این  تاریخی

نشستها بیشتر به ابتکار دوست فرزانه، نویسنده و شاعر گرانمایه، نشستها را تشکیل می داد. این 

 زنده یاد عبدالکریم میثاق سازماندهی می شد. 

، کارسازبیشتر کار گروه یاد شده، تولید یک نوع کار دوامدار و  مربخشیثچندی بعد، به هدف 

عۀ افغانی، ناشی مبارزۀ مشخص در برابر ناهنجاریهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درون جام

که خود پیامدهای منفی در مناسبات  –از ادامۀ جنگ، خونریزی، بحران و مهاجرتهای اجباری 

 به میان آمد. ایدۀ ایجاد یک نشریه  -آورده است اجتماعی ببار

نبود  نشریه ای فارغ از حُب و بغض و توهین و تهمت در میان جامعۀ افغانی، بخصوص در 

شدت احساس می شد. بدین ترتیب مفکورۀ راه اندازی نشریه از همین  شرایط بیرون از وطن به

 نشستها هسته گذاری شد. 

بعد از مشوره روی پالیسی نشراتی، نحوۀ نشرات و جستجو و فراهم آوری امکانات تخنیکی و 

مالی )اعانه و حق الاشتراک(، نام نشریه "محبت" برگزیده شد و نخستین شمارۀ آن در چهار 

 -از چاپ برآمد. محبت سالهای متمادی در سه زبان، پشتو، دری ۵۹۹۱جنوری سال صفحه، در 

 فارسی و انگلیسی به شکل ماهنامه نشر می شد. 

شادروان عبدالکریم میثاق، که خداوند  ،در مرکز این فعالیتها، دوست دیرین و یار همسنگر

ه ولی، دکتر صالح محمد بیامرزدش، مرد متفکر و مبتکر قرار داشت. شخصیتهایی چون دکتر شا

زیری، زنده یاد محمد سلیم تایب، خیر محمد سلطانی، جنرال خدایداد هزاره، استاد فیض محمد 

  ، همایون تاچ و شمار دیگر از شرکت کنندگان دایمی این نشستها بودند.څپاندفضل، نوروهاب 

این اندیشه شده ایم ما در "...  نده" چنین می خوانیم:در سرمقالۀ شمارۀ اول محبت "سلام به خوان

که در این دوران سیاهی و تاریکی که جنگ، نفاق و نفرت بیداد می کند، تلاش و مجاهدت نماییم تا 

در میان جامعۀ افغانها ، در هر جایی که باشند، چراغ محبت، همدلی، دوستی، احترام متقابل، 

م، دلسوزی به همدیگر، عفو تحمل شنیدن گپهای همدیگر، گذشت در برابر ه همکاری و همدردی،

همدیگر، برخورد صمیمانه و احترام کارانۀ متقابل هموطنی و انسانی، تامین و تعمیم اتحاد و اتفاق، 
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تا باشد که در  ،دوری از برخوردهای تخریش کننده و نفاق افگنانه و همبستگی افغانی روشن گردد

زمینۀ بیرون رفت وطن عزیز ما افغانستان اثر این خصایل و اعمال نیکوی انسانی، افغانی و اسلامی 

 از این تراژیدی روان سوز مساعد گردد.

این است اندیشۀ ما؛ امید که اندیشۀ شما نیز چنین باشد، تا این اندیشه ها را شریک و با هم عمل 

 کنیم."

 " نفاق و سوو ژوند آرام کینی حرام ،در صفحۀ اول همین شماره در مقالۀ

 "انسانی  دی  محبت   ځکه   مرام                             

چنین آمده است: " ... له همدی کبله دی، چې افغانان خپله خپلواکی، څو کالی او خوشبختی یوازی 

تر لاسه کولای شی، ځکه افغانان یوازی د دی کړی د  یعهذر د اتفاق او د وطنوالو سره د محبت په 

 ی د باندنیو هیوادو په لاس کې دی.همدی برخی اختیار لری او د کړی نوری برخ

د محبت د جریدی خپرونکی له همدی کبله هیله من دی چه په هیواد کې د سولی او د وطنوالو تر 

لوی خدای  .منځ د محبت او یووالی د مینځ ته راوړلو په لاره کې تر خپله وسه هڅی او تلاش وکړی

رم زموږ زړونه د الفت او محبت په نور ته مو د دعا لاسونه پورته کړی دی چه په خپل فضل او ک

روښانه کړی د ځانځانی او کرکی د اور لمبو څخه مو د خپل رحمت په اوبو زړونه راپریمینځی، څو 

موږ خواران هم د مینی، وروری او برابری کالی واغوندو او په دغه اختر کې یو بل په غیږ کې 

 ونیسو."

یا زندگی جنگ و دیگر هیچ" در صفحۀ سوم  " زندگی، محبت، صمیمیتدر مقالۀ زیر عنوان 

همین شماره آمده است: " ...اکنون زمان آن فرارسیده است که همۀ افغانهای که وطن خود را دوست 

دارند و در فکر آرامی و تعالی آن هستند، به خاطر منافع علیای کشور دشمنیها و از خود بیگانگیها 

با یک آواز به جنگ افروزان و مخربین هستی معنوی و  را کنار بگذارند و دست به دست هم بدهند و

مادی ملت بگویند که دیگر جنگ و نفاق بس است، کشتار و بربادی بس است، اشک در چشمان 

مادران ما از بس گریسته اند خشکیده است و ما مالک دستمال نیستیم که آن اشکهای خشکیده را 

دل گردیده ایم که کسی حاضر نیست به ما صدقه و پاک کنیم. ما به یک ملت معیوب و دریوزه گر مب

 خیرات بدهد.

 هیچکس دلش به حال ما از ما بهتر نمی سوزد و دایۀ مهربان تر از مادر وجود ندارد!

بیایید آنچه از طریق جنگ و دشمنی تخریب شده و از بین رفته اگر ممکن باشد از راه دوستی، 

طنی دوباره آن را اعمار کنیم و برقرار سازیم. بیایید صمیمیت، محبت، اتفاق و دلسوزی، تعاون همو

وطن خود را از یک جهنم سوزان به محل زیست و امن برای همه مبدل سازیم تا افغانها در هر کجایی 

 که باشند همچو پرستوها به لانۀ خود باز گردند."

می دارد، بر همانطوری که از متن سرمقالۀ شمارۀ نخست محبت، که مشی نشراتی آن را بیان 

می آید، نشرات محبت، علاوه بر پاسداری از ارزشهای فرهنگی و حفاظت و ترویج آن، در 
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محور همسویی، برادری، صمیمت، محبت، دوستی، تفاهم، صلح، آزادی، برابری، عدالت به 

نشرات خود ادامه داد و توانست جایگاه خاصی در میان جامعۀ افغانی و در میان خوانندگان و 

اهان خویش به دست آورد و مورد استقبال بی سابقۀ هموطنان ما در خارج و در داخل هواخو

 افغانستان قرار گیرد.

محبت طی نزدیک به بیست سال موجودیت خود با دشواری های فراوانی دست و پنجه نرم 

کرده است، مشکلات تخنیکی، تنگنای مالی، کمبود همکاران قلمی، کم مهری خوانندگان در 

که به یقین دامنگیر تمام  -نظریات شان پیرامون نشرات محبت و بسا مشکلهای دیگر بازتاب

ما را از راهی که برای خدمت به میهن و هم میهنان  -نشرات برون مرزی، و شاید هم داخلی اند

خود انتخاب کرده ایم باز نداشت. برعکس به ما و همکاران تخنیکی یاد داد تا در برابر دشواریها 

ها ایستادگی نموده و با استفاده از تجربه ها به تداوم و غنای کار خود بپردازیم و از و کمبود

جایگاه خود )مرکز نشراتی( به مثابۀ مشعل رهنما برای روشن ساختن ذهن و روان هموطنان 

داغدیده ناشی از تراژیدی سالهای بحران و جنگ و همچنین جامعۀ بین المللی در درک 

 نۀ شان در قبال مردم افغانستان استفادۀ درست واعظمی نماییم. مسؤولیتهای بشردوستا

(  "محبت" برای معرفی بهتر و روشن تر هدف ۵۹۹۱سرمقالۀ شمارۀ پنجم سال اول )می  

"... ما اکسیر محبت را نشراتی محبت زیر عنوان "افغان، مسلمان، دموکرات" چنین می نگارد: 

خواهیم این اندیشه را در میان تمامی مردم افغانستان مطرح در میان افغانها تجویز می کنیم. ما می 

نماییم که به خاطر بقای وطن آبایی و منافع ملی در برابر همدیگر گذشت نموده و همدیگر را عفو 

نماییم. با تامین اتفاق و همبستگی ملی و ایجاد دوستی و محبت در میان هم، وطن عزیز را از ورطۀ 

ین عمل اسلامی، وطن خواهانه و ملی خطاها و گناه های گذشته و حال را نابودی به در آریم. با ا

 جبران کنیم ...

این پیام محبت و این صدای خیرخواهانه، در این وضع ناگوار که جنگ، نفاق، تبعیض و تعصب 

و توجه عموم را جلب  فضای وطن را فراگرفته و آلوده ساخته است، شاید انعکاس وسیع نداشته باشد

تواند ولی می تواند در میان آن حلقه هایی که افغانی و اسلامی و دموکراتیک می اندیشند و کرده ن

 عمل می کنند و منافع ملی را ترجیح می دهند، جرقه هایی را در میان تاریکیهای ذهنی روشن بسازد.

مل این را همه می دانیم که در گپ، ادعای افغان، مسلمان و دموکرات کردن آسان است ولی در ع

کاری بسی دشوار. ما از رب العالمین التجا می کنیم که ما را و همۀ مردم افغانستان را در این راه 

 خیر یاری رساند و توفیق عطا نماید.

وقتی ما می گوییم که ما افغان هستیم، باید افغانی بیندیشیم. یعنی که دارای مفکورۀ ملی باشیم و 

 م...برای منافع عمومی ملی فکر و عمل نمایی

وقتی ما می گوییم ما مسلمان هستیم، باید همۀ اصول و فروغ دین مبین اسلام را رعایت نماییم. در 

راه اخوت اسلامی بکوشیم و عمل نماییم. مدافع صلح و آشتی، محبت و دوستی ، صداقت و نیکو 
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نظافت در  کاری، اتفاق و اتحاد، تواضع و همکاری، صمیمیت و راستی، عفو و بخشایندگی، طهارت و

 نظر و عمل باشیم.

وقتی ما می گوییم که ما دموکرات هستیم، باید تمامی اصول دموکراسی را در جامعه رعایت نماییم. 
در تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و سایر میثاقهای بین المللی که 

یات سیاسی کشور هرگونه تشدد و عمل افغانستان آنها را پذیرفته و امضا کرده است، بکوشیم. در ح
نظامی را رد کنیم و یگانه معیار برای ما عملکردهای مسالمت آمیز و قانونی، متکی به ارادۀ آزاد 
مردم و رای اکثریت اتباع کشور باشد. ما باید منتقدان و مخالفان خویش را تحمل نموده، توانایی 

داشته باشیم و آنها را برای خود راه صواب و  شنیدن نواقص و عیبها، خطاها و گناه های خود را
اصلاح بدانیم. مطابق ارزشهای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تمامی حقوق مدنی و دموکراتیک اتباع 
کشور را )مانند آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه های سیاسی، آزادی وجدان، آزادی انتخاب 

و سایر مواد مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را(، شدن و انتخاب کردن، آزادی تجارت و حرفه، 
در نظر و عمل تایید و برای عملی شدن آنها در حیات جامعه، متناسب به شرایط و اوضاع تلاش 

    خستگی ناپذیر نماییم."

موضوعات به به شدت آسیب دیدۀ افغانی،  نشرات محبت علاوه بر پاسداری و ترویج فرهنگِ
پرداخته است. با جرات فلسفی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، هنری، نیز  ،گستردۀ علمی، پژوهشی

می توان گفت مجموعه ای نشرات محبت به حیث یک دانشنامۀ غیرموزون مورد استفاده قرار 
 گرفته می تواند.

 راه اندازی( و ۱۱ -۱۶محبت در دومین دور نشرات، با قطع زیبا تر و تعداد صفحات بیشتر )
د پا به مرحلۀ جدیدی گذاشت. تعدد صفحات به مجله امکان نشر مطالب بیشتر و صفحۀ انترنتی خو

متنوع تر را فراهم آورد. ویب سایت مجله زمینۀ استفادۀ آن لاین هموطنان ما در سراسر دنیا از 
محبت را فراهم آورد. علاوه بر آن، بر اثر تقاضای هموطنان هر شماره جدید محبت به ایمیل 

 ال می شود.آدرسهای شان ارس

شرعی جوزجانی،  پروفیسودرمانگر، دکترزیری، شاولی، دکترشخصیتهایی چون دکتردارد از جا
قیوم، پیر  سردار محمد ولی، معلمدستگیر نایل، حیدر یگانه، نوروهاب څپاند، قیوم نورزی، یعقوبی، 

بدالله کامه وال، سوله مل، ع علی محمد مجبور،حضرت اعظمی، محمد باوری، سیال شینواری، 
اقی، رزدر محمد وفاکیش، بانو شابی بی شاه، صدیق یکرنگ، دکتر نبی نجات، مهندس اکبری، 

، بانو پروین اعتمادی، ولی عبدالله ناروغ، عیسی مشاور، علی آقا نجم و همکار تخنیکی قراجه داغی
ول سالها دایمی "محبت"، مسؤول ویب سایت، انجنیرعبدالرحیم میثاق و شمار زیاد دوستان که در ط

  مادی، فنی و با اندیشه و قلم خود یاری رسانیده اند ابراز سپاس نماییم. ا اشکال گوناگونبت را بحم

به این باور است که "محبت" به از آغاز بیستمین سال نشراتی خود  با بزرگداشت اهل "محبت"

 ه است و امیدوار استحیث یک پدیدۀ مثبت در میان خانوادۀ نشرات افغانی جایگاه خود را پیدا نمود

 نندگان، همکاران قلمی و اهلبا تشویق، همکاری و پشتیبانی شما هم وطنان فرهنگ دوست، خوا

نان و فرهنگ دوستان مشی نشراتی خود در خدمت هم میهبا پیگیری  ،سالیان بیشترو قلم  اندیشه

 قرار داشته باشد.

 و من الله توفیق
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 نوروهاب څپاند

 

  

اله پخوا په برتانیا کې د افغاني ټولني یو شمیر وطنپالونکو روڼ اندو په داسې له نن څخه نولس ک

ته لمن  حال کې د محبت د خپرونې بنسټ کیښود چې په افغانستان کې مذهبې او قومې تاو تریخوالې

ګونو مرکزونو په شته والې کې یوه کاواکه جهادي اداره د هېوادوالو په وهل کیدله او د واک د څو

اکمنه وه. د بهرنیانو په ملاتړ، پیسو او وسلو تیار شوي قوماندانان او لارښوونکې په دې قسمت و

لګیا وه، چې څنګه افغانان په مذهبې، قومې او ژبنې اساس وویشې، زیاته ګټه وکړي، ځانونه مطرح 

و په کړي او په دې توګه بهرنۍ لاسوهنې ته لا نور ابعاد ورکړي. هغوي په خپلو کې د ناروا سیالیې

اور د افغانستان د ټولني ټولې ادانې یا ولړزولي او یا یي بیخې له منځه یوړلي. په ایرو کې د پټ 

 شوي افغانستان د خلکو د ویښتیا په موخه د محبت خپرونې کار پیل کړ. 

له لمړۍ ورځې محبت افغانانو ته بلنه ورکوله چې په بیلا بیلو تړاونو د هېوادوالو د ویشلو پر ځاي 

 انان کولی شي په محبت او ورورۍ کې سره ژوند او کار وکړي.افغ

محبت چې د انسانانو تر منځ د مینې او لا زیات نیږدې والې غوره نښانه ده، د دې لامل شوی چې 

انسانې نړۍ پایښت وکړي او د نورو زیاتو ژویو په پرتله انسانې تسلسل ادامه ومومې. محبت ښایی د 

ولري، خو د انسانې محبت انعکاس ډیر هر اړخیز او د ژوري منځپانګې  نورو ژویو تر منځ هم شتون

لرونکی وي. له دې کبله محبت د نفرت او کرکې په وړاندي ودریږي او انسان له تاو تریخوالې او 

جګړي کولو څخه ژغوري. د محبت د خپرونې پیل کېدل هم په داسې وخت کې پیل شوي چې د 

د بل په وړاندي په تاوده سنګر کې سره ناست وه. د نشر له لمړۍ بهرنیانو په اشاره افغانان یو 

ورځې محبت خپرونې د افغانستان خلکو ته له جګړې او تاوتریخوالې څخه د لیري والي او په خپلو 

 کې د مینې او محبت څرګندولو لور ته بلنه ورکوله. 

ه شوه چې، دې ټولني په خپل د محبت د خپرونې له برکته په برتانیا کې د افغان دوستۍ ټولنه جوړ

وار د هغو هېوادوالو او روڼ اندو په نږدې کولو کې مهم رول ولوباوه چې د اوږدي جګړي له امله په 

کلونو کې د فکر او نظریي په لحاظ دا ډول نسل  ۹۱یو لړ تړاونو سره لیري شوی وه. محبت په تیرو 

ن د اصیل فرهنګ سره بې پولې مینه کوي رامنځته کړو چې هغوي د خپل وطن، افغان انسان او د وط

او د ټولو هغو پروژو په وړاندي ودریږي چې هېوادوال سره ویشې. د محبت خپرونې متنوع دي، د 

 په ټوله کې د افغانستان د خلکو د اصیل فرهنګ او سیاست، ساینس، ادبیاتو، دینې علومو په برخو او

ولو او خپرولو کې له توپیر پرته چلند کوي. د د بشري فرهنګي ګنجینې د عالې توکو په وړاندي ک

فعالیت په څه کم دوه لسیزو کې د محبت خپرونې د هیڅ وطنوال خپریدونکی مطلب چې د خپرونې له 

پالیسۍ سره یي ټکر نه وی کړی، د چاپ په موخه له پامه نه دی غورځولی. د محبت له خپرونې سره 

کیږي، خو د دې سربیره د محبت خپرونکو هڅه کړي، د د هغه د مینه والو له خوا ډیره لږه مرسته 

 ویبپاڼې له لاري او یا د کتابګوټې په فزیکې بڼه هغه د هر مینه وال د کتنې له پاره ډالۍ شي. 

محبت د افغانستان د ټولني د واقعیت څخه په الهام اخستلو په ډاډمنه توګه د ټولو هغو وطنوالو 

لیکنې، نظم او یا نثر په بڼه کښل شوی او د افغانانو له  نظریي خپري کړي چې د سیاسي، ادبي
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نابرابریو څخه پرده پورته کوي او د هغوي تر منځ د ګډ ژوند او ګډ کار له پاره د بلنې ځواکمنه افاده 

شوي وي. همدارنګه د بیلا بیلو هېوادنیو طرحو او نظریو په وړاندي کولو سره محبت تل د افغانستان 

ساتلو ته رابللي چې بیله دې د ملت دولت جوړونې بهیر پایله نه لري. دې ټکې ته  خلک د ملي یووالي

هم پاملرنه په کار ده چې د محبت خپرونې د بې پري پالیسۍ له امله په برتانیا کې د افغاني ټولني له 

د منځه داسې روڼ اندي د خپل منځې عالي درک په لاره سیخ کړي چې هغوي په بیلا بیلو نهادونو کې 

ګډون سربیره یو له بل سره وطنې ښې او میوه ورکوونکې اړیکې پالې او یو د بل د فعالیتونو په 

عالي بڼه ننداري ته وړاندي کوي. د دې  پیاوړتیا او بریالې کولوکې اوږه ورکوي او دریښتونې مینې

وسه د هغې په څنګ کې د محبت خپرونې ته په کار ده چې په هغو نیمګړتیاؤ بری ومومې چې لا تر ا

د خپرونکې ډلګۍ په فعالیتونو کې لیدل کیږي. یانې د محبت نشریه په افغانستان او بهر کې تر اوسه د 

ټولو اګا افغانانو زړونو ته لاره نه ده موندلي. ډیرئ هېوادوال د محبت د خپرو شوو مطالبو د 

ه بلدتیا لري. د هېواد په منځپانګې څخه نه دي خبر او نه هم د نوموړي خپروني د بې پري پالیسۍ سر

دننه او بهر کې یو لړ خپرونې شته چې هغوي په رسنیو د خلکو باور لږ کړی، که د یوه ځانګړي 

میکانیزم له لاري د محبت د خپرونکې ډلګۍ له خوا په کارپوي افغانانو ته د نوموړي رسنۍ د واقعي 

و او لوستلو او په هغې کې خپل نظر څیري انځور وړاندي شي، باور لرم زیات وطنوال به د محبت کتل

 وړاندي کولو ته زړه ښه کړي. 

محبت اوس د ګوتو په شمار قلمي همکاران لري، حال دا چې د محبت په ګردچاپیر د راټول شوي 

مینه والو له منځه ښه لیکونکې، شاعران او نور فنې کسان را ایستل کېدلی شي، هڅه په کار ده چې 

کري ځواک څخه پر ځاي ګټه پورته شي چې له یوي خوا به د رسنۍ د د محبت د مینه والو له ف

مطالبو د منځپانګې په بډاینه کې د لېدو وړ بدلون راولي او له بله پلوه به د همکارانو لړۍ متنوع او 

پراخه شي. زړه بګنونکې خبره خو داده چې ورو ورو د محبت خپریدل په مالي لحاظ د ډله ایزي 

. په اوسنیو شرایطو کې چې رسنۍ د واکمنیو په ټاکلو کې یو ډول رول لوبوي، تقویي له دایري وځې

یوه جیب یا یوه قلم ته د رسنۍ سپارل او پري تکیه کول د خپروني د تړلو په مانا دي، له دي کبله د 

محبت مینه والو ته په کار ده چې د محبت د مالي بنسټ د پیاوړتیا یوه معقوله او اساسي چاره 

فکر کوم د رسنۍ خپرونکې ډلګۍ ښایي په دې اړوند د یوه کاري پلان برابرولو ته لا له وسنجوي. 

وړاندي لیوالتیا ښودلي وي. په تیرو څه کم دوه لسیزو کې د محبت رسنۍ کې د خپرو شوي مطالبو د 

لوستنې د کچې ارزیابۍ ته اړتیا لېدل کیږي. ښایي داسې خپرونکې توکې په ګوته شي چې هغه د مینه 

والو د زیاتې علاقې وړ نه وی او هم دارنګه داسې مطالب ممکن رابرسیره شي چې زیات ویونکې 

ولري، په دي توګه لیکونکې ډلګۍ د محبت رسنۍ د لا نورې په زړه پورې کولو له پاره نوي کړکۍ 

پرانیستلی شي. وړاندیز کوم د ورته نورو کمزورو خواؤ د زیات برجسته کولو او په اړوند یي د 

سمونونو د راوستلو له پاره د یوکلن تدابیري پلان جوړول او د هغې بریالې پلې کول، کولاي شي د 

 محبت رسنۍ شلمه کلیزه لا زیاته ویاړلې کړي. 

زه په داسې حال کې چې د محبت خپرونه خپل نولسم نشراتې کال پاي ته رسوي او په شلم نشراتې 

ډلګۍ، د محبت مینه والو او ټولو هېوادوالو ته تودې کال پښه ږدي، د رسنۍ مسؤل مدیر، خپرونکې 

 مبارکۍ وایم، ورته د ډیرو زیاتو بریاؤ ارزو کوم. 

 په درناوي
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 دکتر شاولی

 

  

 

 

اولتر از همه بیستمین سالگرد تاسیس گاهنامۀ "محبت" را به محترم "تاچ"، مدیر مسؤول 

 گویم. این نشریه، همکاران قلمی و همۀ خوانندگان آن تبریک می

بیست سال پیش موسسان این نشریه، بشمول شادروان عبدالکریم "میثاق"، نویسنده و 

شخصیت مشهور سیاسی افغانستان و شادروان محمد سلیم "تایب"، شخصیت شناخته شده و 

، و دیگران که اکنون در قید -که به رحمت حق پیوسته اند -فعال سیاسی افغانستان در لندن 

ت و ضرورت پخش اطلاعات موثق و رهنمودی، اجتماعی، سیاسی، حیات اند، به اهمی

فرهنگی و صحی به السنه های پشتو، دری و بعضاً انگلیسی در بین افغانان،  بویژه برای 

مهاجران افغان در بریتانیا و حتی قارۀ اروپا پی برده بودند، با وسایل و امکانات محدود به 

 نشر آن آغاز کردند.

ون "تاچ" به حیث مدیر مسؤول، با شناخت قبلی که از شخصیت و انتخاب محترم همای

پشتکار ایشان موجود بود از همان ابتدا حاکی این مطلب بوده که این نشریه دوام و تکامل 

می نماید. همچنان انتخاب نام "محبت" برای این نشریه بیانگر این بود که پیام آن ایجادگر 

هموطنان است چه در داخل و چه در خارج فضای محبت و فضای وحدت و دوستی بین 

 وطن محبوب ما افغانستان.

بی نیاز از تذکر است که علم و معرفت و معلومات یک ارزش مهم و نیروی اجتماعی و 

از جملۀ یکی از عوامل مهم قدرت سیاسی می باشند، بویژه زمانی که در بین مردم پخش و 

و نشر کتاب، روزنامه و مجلات، و سایر در دماغها نفوذ کنند. در این قسمت نقش چاپ 

نشرات خصوصی و گروهی از طریق رسانه های مختلف جمعی، رادیو، تلویزیون و 

انترنت خیلی مهم است که شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، گروههای فشار، احزاب سیاسی 

وغیره برای رسیدن به اهداف خود به استفاده از آن متوسل می شوند. به دست آوردن 

لومات موثق با ذرایع فوق برای انسانان همان طور ضروری است که لباس و غذا. مع

گاهنامه "محبت" با درک حقایق متذکره و با وسایل محدود و به شکل ابتدایی، بیست سال 
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پیش از امروز به نشرات خود آغاز نمود و راه تکامل خود را پیمود. مضامین متنوع و 

و ضروریات خوانندگان مختلف باشد در هر شماره به گونه  مفید که بتوانند جوابگوی ذوقها

ای ابتکاری به نشر سپرده می شوند؛ و این بیانگر آن است که نه تنها از نگاه شکل و 

 صحافت بلکه از نظر محتوا نیز گاهنامه "محبت" مسیر تکاملی خود را پیموده است.

نشرات خود به ابتذال نگراید و  مدیر مسؤول و همکاران قلمی آن کوشیده اند تا "محبت" در

در مقالات تحلیلی سیاسی و تاریخی که در آن نشر می گردد دقت تام صورت گیرد که در 

مورد گذشتگان و نقش مثبت و منفی آنان وقایع همان طوری که رخ داده است منعکس یابد 

 گردد.و در ارتباط افراد دخیل در این واقعات کرامت انسانی حفظ و عفت قلم مراعات 

 -بنابر اهمیتی که رسانه های جمعی به مثابۀ رکن چهارم قوای دولت مدرن  و یا ملت 

دولت، در تشکل اذهان عامه، افشای فسادهای گوناگون اجتماعی و سوق مردم در راه 

آزادی بیان و گسترش دموکراسی و تحمل دیگراندیشی دارد، گاهنامۀ "محبت" در نشرات 

 یشتر در این زمینه به نشر بسپارد.آیندۀ خود باید مضامین ب

با در نظر داشت جوانب مختلف می توان گفت، که "محبت" در جملۀ نشرات بیرون مرزی 

 افغانان یک نمونه و مثال قابل تقلید و پیروی شده می تواند.

وطن جنگ زدۀ ما که در طول تقریباً چهار دهۀ اخیر از جنگهای تخریبی و تحمیلی از 

مداخله گران خارجی و انواع تروریسم لگام گسیختۀ صادر شده از  جانب متجاوزین و

 خارج رنج می برد، سخت به صلح و آشتی در بین مردم رنج کشیدۀ خود نیاز دارد.

گاهنامۀ "محبت" که بیست سال پیش با شعار دوستی و برادری، هموطنی و تفاهم بین 

ا برقراری کامل صلح، امنیت و افغانان به نشرات خود آغاز کرد رسالت تاریخی خود را ت

ثبات کامل و همچنان بازسازی و نوسازی در افغانستان عزیز انجام ناشده می پندارد و 

امیدوار و متوقع است که رسانه ها در داخل و خارج از کشور در نشرات خود بیشتر بر 

ضرورت استحکام دوستی، محبت، وحدت و برادری هموطنی بین همه اقوام نجیب کشور 

زادۀ ما ، که سرنوشت همۀ شان در طول تاریخ بسیار طولانی با هم گره خورده است، آ

 تأکید به عمل آورند.

 اتحاد و همبستگی محکم ملت ما ضامن پیروزی همۀ ما است!

 و من الله توفیق        

 



 

11 

 
 ق. نورزی

 
 

 

درونو غړو، قلمی د محبت د مجلې مسوول چلوونکی ښاغلی همایون تاچ، د خپرونی د لیکنې پلاوی 

مرستندویانو، ګرانو لوستونکو او مینه والو، زما سلامونه ومنې. ستاسو ټولو لپاره د روغتیا او بریاؤ 

هیله کوم او غواړم چې د مجلې د شلمی کالیزی په اړوند او د خپرونی په باره کې یو څو جملې ستاسو 

 حضور ته وړاندی کړم:

 اندی داسی کښل سوی دی:د محبت د مجلې په پوښ پر لومړی مخ ب

 مگر بنای محبت که خالی از خلل است  خلل پذیر بود هر بنا که می بینی

دی. د مجلې نوم ټولو « محبت»د دغې مجلې نوم، چې نن د هغه ویاړلی شلمه کالیزه نمانځل کیږی 

ندو ته، ټول لوستونکو ته، تاریخی، علمی شخصیتونو ته، د هنر او کلتور مینه والو ته، او ټولو روښان ا

ولس ته او په تیره هغو کسانو ته چې د مجلو، ورځپانو، کتابونو، بریښنالیوکونو او نورو آثارو او لیکنو 

 العی سره سروکار لری، په زړه پوری کلمه ده او په هر چا باندی ښه لګیږی او منې یې.طاو م

په همت، د شلو کلونو په « چهمایون تا»د مجلې لیکوالان، مسوولین، او په تیره د مسوول چلوونکی 

موده کې د نه ستړیکیدونکی توګه، د ټول ستونزو، ناخوالو او ربړونو سره سره هلی ځلی کړی دی او 

 خپل وظایف کې د مجلې د نامه سره برابر په مینه، محبت وقف او وړین تندی سره سرته رسولی دی.

کې په علمی، ټولنیزی، سیاسی،  باید وویل شی چې په دغه موده کې د مجلې په نشراتی فهرست

اقتصادی، تاریخی، کلتوری، دموکراسی، جنګ او تروریزم، د مخدره موادو مخنیوی ، هنر او ادبیاتو، 

باستان شناسی اثارو د ساتنې، د نومیالی علمی شخصیتونو پیژندنې، کیسې، داستاتونه، د عالم هستی او 

د سولی، ملی پخلاینی، تفاهم او داسی نور په  نیستی، د نوی چاپ شوؤ آثارو او کتابونو معرفی،

لسګونو او حتی په سلګونو نورو عنوانونه، لکه شعرونه، ټوکې ټکالی، متلونه، ورزش، د خپلواکی د 

کالیزو، د مارچ د اتمی تجلیل، د ښځو او ماشومانو او د بشر د حقوقو، د بیان، مطبوعاتو او قلم د آزادی 

اندیښنې، تفاهم د حل سمه لار، سوله به راشی، نوروز، معنا و معرفت،  ، د هیواد د مسلې اوپه اړوند

سیزده ستاره در شراره، مکتب های ادبی، صحبت زمان دادخواهی فرارسیده است، صلح نیاز زمان، 

تاریخ، د نوی کتابونو معرفی، د ساری  ۀسترگهایی از داستان نویسی، اعتیاد و نوجوانان، بزکشی در 

نامیان، زنده یاد برات علی تاچ، کلیله او دمنه، محبس او قفس ... او داسی  یار غښتلپه توګه، د کنده

 لیکنې کړی دی. یرژونور د ټولنی د اړتیاو په برخه کې 
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ې مجلې د خپریدو لومړی طرح، نیت او پروګرام، د هیواد د وخت د سیاسی غباید په ډاګه شی چې د د

غسی یوی خپرونی ته، د هغه اړتیا، آب حیات ؤ. بنا پر دی تشخیص او و د د او امنیتی حالاتو سره سم

ؤ چې په بهر کې، لندن، یو څو محدودو ښاغلو، علمی او سیاسی مهاجرو شخصیتونو په کلک هوډ او 

زړه سوی، خواخوږی او د وطن پالنی د روحیې او مسوولیت د احساسولو پر بنا پیل سوی او بیا 

له خوا استقبال سوی او د دوی انسان دوستانه او افغان پالنې  وروسته، د ګڼ شمیر مهاجرو افغانانو

 روحیه منلی او ملاتړ یې کړی دی.

له همدی امله دی، چې مجلې د ټولو ستونزو، او په تیره د مالی مشکلاتو سره سره، خپل د عمر شل 

ؤ د زر ها: »کلنه اوږده لار یې وهلی ده او تر ننه پوری په موفقیت سره چلیږی. یو متل دی چې وایی

دغی مجلې هم خپل د عمر « کیلومترو اوږده لار طی کول هم د لومړی ګام په اخیستلو سره پیل کیږی.

اوږده لار، د همهغه لومړی ګام په اوچتولو سره پیل کړی دی، چې نن د هغه څخه پوره شل کاله 

 تیریږی.

ت کې، ټول ستونزی او ربړونه پریدو و شالیدته، او په مهاجرخواقعیت دا دی، چې که څوک د مجلې د 

په پام کې ونیسی، نو اعتراف به وکړی چې دغې مجلې خپل لومړی ګام په پوره، د انسان او افغان 

پالنې په نیت ټینګ او پوخ اوچت ګړی دی، نو ځکه د دی وړتیا یې موندلی ده چې تر ننه پوری پر 

 خپلو پښو ودریږی او درناوی یې وشی.

 تنی مطرح کیږی، دارنګه چې:اوس اساسی او اصلی پوښ

 محبت د کومو اهدافو او غوښتنو په نیت پیل شوه؟ -

 محبت د څه لپاره خپله شلمه کالیزه په پراخه توګه نمانځی؟ -

 محبت د شلو کلونو په موده کې کوم کوم دندی سرته رسولی دی؟ -

 د محبت و مخی ته کومی نوری نوی دندی پرتی دی، چې نه دی اجرا کړی؟ -

اسو درنو لوستونکو او مینه والو غواړی چې د محبت د خپرونی په اهدافو ځانونه پوه ګړی، او هغه ت -

وارزوی او د هغو د تجاربو او معلوماتو څخه ګټه پورته کړی او هم خپل نظر او ارزونی د محبت د 

 اداری سره شریکی کړی؟

سلام ګرانه »راتی پروګرام کې د د محبت د خپرونی په لومړی ګڼه کې د سرمقالی په توګه: پخپل نش

تر سرلیک لاندی په سپیڅلتیا او روښانه توګه، پر هیوادوالو، او په تیره پر روښان اندو « لوستونکیه

 د پښتو متن ژباړه:باندی د محبت، دوستی او تفاهم داسی غوږ وکړ:   

نفاق او نفرت بیداد امید د رب العالمین څخه دی... چې په دی تورتم او تاریکی کې، چې جنګ، » 

کوی، تلاش او مجاهدت وکړو، چې د افغانانو په ټولنه کې، د افغانانو په زړونو کې، په هر ځای کې 

چې وی، د محبت او دوستی څراغ بل وکړو، تر څو چې په افغانانو کې  یووالی، دوستی، همکاری او 

نه، یو پر بل باندی زړه سواندی، همدردی، یو د بل د خبرو زغمل، یو د بل په وړاندی ګذشت او تیروت
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یو د بل بخښل، صمیمانه برخورد، یو د بل په وړاندی وطنې انسانی متقابل احترام ساتنه او درناوی او 

په پای کې د افغانانو ترمنځ اتحاد، اتفاق او پیوستون تامین او تعمیم شی، د تخریش کوونکو نښو او 

رل شی، تر څو بیا د دغو نیکو انسانی، افغانی او او نفاق اچوونکو افکارو څخه وژغوکشمکشونو 

اسلامی خصایلو او اعمالو په پایله کې زموږ وطن افغانستان لپاره د دغه سوزونکی حالت څخه د وتلو 

 ...«زمینه برابره شی 

لته د محبت د نشراتی پروګرام او طرحی د تایید په موخه د ولس احساس او غوښتنه، د دبی ځایه نده که 

بدلون سره کټ مټ رانقل  هیوه پارچه شعر د یوی کلمی پ هښاد ولسی شاعر، ملنګ جان هغ ارواح

 . دی وایې:کړم، چې تقریبا په همدی مفهوم او معنی یې ویلی دی

 راځی افغانان وړونو دغه ځای د نام او ننګ دی// راغلی نن پر موږ باندی دوره د امتحان

 // ملا وتړی په ټینګه را بهر شی په میدان     راځی افغانان وړونو د پاک زړه په صداقت 

 نور زموږ سره ښه نه ښکاری ګوندی او عداوت  // د زړونو لاری یو کړی بس مه اوری د شیطان

 په خوند یې مه غولیږی،زهر به درکړی په شربت//ځانونه په خواږه کړی، وړونو ستاسو دښمنان

 ځی افغانان وړونو دغه ځای د نام او ننګ دیظاهر کې سپین میدان او باطن کې لوی کړنګ دی//را

 (۵) ځانونه اداره کړی ګڼی و به کې ارمان            // راغلی په موږ باندی دوره د امتحان دی

 مخ. ۵۰۱نګ جان د مړینی د څلویښتمی کالیزی د کتاب څخه ل( د م۵)

د موسسینو د جملی څخه  په دی ډول په لندن کې د افغان دوستی ټولنی، او په تیره د محبت د مجلی

ډاکتر شاه ولی، ډکتر صالح محمد زیری او ارواح ښاد عبدالکریم میثاق ... په زړه سواندی او لوړ 

انسانی درک او فداکاری او ابتکار سره، په هیواد کې د کورنۍ جګړی د اور د لمبو، قتلونو او وینه 

یواد د هپه هیله، او  او یو موټی کولو بهیدلو څخه د ولس د خلاصون او نجات او هم د دوی د ویښولو

، وران کاریو، بربادیو د مخنیوی په منظور وجدانا لاس تر زنی لاندی چوب او بی حرکته تخریب کولو

 پاتی نشول.

م( کال، د جنوری په میاشت کې دغه خپرونه، په لومړی سر کې، د افغانی ۵۹۹۱) پههمغه ؤ چې 

یې خپل نشراتی ارګان وټاکه « محبت»او یو موټی کولو په هیله، روښان اندو د پام ګرځولو، تحریکولو 

او په روښانتیای خپرونو یې پیل وکړ او لومړنی ګڼه راووتله او لوستونکو ته یې د سلام په وړاندی 

جملو او ادبیاتو سره په لنډه توګه  د تله په کښیکښکلوره خپل پروګرامی پیغام او هیلې یې د زړه سکولو 

و عملا یې په کار پیل وکړ او خپرونه یې د امکان تر حده پوری په ټوله اروپا، افغانی خپاره کړل ا

ډولونو او لارو، لکه د پوست لاری، د اشخاصو پر لاس، د  بیلوان اندو او مینه والو ته په بیلاروښ

 بریښنا پوستی د لاری او د محبت د انترنتی له لاری ورسول.
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یواد د حالاتو د سیاسی اوضاعو د تحلیل، د لارو چارو څرګندولو او په دی توګه دی وتوانیدل، چې د ه

( کلن ۰۰که د چا سره د محبت د خپرونی ) .لارښوونو په برخه کې پراخ تبلیغات او مقالی ولیکی

کلکسیون وی نو کولای شی چې د کلکسیون پاڼی راواړوی، پورتنۍ خبری او هم خپل د اړتیاوړ 

محترم همایون تاچ وکولای شی چې د محترم ډاکتر شاه ولی او ډاکتر مطالب پکی ومومی. همدارنګه 

صالح محمد زیری سره د خپرونی د موسسینو د جملی څخه، د خپرونی د اهمیت، شل کلن نشراتی کار 

د نتایجو او هم د مجلې د راتلونکی نشراتی پروګرام د دوام په اړوند په لیکونو برسیره د مصاحبی په 

ووایې او په لاس لاندی مجله یې چاپ شی. دا به د مینه والو لپاره د لا زیات تشویق توګه خپل نظریات 

او هڅولو، او هم د معلوماتو د زیاتولو په برخه کې په زړه پوری منبع او معنوی پانګه وی. همدارنګه 

که  که محترم تاچ وکولای شی، چې همزمان په دی اړوند د ارواح ښاد میثاق د نظریاتو په باره کې،

 معلومات ولری د هغه مرحوم نظریات هم ولیکی. هرکپوره او 

پورتنۍ نظریات د خپرونی د معرفی کولو او نشراتی اعتبار، او هم د شل کلن کار د نتایجو په اړوند 

مستنده تاریخی زیرمه وی. همدارنګه که محترم تاچ وکولای شی د نورو همکارانو او مینه والو شاغلو، 

ه د دوی پام واړوی او د دوی نظریات او غوښتنی راټول کړی، نو مجله به نور هم د و پورتنۍ خبری ت

 پوهی او تجاربو په ځواک او رڼا سره د محبت په ځلایزه روښانه ګاڼه سره و ځلیږی.

باید په ډاګه شی، چې محبت د همغه پیل څخه بیا تر ننه پوری، برسیره پر هغو ګڼ شمیر ټولنیزو، 

نورو برخو کې د معلوماتو د برسیره کولو برسیره د صحی او روغتیایی چارو په  سیاسی، تاریخی او

اړوند، چې په مهاجرت کې، او په هر ځای کې د افغانانو لویه ستونزه ده، د خواخوږی او مرستی په 

هیله، د قدروړ ریښه یی علمی موضوعات یې د مشوره های طبی، دانستیهای طبی، معالجه و تداوی 

او روغتیایی معلوماتو تر غټو سرلیکونو لاندی ځانګړی معلومات وړاندی شوی دی. د ی گهای خان

چگونه می توان به  مثال په توګه به د یو څو مقالو سرلیکونه به وړاندی شی: علاج امراض توسط غذا،

، کولسترول زیاد بهزیستی و سلامت دست یافت، ضعف حافظه یا یاد فراموشی، روماتیزم و التهاب

مرض می گردد، خشکی دهن، کسر اعضا یا شکستگی استخوانها، مایگرون یا نیم سری، دیابت موجب 

یا مرض قند، جوانی دانه یا جوش صورت، درد کمر، باد یا نفخ شکم، انسونیا یا بی خوابی، نری رنځ 

جب ، تغییرات هورمونی با افزایش سن، کمبودی چی مواد موماشوم په لومړیو میاشتو کی ،یا توبرکلوز

در جهاز بولی، بدن تان با شما سخن می گوید ...  وژیکیلافسردگی می گردد، تاثیرات فزیکی و فزیو

پرته له هر ډول توقع څخه، یوازی او یوازی د انسان دوستی او محبت او مرستی بیلابیل  پورتنۍ خبری

یږی. پاته دی نه وی اړخونه تمثیلوی او د محبت په شل کلن تاریخ کې د قدر وړ ځای لری او ځلانده ځل

او دا د ویاړ او هیلو ځای دی چې د محبت خپرونه له خپل پروګرام له پیل څخه ترننه پوری د هیواد په 

و څخه یې په ګټپاته شوی او هیواد او اولس، ملی  غم او دردونکی پخپله روښانتیایی موضع کې ثابت

ی په توګه د یو څو مقالو عنوانونه د د سار زغرده او روښانه توګه خپل نظریات یې وړاندی کړی دی.

 نمونی په توګه وړاندی کړم:
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راه های حل مسالۀ افغانستان، رسانه های گروهی و نقش آن در سیاست، مرور مختصری بر باستان 

شناسی در افغانستان، موږ څه کولای شو؟ موږ څه باید وکړو؟ په افغانستان کې سیاسی ګوندونه، زمان 

 او داسی نور ...ست. دادخواهی فرارسیده ا

بیلابیلی تحلیلی، سیاسی او د وخت د کې په انګلیسی ژبه مخونوهمدارنګه د مجلې د پای په ډیرو ګڼو 

لیکل شوی دی او د نړۍ اړوندو موسسو او مسوولینوته، آن تر ملل  غوښتنو سره برابر ضروری مقالی

 ل په محبت کې ولولی.متحده پوری خپل ږغ رسولی دی. مینه وال کولای شی پورتنۍ مسای

په دی اړوند هر افغان باید ګوته ځان ته ونیسی او تر خپلی وسی او شرایطو پوری د هیواد د امنیتی 

. حالاتو په هکله، بی تفاوته تماشاچی په توګه پاتی نشی او خپله ونډه په موقع او سم پر ځای یې کړی

ږی. باید ووایم، چې ما د محبت سره د پیل دغه خبره و ما ته د دغو څو کرښو لیکونکی ته هم راجع کی

څخه تر آخره پوری خپله قلمی همکاری، په بیلا بیلو نومونو کړی ده، چې مسوول چلوونکی ته معلوم 

د جګړه او ترهګری، د کوکنارو د کرلو مخنیوی او د »دی. د ساری په توګه، زما د کار مهمه برخه 

برخه جوړوی، د یادولو وړ دی. خو نن د کبر سن او تر سرلیکونو لاندی غوره ...« کرنی پرمختګ 

ناروغی له امله چندان خوند می نشته، خو لاهم لاس تر زنی نه یم ناست. زه چې نن د رادیو تلویزیون 

له لاری د هیواد حالات او خبرونه تعقیبوم، په خواشینی باید ووایم، چې پرته له خفګان او اضافی 

کلنې جګړی، چې پرته له  (۰۰م. په دغه هیواد کې، لاندی باندی )غومنو څخه پرته نور څه نه اور

افغان وژنی، ورور وژنی، د هیواد د ښارونو، کلیو، شفاخانو او د بیګناه او ناخبره اولس، و ډله ایز 

بمباریو او وژنو څخه پرته، د پاملرنی وړ نور څه په رښتینی توګه نه لیدل کیږی. داسی پوښتنی مطرح 

نه دی خبر؟ دا  ولی؟ اصلی دعوا پر څه شی ده؟ د پردی تر شا څه تیریږی چې افغانانکیږی، چې دا 

عام، د کلو او کورونو څخه د خلکو ایستل، په سپیره وچ ډاګونو کې، بی له کوم سرپنا او  لوحشت او قت

 شپیې تیرول به تر کومه وی؟ د ناخبره او معصوم ماشومانو وژنی یا د ځان مرګې ،توکوحتی غذایی 

بریدونو په موخه د دوی روزنه او تیارول او قربانی او د هغه په پایله کې تلفات او د وینو بهول تر 

 کومه؟

سوله به کله راشی؟ د محبت د خپرونی پروګرام او هیلي به کله تر سره شی؟ راځی چې پورتنیو 

نی هیواد د ځانګړی سوالونو ته ځواب، د تاریخ په پاڼو کې ولټوؤ. که چیری اوس له یوی خوا د لرغو

، چې دغه حساس او با اهمیته جیوستراتیژیک «افغانستان د آسیا بام دی» جغرافیایی موقعیت چې وایی 

او جیوپولیتیک موقعیت، او بیا د هغه په ارتباط په هیواد کې د تیر وخت، لااقل د شلمی پیړی ټولنیزی، 

می زبر ځواکونو، په وار وار سره د خپلو سیاسی پیښی او بدلونونو ځنجیری تسلسل، د نړیوالی او سی

کشمکشونو او اقتصادی ګټو، رقابتونو هم سالاریزی او سیاسی ناروا جنګ ستراتیژیکو، دفاعی کرښو 

او هم د ځان غوښتنی لوړ پروازونو پر بنسټ، چې زموږ د هیواد څخه یی د خیز د تختی په توګه 

 او ژوره توګه هغه وڅیړو، تر یو ځایه پوری ځوابونهاو په یې پری کې ونیسو  ماستفاده کړی ده، په پا

 او د حالاتو بی ثباتی، د نا امنیو او دوام داره جګړو، سببونه او ریښی به پیدا کړو.

پورتنۍ خبری هغه فورمول او کلی ده، چې پراخ کار غواړی او هم د هغه څیړنه د تاریخ پوهانو او 

یوازی، پورتنۍ موضوع ته د ایشاری په توګه، د هغو پیښو څیړونکو دنده ده. خو موږ دلته یوازی او 
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دی. نو که داسی نه وی، په  راغلیته منځ نومونه یاد کړو، چې پورتنیو شرایطو او غوښتونو پر بنا 

، وینو تویولو او هیواد کې خو بل پرابلم نشته، بله ستونزه او موضوع نشته چې د دوام داره جګړی

پوښتنه کیږی، چې ولی دوام داره جګړی؟ ولی بی ثباتی؟ ولی وهل ټکول؟  ناامنیو سبب شی. پس بیا نو

ولی زندانی کول؟ آیا تقدیر له ازله جګړه او تروریزم، چور او چپاول، فساد، بی ثباتی او ناامنې زموږ 

 د هیواد او اولس په نصیب او قسمت کړی ده؟

 تونو کې، د بیلا بیلو موخو لپارهخو او ویو متل دی، چې وایې، تاریخ تکراریږی! خو په بیلا بیلو زمان

په  پیچومی او کږلیچونیاو د بیلا بیلو کسانو پر لاس. که غور وکړو او د خپل هیواد د تاریخ اوږدی 

 پام کې ونیسو، پورتنۍ متل موږ ته د ځواب موندلو په اړوند لار پرانیزی.

ال په راوړلو سره وسپړو او دا رنګه به لب په اړوند په ایشاری او لنډیز توګه، د یو مثطموضوع به د م

دوام ورکړو، چې: د دوهمی عمومی نړۍ والی جګړی په پایله کې په نړۍ او سیمه کې ژور بدلونونه 

پاکستان جوړیږی.  د بنسټ پالنی پر بنیادله هند څخه وزی او په پایله کې  یاکې بریتانراځی. په سیمه 

پروګرام مطابق د بنسټ پالنې پر خط ټینګ دریږی او په  پاکستان له همغه پیل څخه د خپل جوړیدو د

مرکز او زالی په  او د بنسټ پالنې د روزنی د پکه وهی ته سیمه کې د تشنج او مذهبی اختلافونو و اور

ل کیږی او تر ننه پوری د بنسټ پالنې د زانګو او ګهواری په جامه کې خپل وظایف حیث تقویه او سات

ر ځواکونو پلان شوی باامنیو ته دوام ورکوی، چې دغه د جګړی دوام د زسرته رسوی او جګړی او ن

اقتصادی  اوږده مهالهخپلو د  حرکت دی. دا ځکه چې د نړۍ د استعماری او امپریالیستی زبرځواکونو

او سیاسی پراختیا غوښتونکو ګټو د خوندی ساتلو او رقابتونو په وجه په بیلا بیلو نومونو د نړۍ، او په 

پر اساس، همغه بنسټ  ونتبیلاو زمان او شرایطو د  تسیمی د هیوادونو د تهدید په موخه د وختیره د 

پالنې په نوی نومونو لکه )...القاعده، طالب، حقانی او هم په اوس وخت کې داعش(، چې ټول د یوه 

او مکتب او یوی مفکوری روزونکی دی یو په بل پسی راپورته کړی دی او پالې یې، نو ورسره جنګ 

نسټ پالنه دوام لری، او په تیره نن خو حالات دومره پیچلی شوی دی، بت او شناامنی، انسان وژنه، وح

چې د کلاوی سر د ټولو څخه ورک دی او  په لنډ وخت کې هیڅ امید نشته په غم ځپلی هیواد کې دی 

 یوه ټغر کښینی.سوله او امن، اتحاد او اتفاق دی راشی او افغانان دی پخپل هیواد کې د سولی پر 

یکو اهدافو لوبه پای ته نده رسیدلی او په زوره او مهارت ژداسی ښکاری چې د زبرځواکونو د ستراتی

سره، مخ په وړاندی درومی او وخت او زمان په بر کې نیسی. افغانستان چې د دغه لوبی د )خیز د 

هدف، پلان او چلند او د کونو ان ورموی. دغه دی د زبرځواتختی او میدان( دی، د جګړی او ناامنی تاو

 افغانستان برخلیک.

دلته اړینه ده، چې د تیری کونکو او امپریالیزم افغان دښمنه کړنلاره، افغان وژنه او وحشت په پرله 

پسیډول سره افشا او رسوا شی او هم د سیمی هغه هیوادونه چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول سره په 

 کې لاس لری بربنډ شی.دی افغان دښمنه کړنلاره 

پاته دی نوی چې د بن د کانفرانس، یعنی د حامد کرزی د حکومت د پیل څخه تر ننه پوری څه نا څه 

بدلونونه، لکه اساسی قانون، د پارلمان ټاکنې، ولایتی شوراګانی، سیاسی ګوندونه، مدنی ټولنی، د بیان 
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و، د ښځو او ماشومانو د حقوقو، اداری فساد په او قلم آزادی ګانی، او هم د کاغذ پر مخ د بشر د حقوق

د اشرف غنی په دوره کې ځنې د یادولو وړ  او هم په تیره .    هکله خبری شته خو هیڅ عملی بڼه نلری

اقتصادی پروژی، لکه چاه بهار بندر، د سلما بند، د وریښمو تجارتی کار ... او داسی نوری پروژی د 

کې د سولی او امن او ثبات په اړوند، او هم د وحشت، افغان وژنی،  یادونی وړ دی، خو په سیاسی ډګر

د جګړی هکله د قناعت وړ پرمختګونه نه لیدل کیږی او  هنفاق، بنسټ پالنې، اداری فساد د مخنیوی پ

 ترهګری پروژی پر خپل قوت روان دی.

مات، چې ستاسو حضور ته او د هیواد د حالاتو په اړوند یو لنډ کوټلی معلود محبت د شل کلن کار  ؤدا 

ډول  ل نشراتی پروګرام یې په نسبتا منظموړاندی شول، نور نو زما په اند محبت چې پوره شل کاله خپ

سره ترسره کړل، نو اوس د خپل کار و نوی مرحلی ته ننوزی. نوی مرحله طبعا نوی غوښتنی له ځان 

 سره لری، چې د یادونی په توګه خپل وړاندیزونه وړاندی کوم:

لې، لیکنی او اخبارونو سره د تحریر پلاوی که کمبود ولری، نو نور نوی کسان هم چې د مج - ۵

 او سرو کار ولری د ضرورت په انډول وټاکل شی. آشنایی

د مجلې د کار د لا پیاوړتیا او همکاری به هیله د تحریر هیات دی د ضرورت په اساس خپلی جلسی  -۰

پراته وی نو د انترنت له لاری چاره  لیری لیری سرهمنظمی کړی که چیری دغه شخصیتونه 

 وسنجوی.

که د هیواد د تاریخ وتلی مبارزو ځلانده څیرو د سپړولو سلسله مطرح شی، دا به هم د راتلونکو  -۰

نسلونو د پوهاوی د پاره یوه ځنی او لارښوونکی هڅی وی. اوس ښه وخت دی، ټولنیز او سیاسی 

قلم د بیان د شاهدانو په اختیار کې دی، چې کولای شی په محبت کې شرایط ښه او هم ډیر مدارک د 

 مطرح کړی.  

په مجله کې برسیره پر سرمقالی، د مجلی د پای په مخونو کې د هیواد او نړۍ پر ورځنۍ حاد  -۶

سیاسی او ټولنیزو مسایلو په اړوند، د قلم او بیان د آزادی او له همدغه دموکراسی څخه په استفاده سره 

وساتی. بناء، دا به د وخت د ه روښانه توګه وڅیړی او خپلی سیاسی تبصری، نظر او غوښتنی جاری پ

اتو سره سم د مجلې د نشراتی سویې د لوړولو او هم د لوستونکو او به تیره د راتلونکو نسلو لپاره ایجاب

 یوه غتی او په زړه پوری پانګه شی.

افت، شکل او د بیلابیلو تورو کارول، او په متن، او په دا خبره هم باید هیره نشی، چې د مجلې صح -

 تیره د مجلې پر پوښ باندی د رنګارنګ عکسونو چاپول مجلی ته ښکلا ورکړی ده.

په پای کې تاسو درنو ښاغلو، د مجلې مسوول چلوونکی، د تحریر هیات، قلمی همکارانو او د مجلې  -

مناسبت لویه مبارکی وړاندی کوم او تاسو ټولو ښاغلو مینه والو ته د مجلې د شلمی ویاړلی کالیزی په 

 ته د روغتیا او لا د نوی بریالیتوبونو هیله کوم.

   په درناوی      
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 دستگیر نایل  

 

 

نزدیک به هفت سال است که گاهنامۀ )محبت( نشریۀ انجمن دوستی افغان ها با سر دبیری فاضل 

همایون تاچ را می خوانم. سر دفتر این گاهنامه با محترم، شخصیت سیاسی و فرهنگی فرهیخته جناب 

 شعر دلکش و پر معنایی از رندِ شیراز حافظ آذین بسته شده که می گوید:

 خلل  پذیر  بوَد هر بنا  که  می  بینی

              که خالی ازخلل است                                                                          "محبت" مگر بنای

عشق به انسان  آری چیزی که خالی از خلل و کذب و ریا و تذویر است، همان محبت وعشق است.

و انسان بودن و انسانی اندیشیدن. ما آدمیان اگر سردفتر و برنامۀ عمل و زندگی مان را بر بنیاد محبت 

خون انسان ها بخاطر مذهب، بگذاریم، این همه جنگِ هفتاد و دو ملت، این همه کُشت و خون و ریختن 

 قوم، سرزمین و منافع مادی صورت نخواهد پذیرفت.

گی یک کار بزرگ فرهنگی، ادبی، هنری و را در این جابلسا وجابلقای آوارنشر گاهنامۀ "محبت" 

( ۵۹)روشنگری برای نسل های آواره می دانم . در این گاهنامه و نشر هر شمارۀ آن که نزدیک به 

ن می گذرد، مطالب سودمند بیشمار فرهنگی، سیاسی، ادبی وعلمی، آ گیر و بدون وقفۀپی  سال از نشر

 موزنده است.آگانش دلچسپ و آن خوانده می شود که برای خوانندتاریخ در  عرفان و

، سردبیر و همکاران این نشریه نزده سال است که بطور خستگی نا پذیر، علی الرغم همه مسوولین

من  عاشقانش می رسانند. گان ومی دهند و گاهنامه را به خوانندگ را ادامه دشواری ها این کار بزر

برای سر دبیر این نشریه جناب تاچ و دیگر همکارانش موفقیت های بیشتر آرزو می کنم. هفت سال 

زیبایی صحافت و سلیقه ای  ن  وآاست که همکار قلمی این گاهنامه ام  اما هیچگاه از خواندن مطالب 

 دلگیر نشده ام.                    ده می شود، خسته وکه بکار بر

، برگ آرایی ها و محتوای این نشریه نظرِ خاص دارم این است که گاهی آنچه پیرامون متن مطالب

گاه هم مصاحبه ها بیش  ،  و"دموکراسی ۀصحبت هایی در بار"برخی مقالات و گزارش ها از جمله 

بنده بهتر خواهد شد. چون که اگر کوتاه تر شوند، بنظر ا می کنند ای این گاهنامه را احتوترین برگ ه
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( بدلیل کثرت دیگر های چاپی ) کتاب، مجله، روزنامهگان امروزی نشریه ها، از جمله نشریه خوانند

 رسانه های اطلاع رسانی های مجازی، چون انترنت کمتر علاقه مند به خواندن مطالب طولانی می

اطلاعات را از چنین رسانه ها به  ننسل امروز، منجمله جوانان، بیشتریپر واضح است که  شوند.

البته روشن است که نشریه های چاپی از جمله کتاب و مجله  ورده و رفع مشکل می کنند.آآسانی بدست 

ارزش و اهمیت خاص خودش را دارند و انتر نت و دیگر رسانه های اطلاعاتی به هیچوجه نمی توانند 

 ها را بگیرند. همانگونه که  تایپ های چاپی نمی توانند از ارزش قلمِ دست بکاهند.                            جای این ارزش 

چون  نکتۀ دیگر پیشنهاد بنده این است که به اندازۀ خط گاهنامه هم اگر توانند تجدید نظر نمایند.

ماید. اگر ممکن باشد که بزرگ تر گان، منجمله کهن سالان را اذیت می نۀ خط موجود چشم خوانندانداز

تایپ شود. مطالب و مقالات و دیزاین گاهنامه زیبا اند. و من منحیث یک خواننده و همکار دایمی آن، 

 از نشر آن راضی ام و برای سردبیر آن پیروزی ها تمنا دارم. 

--- --- 

 غلام حیدر یگانه

 بیست سالگی "محبت"

  

بخشد. البته همین زمان و  ژه به دلها و دستهای مخاطبان خاصی، رمق میدر زمان و مکان وی "محبت" گاهنامۀ

 زنند. را بنوعی رقم می "محبت"مکان و مخاطبان ویژه نیز )از جانب خود( سرشت و سرنوشت 

است؛ ولی بیشترین عنایت این گاهنامه ،  در داخل افغانستان نیز خواندنی و گرامی "محبت"هیچ تردیدی،  بی

کلی در خارج از کشور در  است که در انگلستان یا بگونۀ انی، معطوف به جمعیت انبوه هموطنبنابر موقعیتش

 ها پراکنده شده اند و ناگزیر درگیر چالشهای پرشمار هویتی، فرهنگی، اجتماعی ... اند. اروپا و دیگر قاره

تفاوت )برتری(اش کند صورت و سیرت منحصر بخود را داشته باشد و  با چنین رویکردی، سعی می "محبت"

اش  اش اثبات کند تا به مقصد عالی کاری " در حوزۀانترنت"های کشور میزبان و بویژه  را نسبت به رسانه

 نزدیک گردد.

انبارد، دانش و دانش معاصر، هنر و ادب امروز  می "محبت"ی که طی بیست سال گذشته، "دایرةالمعارف"در 

ناسی، آیین شناسی... انباشته شده است. و بسیاری از این و دیروز، نقد ادبی، تاریخ، سیاست، روانش

رسانند و این   کنند و در شناخت موقعیت کنونی به ما مدد می جهان آشنا می وشنگریها ما را با خودمان و بقیۀر

 وجه، دستاورد اندکی نیست. هیچ به
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پندارم که اگر  ستایم. و می می گویم و همت گردانندگان آن را ارزشمند را شادباش می بیست سالگی این نشریۀ

هایش نیز  تر انجام دهد و در متن تر و امروزی ، قادر گردد طرح و آرایش صفحاتش را کمی متنوع"محبت"

مدان وطن و جهان، منعکس کند آتری از رویدادها را با اندک حضوری از سر ضمن حذف مستعارها، جو زنده

بخش نشریه را هم معرفی کند، نه تنها اعتماد بیشتر  مسئولان هر "تحت نظر هیأت تحریر"و در ستون 

ها نیز بیشتر از پیش  امروزی نشرات و جوانان و بیست ساله را کسب خواهد کرد؛ بلکه به روحیۀخوانندگان 

     نزدیک خواهد شد. 

                                    با عرض حرمت

 ۱۳۹۵ دلو 

--- --- 

 زیرۍ محمد صالح ډاکټر

  

 ژوند کي خاوره دغه په راهیسي کلونو زرګونو  سوونوحتی خلګود افغانستان وطن ګران د موږز

 په تیري بهرني د او کړۍ اباد وطن خپل ګډه په سره بل یو له قومونو بیلو بیلا او ایستلۍ یې زیار کړۍ

 خپل ایستلۍ، وطنه له کونکي تیري بهرنی ځل هر هغوي دي. ودریدلي کي صف یوه په وړاندي

 .    دي شوي ستانه ته سیمو خپلو نو وروسته او ده کړې بشپړه یې چارواکي اوخپله ساتلۍ یې استقلال

  سره هغه له یې سو نو کړاي نه لاندي اساني په غوندي ګاونډیانو نورو د هیواد دغه پرنګي چي کله

 د افغانستان د او تلراوس بدلونونه یې کي تاکتیکونو او ستراتیجي پخپله او وکړه ډډه جګړې مخامخ تر

  . کړل جوړ پلانونه یې لپاره نیولو

 حکومت واچوه تفرقه" وایي چي وه سوی جوړ بنا پر فورمول هغه د پلوه یوه د محور پلانونو ددغو
 .کړ ټینک حاکمیت افغاني ګي ګوډا یو لاري د متحدینو خپلوجنګسالارو د یې پلوه بله د او "وکړه!
 سلطنتي  د وخت هغه د او جنګسالارانو مرتجعو وطني هندیانو، وپلو پرنګي د وظیفې دغه هغوي

  چي کړ جوړ  یې افغانستان داسي  یو او کړه سره تر کي بهیر په پاچاهۍ کلني پنځوس د کورنۍ مسلطي
 . لري ادامه ورځي نني تر

 اقتصادي -اجتماعي پاتي بیرته قبیلو کي افغانستان په توګه دې په هغوي. ده ټولنه قبیلوي همدا هغه

 زرګونه حتي ځینو او سلګونه کي هیوادونو مختللو پر  په  چي و کړۍ مسلط کي  وخت داسي په نظام

 هیواد په  فیلسوفانو د مثلا وه، وړۍ مېنځه له  نظام اقتصادي اجتماعي قبیلوي پاتي بیرته دغه پخوا کلونه

 قبیلوي پاتي بیرته دغه کي هدور په رینسانس د اروپا لویدځي او پخوا کلونو زره څو کي یونان

 -ملت) او( دولت -ښار)  لاري د انتخاباتو د یې ځاي پر او و  کړي لغوه  نظام اقتصادي – اجتماعي

 . و راوړي مینځته( دولت
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 او کولې جګړې یې ضد پر بل یو د او جوړیدل اتحادونه قبیلو بیلابیلو د کي هیواد په زموږ لېکن

 هندوستان زړه بېغمه په برتانیې کي بهیر په وخت دغه د. لرله ادامه کاله سوه دوه نیژدې جګړو دغه

 .جوړولې یې مستعمرې نوري او ځپی

 کشفونه او اختراګاني نوي برکت په رینسانس د استعمارچیانو لوېدیځ د چي سو، ویلاي نتیجه په

 .زبېښله یې نړۍ  او جوړولې مستعمرې نوي یې استفاده په څخه هغوي د او کول

 په  کي برخو زیاتو په نړۍ د ان او جګړې نړیوالي دوهمي تر حاکمیت او جګړې دغه یځلوید د

 . لري ادامه اوسه تر شکل نوي

 اجتماعي بېلابېل کي بهیر په کلونو سلګونو د به خلګو افغانستان د چي ده وړ یادولو د خبره دغه دلته

 .ګالي ستونځي بیشمیره ژوند يقبیلو د هغوي له زیاتره ورځ نن خو وي، لرلي نظامونه اقتصادي

 

 : شي وړاندي ټکي څو اړه په وړلو منځته له د ستونځو بیشمیرو د  خلګو د افغانستان د به دلته

 عاجلي لمړی وویشو، برخو دوو پر ستونځي بېشمیره دغه لپاره اسانتیا کارد د به څه هر تر لمړی 

 .   سو بللاي ستونځي بنسټیزي یاني اساسي دوهم او

 بې یوه د چي دي پیښي را لخوا متحدینو د هغه د او ځواک زبر د  نړۍ د ستونځي عاجلي لمړی:

د تیرو  میرمني او نارینه زاړه، واړه، خلګ افغانستان د او دۍ سوۍ باندي را تیری ګناه په تور مانا

 تلویش بمونو او توپونو په ورځي او شپې د هیسي را کلونو شپاړسو دوو لسیزو په دوام، د روانی

 .ګالي ژوند مهاجرت د کي بهر او دننه په هیواد د او معیوبه ټپیان، شهیدان افغانان میلیونونو په. کیږي

 راکټونو او توپونو وسلو، طیارو،عصري د استعمارچیانو دغربي خلګ افغانستان د چي ده څرګنده

 وسله غښتلي جهاد د  واخ بلي د او دي قوتونه برابر نا  پلوه یوه د هغوي ځکه کولاي سي نه جګړه سره

 .دي کښېنولي تخت پر یې دوستان افغاني خپل ځکه ده سوې اخیستله ځني هم

 امپریالیستانو نرانو بیلیو کي سلو په یو د  لویدیځ د چي ولري ادامه وخته هغه تر به جګړه دغه ایا نو

 امر ته لښکرو ونکوک تیري خپلو نو به وروسته هغه تر سي؟ خالي  او ډک ځله څوڅو ګودامونه وسلو د

 ! ولۍ را ډموکراسي کي هیواد بل په سي ولاړ ،کړۍ بس نور چي وکړي

 . کړې! آمین دوږخ کور خپل ته بیلیونرانو نو قبلوې ښرا دمظلومانو به که! خدایه مهربانه او یلو

 .راګرځم موضوع ستونځو دبېلابېلو دخلګو دافغانستان بیرته وروسته سړولو تر  دزړه ښراوو په

 وسلو عصري د ځواک زبر د نړۍ د راهیسي کلونو اوږدو د چي خلګ افغانستان د چي ده علومهم

 دغه نو به لري، ځکه نه توان وړلو مینځه د د ستونځو سمدستي دي سوي نیولي لاندي مرمیو تر

 .لري دوام ستونځي
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 .                                      سي لرلاي نتوا دمبارزې کي چاره په دحلولو ستونځو بنسټیزو د  خلګ دافغانستان لېکن:  دوهم

 دي؟ کومي ستونځي بنسټیزي

 ته پاي د او زیاتیږي ورځ په ورځ چي لري ادامه هیسي را کلونو زرګونو د ستونځي بنسټیزي

 کلنی زره پنځه دۍ، هیواد پخوانی یو افغانستان پوهیږو، مخي له تاریخ د مثلا، اخلي. نه هم نوم رسیدلو

. دي شته هم نن چي دي کتابونه( اویستا) او (ویدا) د هماغه او موجود هم یې شواهد چي لري، ختاری

 .دي پراته خوندي کي کتابتون په هیواد کوم د  اروپا د کتابونه دغه چي کیږي ویل

 کي کتابونو نوموړو په مثلا. دي اسناد تاریخي پاتي را کلونو زرو پنځو د بشر د کتابونه دغه ځکه

 نامه په اریانا د پخوا کلونه زره پنځه یادیږي، نامه په افغانستان د ورځ نن چي مځکه دغه دي، راغلي

 . و بلخ یې مرکز چي یادیدله

 شاهد چي و اوښتۍ ایران په څخه اریانا له نوم افغانستان د کي وخت په ظهور د اسلام د  ډول همدا

 .ده شاهنامه فردوسي د یې

 خپلي د چي غوښتل پاچا پارس د ځکه کړ، ور ته دولت رسپا دغه نوم د شاه ظاهر محمد

 پاچا د هغوي د او اریایانو پخواني کلونو زرو پنځو د ځان ولمانځي او کلیزه کلنه زره پنځه شاههنشایي

 چا پا زموږ او لرله اړتیا ته چا هوکړې پا د افغانستان د کار دغه .وبولی وړونکی میراث جمشید - جم

 خپله هم پاچا ایران د لېکن کړه، څرګنده موافقه لپاره کولو خوشاله د پرنګي اکځو زبر د سیمي د هم

 کالي وریښمین جوړه یوه یې لاس په کاظمي محمد سفیر خپل د کي افغانستان په او کړه څرګنده( مړانه)

 . واستول ته شاه ظاهر محمد

 هغه نو وي نه سمه کي وسل په سل که ده لیکلې مخي له خاطرې دخپلي کي ځواني په مي مساله دغه

 .حقیقت پیښي ددي نه ده غلطي یادداښت د زما

 لېکن ،دۍ ورکړي لاسه د موهم وو هغه خراسان نوم افغانستان د پخوا کاله سوه درې دوه ډول  همدا

 ټولو تر تقریبا نړي د یې عاید کلنی ملي نو سي کړل مطالعه افغانستان هیواد راپاتي دغه ورځ نن که

 لنډه په نو ځکه لري نه سواد کي سلو  په ۹۱ یې نارینه او ۹۱ نیژدې یې ښځي دۍِ؛ هکښت هیوادونو

 . دۍ والي کښته شعور اجتماعي د خلګو د ریښه ستونځو بنسټیزو د افغانستان د چي سو ویلاي توګه

  دۍ؟ څه شعور اجتماعي خو

 کي کال څلورم ریمد په وروسته زیږد تر  یې شعور دغه او لري عقل یا شعور انسان چي پوهیږو

 .  ځي مېنځه له سره مرګه له انسان د او زړیږي بیا کیږي، غښتلي کوي وده راځي مېنځته

 زیږي کي وخت ټاکلي په چي لري، شعور  هم ټولنه چي لري باور بشپړ هم خبره دې په ټولنپوهان

 نوي ځاي خپل او مري او زړیږي پخیږي، جوړیږي ځني ځوان مست کوي وده راځي، منځته او

 . پریږدي ته شعور اجتماعي
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 کړي زده د شعور اجتماعي چي سو ویلاي خو کي جمله یوه په لوړیږي؟ څرنګه شعور اجتماعي و

   .  بس او لوړیږي لاري د کړي زده ور او

 وړلاي، نشي مخ پر لاري د کار نمایشي د دولتونه  یوازي کار ور زده کړي او کړه دزده لیکن

 څوک کې محیط خپل په چي سى هڅول و لرونکۍ سواد هر باید لپاره هدف ستر اجتماعي ملي ددغه

 هم خطر ددې ېو سوي ځپل ډېر خو هګتو معنوي په نو کړو نه ډکه تشه غهد نن که نږدى پرې سواده بې

 .سي ولاړ مېنځه له ډول فیزیکي په هم نوم مو توگه په هېواد ېوه د چي وینم

 مخالفت سره زموږ" ایزم" کوم بل نه او امپرېالیزم نه کي کار دغه په او ده کړه زده سواد د مو لاره

 باېد چي وبولو دنده خپله خبره دا توگه په تن لرونکي سواد د چي ده دا خبره مهمه ټولو تر .سې کولاې

 .بدلیږي دنېا کله نو کار په تن یوه زما چي واېو، ونه دا او کړو زده ور لوست لیک ته وګخل

 روڼ د چي افغان هر .کړى پېل لیکنه باید مو لرونکي سواد چي ده دا دنده همهم دېره بله ېوه زموږ

 .وکړى هڅه کېدلو لیکوال د هم پخپله څنگ تر کولو باسواده د وطن د باېد لري ادعا والې اندې

 قلم خپل د ته مخ ناخوالو ډیرو د نو سى لیکوال چي سى وکولاى که تن لرونکي سواد یو اند په زما

 اصلي ټولو تر کى هغه په چي ده مبارزه زور په قلم د مقصد زما نه لیکوالۍ د. سى دلاىدرې زور په

 .دى ګپرمخت نظام د لارې له ټاکنو د او جوړول دولت -ملت د هدف

 افغان ورځ نن او دۍ ړوند نو لوستلاي سي نه شریف قران چي کس هغه ویل پخوا به خلګو زموږ

 صورت دغه په دی ګونګی هغه نو ویلاي سي نه چاته طلبم خپل چي بیا څوک هغه وایی اندي روڼ

 دي. کاڼه او مخي ړانده له فولکلور خپل زموږد خلګ افغانستان نو د کي

 زده د بلکي نه، کي جګړه توده په لپاره کولو لاسه تر د استقلال د باید خلګ افغانستان نو د ځکه

 .ودریږي کي صف یوه په يغوند تل د کي سنګر روښانه او منور په کړي ورزده او کړې

وېاړ  په لمانځلو د کلیزي د جریدې درنې د محبت د دغه مقاله ما چي سي وویل باید کي پاي په

 .دي ایستلي زیار کلونه اوږده یې کې لوړولو په شعور اجتماعي د چي ده لیکلې

 د ته نواو لیکوالا کارکونکو نورو جریدې د او تاچ همایون ښاغلۍ مدیر مسول جریدې د د محبت 

 د چې دی وړ ستایني دخورا کار تاچ همایون ویاړلۍ د توګه ځانګړې په. وایم مبارکي کومي له زړه

 جریده ادبي او علمي سیاسي، اجتماعي،فرهنګی،  درنه یوه کلونه ېې ترڅنګ ګاللو د غمونو د هجرت

 رسولې. ته لوستونکو زرګونو ښایي یا سلګونو په خوله پټه په

 .شي خپره هم کلونه نور شل لارښونه په صاحب تاچ د مجله درنه دغه چي مندېم هیله 

  العالمین رب یا امین           
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نخست از همه بیستمین سالگرد مجله محبت را به محترم آقای تاچ مدیر مسوول و همکاران قلمی 

شان از خداوند شان تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت مزید شان را در راستای این کار نیک 

 متعال آرزو دارم.

برای من جای بسی افتخار است که از شروع تاسیس این نشریه تا به حال از مطالب جامع و 

ارزشمند آن چه در ساحۀ سیاسی و چه در قسمت اجتماعی و فرهنگی و علمی بهره برده و قدم به قدم 

ه ای است که با وجود مشکلات مالی تمام مطالب آن را تعقیب نموده ام. به نظر من محبت یگانه مجل

توانسته وظیفۀ خیراندیشانۀ خود را به وجه احسن انجام دهد و چیزی که زیاد توجه مرا به خود 

معطوف داشته این است که نویسندگان این نشریه بیطرفی صادقانۀ خود را در مضامین مختلفۀ شان 

ضاوت عجولانه و غیر مسوولانه کرده اند و حفظ کرده اند. در مسایل سیاسی نه طرف گرفته اند و نه ق

مهم تر از همه زبان ادبی به سطح خیلی بالا مراعات شده است و مضامین به دو لسان رسمی فارسی و 

 پشتو به صورت عادلانه در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه در تمام مطالب چاپ شده نه افترا و بهتان و هتک حرمت به کسی شده و نه بوی تعصب 

قبیله ای در آن هویدا است؛ که به نظر من این صفت بارز و برجستۀ مجلۀ محبت است  -لسانی، قومی

 که او را از دیگر نشرات متمایز ساخته است و جایگاه خاصی داده است.

همان طوری که از نام مجله پیدا است، در پیوند دادن جامعۀ افغانی ما، مخصوصاً در لندن کمکهای 

ی نموده و در مضامین مختلفه ذوق خواننده را در نظر گرفته است. مضامی تاریخی، شایان و چشم گیر

 ساینس، سیاست و ادبیات همه در این مجله گنجانیده شده است.

به نظر من یگانه چیزی که بعضی اوقات کمی کم رنگ تر به نظر می رسد موضوعات در بارۀ طبقۀ 

ط موجوده مملکت ما مسالۀ زنان یکی از مشکلات اناث است و عقیدۀ من بر این است که، در شرای

عمده روز است که آن طوری که باید و شاید مورد توجه نشرات، چه در داخل و چه در خارج قرار 

گیرد، نگرفته است. سهم گیری زنان در امور مملکتی شان جنبۀ نمایشی بیشتر دارد تا مسایل جدی. 

بیشتر نماید ثمربخش خواهد بود. حتی زنان که بیرون  اگر مجلۀ محبت گاه گاهی در این مورد نشرات

 از افغانستان هستند نیز آگاهی کامل از جریانات روزمرۀ وطن شان ندارند و بی خبر مانده اند.

من فکر می کنم در شرایط موجوده که وطن محبوب ما متاسفانه در گرداب حوادث و ناامنی ها 

ت بیرون مرزی ما )حتی به صورت نسبی هم که باشد( سرگردان است وظیفه هر قلم به دست و نشرا

آن است که در ترویج دوستی و صلح باهمی کوشا باشند، نه آن که دشمنی ها را دامن بزنند. تا باشد که 

 اگر خدا خواسته باشد مردم بتوانند در صلح و صفا زندگی نمایند.

ا صادقانه به دوستداران و به طور خلاصه باید خاطر نشان کرد که نشریۀ محبت، محبت خود ر

 علاقمندان خود تقدیم نموده است و من صمیمانه از انجمن محبت سپاسگذار و متشکرم.

 با اخلاص و ارادت
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 داکتر درمانګر

 

 

 

یوه داسی نا پایه، د هری شیبی حاضر دمه او خوځپدونکی هستی ده، جهان په ټولو ابعادو کې 

یدې د خلقت، ودې، پاشل کیدلو او د منځه تللو له اصل چه په هغی کې دژوندانه برسیره ټولی پد

څخه، چه د جهانی قانون په توګه یی هم یادولای شو، اطاعت کوی. هر پدیده له پیل څخه تر پایه 

 راز مهالونو خصلت لرونکی دی: -راز دپوری ځینی خاصی ځانګړتیاوې تر لاسه کوی چه 

وته ور پورته شو د نورو تر څنګ یی مینی و کله چه انسان یونیم ملیون کاله پخوا عقلی پړا

محبت ته هم په زړه کې ځای ورکړ. په دښته، بوټی او ونه کې یی د ګل  له ښایست څخه خوند 

واخیست او ګل ته یی په زړه کې د محبت لاره خلاصه کړه. د شخصیت )هغه څه چه پټ مخ کې 

تیا یی هم احساس کړه. دا هم ورته هم د لیدو وړ ده(، آبرو، عزت، او نیکمرغی د پیدا کولو اړ

ښکاره شوه چه نوموړی اړتیا یوازی له نورو انسانانو سره د مینی و محبت لرلو او ګډ کار د 

سرته رسولو په مرسته پوره کیدلای شی. له همدی امله یی تر پنځه سوه کسیزه ډله ییزه ژوند ته 

 مخه شوه.

پر مخ تللی باوروته نازول د ژوندانه  داسی انګېرنه چه ایمان و محبت لرل، عبادت کول،

ضروری او دایمی اړتیاوی بولی، یوه پر ځای انګیرنه ده. خو که د هغی پَل تر پایه پوری و 

وهل شی و به ګوروچه نوموړی اړتیاوی ضروری دی ولی دایمی نه دی. د مثال په توګه جنت 

ر هم میسر ده، دا ټولی کې چه د هوسا دایمی ژوند برسیره د خدای تعالی )ج( مخامخ دیدا

اړتیاوی له منځه ځی. یواځینی اړتیا چه په جنتی ژوند کې به هم په تلپاته توګه دوام کوی هغه 

 محبت ده.

خپرونی ته د افغان دوستی انجمن له خوا د محبت نوم غوره کول او هغی ته د قدر و عزت 

داسی حال کې چه د قلم وقار لرونکی مسوول مدیر ښاغلی همایون تاچ ټاکل د ستاینی وړ ده. په 

مدیر د هلوځلو  ولؤدمسته همیشه درناوی قایل یم، د افغان دوستی انجمن او محبت خپرونی 

ګڼم، دا ځکه چه د محبت خپرونی د شلو کلو راهیسی نه  ولیتؤمسستاینه او قدردانی خپل اخلاقی 

همدی لاری یی د یواځی په زړونو کې د محبت د لاری د جوړولو مهندسی کړیده، بلکه له 

 سره برابره برخه اخیستی ده. وسیفکرونو ارتقا په عملیه کی له خپلی 

سره له دی چه اوسنۍ دنیا کې سولی او ټولنیز عدالت ته د رسیدلو امکانات وجود لری، ولی  

د جګړو، بدمرغیو او کاملی تباهی کندې ته د پوری وهلو کمبود هم نه لیدل کیږی. په دغه راز 

ې د محبت خپرونی انسان ته درناوی کول، پرمختګ ته لاره خلاصول، د عقل پالنی حالاتو ک
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سره مینه و محبت همرازه کول او سوله تر هر څه ضروری ګڼل، د خپلو هلوځلو اساسی 

 مضمون ټاکی ده.

دموکراسی چه په لرغونی یونان کې د ازادی او برابری له دوه ګونو عناصرو څخه جوړه او 

د یوه منل شوی اصل په توګه خپلی ودی او تکامل ته دوام ورکوی، د پرګنو  او  تر دا ننه پوری

اولسونو له ژوند سره د اشنا کیدو په حال کې ده. د محبت خپرونی په پاڼو کې نه یواځی د 

په پیسو،  دموکراسی د ځانګړتیاو و سره پیژندګلوی تر لاسه کیږی، بلکه د دموکراسی وژونکې،

 نکی دموکراسی د تشخیص کولو توان تر لاسه کیدلای شی.زور، و تقلب اخیستو

اسطوره ای باورونو چه د یوه ټاکلی زمان و مکان خلکو له فکرونو سره د معرفت یوه وسیله 

ده، او له حقیقت څخه د بی خبری نښی نښانی لری، ساینس او علم ته د محبت د خپرونی د 

ی کړی ده. دا ډول اسطوره، چه ګویا ځمکه د یوه لیوالتیا له برکته علمی باورونو ته خپل ځای خال

ماهی په شا ولاړ ده او ماهی په یوه لوی سمندر کې لامبو وهی؛  دښکر بار ده، غوایی  پهغوایی 

 د محبت خپرونی مطالبو ته د پاملرنی په مرسته بی له ځنډه له مغزو څخه لیری کیږی.

ګړه د محبت خپرونی د پاملرنی مهمه زموږ په هیواد کې د څو تیرو کلونو توده ساتل شوی ج

برخه ده. خپرونی په خپلو مقالاتو، داستانو او اشعارو کې د جګړی پر ضد د سوله ییز فکر و 

عمل ملاتړ کړی او د افغانانو تر منځ یی تفاهم او یووالی او بهرنیو ذیدخلو هیوادونو پرګنو ته له 

 سولی سره همغږی د حل سمه لاره بولی.

ډکه ده، غفلت و نادانی عالمګیره ښکاری، د بمونو  طن فضا د باروتو په لوخړوکه څه هم د و

او ځانونو چاودیدونکی هم خپلو او هم د نورو وینو ته تندې اخیستی دی. په دغه راز تپو تیارو 

کې د محبت خپرونه په سترګو کې د رڼا او فکرونو کې یو له بل سره د مینی و محبت دنیا په 

 خوشال خان خټک لا پخوا د همدغه راز چلن ستاینه کړی، چه وایی: جوړولو لګیا ده.

 چه یی ملک راته رڼا کړ  خدای یو هسی فکر راکړ

 په خوشال یی سپین سبا کړ  که په نورو توره شپه ده 

 

 د محبت خپرونی د لا زیاتو بریاوو په هیله.
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  یعبدالله اكبر 

  

چند از دوستان در  یمرحوم ابراهيم ارغوان با حضور تن .چقدر زود گذشت، مثل كه همين ديروز بود

تاچ را شنيده بودم  یكرد. نام مرحوم براتعل یرويال فيستيوال هال جناب تاچ را معرف یاز سالون ها یيك

در سياست و قلم دارد، اطلاع نداشتم.  یفاميل ايشان دست یاز اعضا یاما از خانواده و بخصوص اينكه يك

گذرد و  یجناب همايون تاچ همان روز آشنا شدم. از آن روز تا اين دم يك و نيم دهه مبا دوست ارجمندم 

احوال هم هستيم و تا توانسته ايم در  یدر طول اين ايام قرار رابطه ها بر قرار و در سفر و حذر جويا

 همدست و همداستان پيش رفته ايم. یفرهنگ یموارد بخصوص كارها

پاييدن دوامدار درشهرش  یبرا یبا عشق و علاقه تمام تلاش كرد كه جايتاچ كابل بود.  یسال پيش آقا

را با زادگاه مالوفش سر كند اما با دريغ و درد نشد. نه اين وطن آن  یو خانه و زادگاهش بيابد و زندگ

بود و نه اين شهر آن شهر رئوف و مهربان كه از فرزندش نگذرد و تاچ را به دامن گيرد.  یوطن قديم

 شت لندن.تاچ برگ

نامردان اين شهر را تاب آورده و تا كنون كنار رنج  یها یو سماجت نامردانگ یمن اما با سر سخت

دود و خاك كابل را در ميان انتحار و انفجار نفس  یمردم اين شهر پاييده ام و دور از دوستان لندن یديرپا

 گيرد. یم یدر پ یپ یاه یگناه قربان یكشم. انفجار دمادم، كه فقط از مردم مظلوم و ب یم

تش گرفت و عروس فيروز آدر همين شهر بودم و هستم كه تن فرخنده و عزت اندك اين سر زمين  

كوه را جلادان خون آشام طالب با دستان حنا بسته دفن خاك كردند. در همين شهر بودم و هستم كه 

 یتبسم رو یريد و موج دادخواهسوداگران دين و برادران ناراض حلقوم تبسم نُه ساله و همراهانش را ب

شان را سر افگنده كردند. در همين شهر بودم و  یدر جهان سياه تَر و حاميان داخل را  یسياه طالبان وحش

رحم و سنگ دلم، هموطنان همزبان و همدين شان را، موسپيد و موسياه در جلال  یهستم كه هموطنان ب

 ید كه بهت و حيرت آن جنايت هنوز جان و جهانم را خنجر مآباد بر ماين شاندند و زنده زنده انفجار دادن

خانواده در همان شهر جلال  یكودك شش ماهه و كل اعضا یزند. در همين شهر بودم و هستم كه گلو

ديگر دو خواهر را همزمان زورمندي در يك شب بر خلاف حكم دين و عرف  یآباد بريده شد و در شب

پشت ديگر در پايتخت و  یيك یهمين شهرم كه جنايت و ددخوي به زور به عقدش در آورد. هنوز در

و داد  یگير یكلمه هيچكس مسؤوليت پ یواقع یافتد و هيچكس، هيچكس به معنا یولايات اتفاق م

در  یلب ینفس كشيدن صادقانه دارد و نه مجامع جهان یپذيرد. نه دولت نا یاين جنايت ها را نم یخواه

آتش هميشه شعله رو فقط و فقط مردم مظلوم افغانستان را سوختانده اين خصوص تر كرده است. اين 

 یاست كه قربانيان چنين فجايع را در اين وطن و تاريخ سياه اين وطن فقط درد بوده است و تنها تماشا

 سوداگران مرگ.

گوشت و خون نخبه ترين فرزندان اين  یدهمزنگ و تكه ها یهنوز در همين شهرم و تصوير فاجعه ا

هر  یرا برا یداغدار، زمان و زندگ یبندد و آه مادران و خانواده ها یر كه دمادم پيش چشمم نقش مشه
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مطلق هر چه انسان و دادگاه و  یپرواي یكند. سوگمندانه ترين بخش اين سريال آتشناك ب یانسان زهر م

 كشند. یگر را مدادگر اين شهر است كه فقط تماشاگر سريال اند و گويا انتظار كارگردان كشتار دي

از همه چيز شده است. پولهايش باد آورده و  یچيز ها داشت ته یخيل یشهر من و شهر كابل كه روز 

داشتن  یسياه، ديوارها و ساختمانهايش نيمه از پاكستان و نيمه از ايران و ترك و چين. رنگ و رخ غرب

زرد را  یو رنگ موها یآب یشهر توان خريدن لينز چشمها یاز آدمها یاست كه كم یكم ياب یآرزو

 یسالهاست خشكيده و ترك برداشته است و از خرابات كابل جز بو یدارد. عاطفه و انسانيت انسان كابل

آيد كه  یزنگ وايبر جناب همايون تاچ م یآيد. در اين ويرانگاه هستم كه صدا ینم یخون و خراب

 ؟!یبنويس یزچي یخواه یاهنامه محبت رسيده است نمگبيستمين سالگشت نشر 

برد و به ياد مرحوم كريم  ینشر نوشته ها در ماهنامه م یاين زنگ و صدا مرا به ياد اولين روزها

گفت ما عمدا نام نشريه را محبت گذاشته ايم زيرا افغانها تا توانسته است به همديگر نفرت  یميثاق كه م

يج آنرا داريم. همه مرحوم ميثاق را داده است و حال زمان و روزگار تقويم محبت است كه ما وظيفه ترو

شود تا همه به هم محبت مكتوب را در قالب محبت  یكرديم كه تجربيات تلخ خشونت، اندرز یتحسين م

نوشتم و  یگذاشتم. خود م یمحبت مرحوم ميثاق را زمين نم ین پس تقريبا هر شماره صداآ هديه كنيم. از

 یفرستادم. تقريبا اكثريت شاعران افغان یسؤول ماهنامه مجناب تاچ م یيا از دوستان شاعر ديگر را برا

... را با نشر شعرهايشان در  ی، ابوطالب مظفریتابش، شريف سعيد یمقيم ايران مانند آقايان قنبر عل

در قالب شعر و  ینا چيز ما كه گاه ین پس سفره محبت بود و اندوخته هاآ زاكرديم.  یمحبت، معرف

از  یديدم بخش ینشست. هر بار اما كه مرحوم ميثاق را م یگزارش بر آن م هم در قالب تحليل و یگاه

نقل ديدار مطالب و رنگ و رخ ماهنامه محبت بود. بخصوص داستان و شعر شاعران مهاجر مقيم ايران 

بارها از محروميت و رنج كه خودش و قومش  كرديم.  یكرد قصه م یرا ذوق زده م یكه هميشه و

شد. از  یموجود مردمش شاد م یكرد. از فرصت ها و استعدادها یدريغ ياد مكشيده بود با آه و 

گفت هر  یبود كه م یو آصف سلطان زاده بارها ياد كرد و تنها ترين كس یمحمد حسين محمد یداستانها

تازه از دوستانت چاپ شد مرا خبر بده. تقريبا در تمام مساعدت ها و  یو كتابها یوقت فصلنامه در در

گرفت. امروز اما ميثاق مرحوم در ميان ما نيست لكن محبت نامه  یسهم فعال م یفرهنگ یها یهميار

شود، در ميان ما هست. نميدانم  یاش جناب تاچ همچنان نشر م یاش كه توسط دوست و يار هميشگ

كه بخش از  یميثاق از بذل محبت چقدر بر آورده شد و چقدر توانست نشر محبت زخم نفرت زا یآرزو

چقدر ملهم شد، اما مردم كشورش هنوز گرفتار سرطان جنون قدرت و  ن رنج برده بود، آ او از یزندگ

خشم انحصار است كه دمادم از دهمزنگ گرفته تا جلال آباد و از جلال آباد تا بدخشان و تخار و قندوز 

ن سر زمين سابقه در اي یگيرد. نفرت و قساوت بصورت ب یقدم به قدم جان انسان اين سر زمين را م

گردد  یاست بر م یاين چرخ در راه درستش كه محبت و خوب یشود و ك یروز به روز ريشه دارتر م

 داند و ما نه ! یرا گمانم فقط خدا م

ديگر ما در حلقه محبت بود كه حق دارد ازش ياد كنيم. با آن  یمرحوم سليم طايب دوست سفر كرده ا

 یبسيار یمشترك اجتماع یمحبت بود و ما كارها یهميشگ یاز اعضا یمرحوم بارها جلسه كرديم و يك

داشتيم. ضمن تبريك بيستمين سالگشت محبت، روان مرحوم طايب و مرحوم ميثاق را شاد خواسته  یو با

پاند در تداوم محبت توفيق څاش جناب  یتاچ و يار هميشگ ینزديك ترين دوستان جناب ميثاق آقا یو برا

 باشند. یرحم یبا رسالت نشر محبت همواره قاتل نفرت و ب خواهم تا باشد یهزار چند م

 یدشت برچ -كابل  ٢١٠٢ یفبرور ٢
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های  بخش"دموکراسی به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام 

ون حوزه های سیاسی، اجتماعی، زندگی، رفته رفته قابلیت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چ

 فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانید." 

برداشت درست از دموکراسی و سیر تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی بالا 

تیک و جلوگیری از حرکتهای غیر می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای دموکرا

دموکراتیک که زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می گردند، زمینه ساز میشود. در کشور هایی مانند افغانستان، 

 هر اقدامی که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می شود.

ای دموکراسی ضروری می دانست: آموزش همگانی، توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را بر

 مشارکت سیاسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافیت طبیعی.

شرط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها، اتخاذ راه و رسمها، و پی ریزی 

 اشند.سیاست هایی دست زنند که از حمایت شهروندان برخوردار ب

در نظام های دموکراتیک، ثبات سیاسی را نمی توان بر مدار زور برقرار کرد، جایگزین زور "حق حاکمیت" مورد 

  قبول، یا همان چیزی است که صاحب نظران آن را مشروعیت می خوانند.

موکراتیک در هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی شهروندی در نظامهای حکومتی د

 برخوردار نبوده اند. با این همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.

بمنظور شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسیهای به تجربه گرفته شده در جوامع بشری، 

 به ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموکراسی و صحبت هایی در زمینه می پردازیم. 

 -محبت -            

 

 
 

 اکثریت و اقلیت
 

حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت اصطلاحاتی 

هستند که تنش اصلی موجود در دموکراسی 

میان نیاز به تصمیم گیری جمعی و احترام به 

دارند. در بربرابری و انتخاب فردی را 

دموکراسی، به عنوان مفهوم انتزاعی، ایجاب 

ل و در بارۀ مسای می کند که حکومت شوندگان

موضوعاتی که دارای اهمیت عمومی است 

تصمیم بگیرند؛ زیرا هیچ قدرت و مقامی بالاتر 

و برتر از شهروندان و مردم یک کشور 

نیست. موضوعات مهم سیاسی، درعمل، 

بندرت با تصمیم جمعی و همرأیِی فیصله می 

یابند. در عمل مشاهده می کنیم که معمولًا در 

به مسایل ها و اظهار نظرهای مربوط ثبح

عمومی عده ای برنده و برخی بازنده اند. 

بنابراین بهترین توجیه برای حاکمیت اکثریت 

آن است که این شکل از حکومت در حالی که 

نیاز به تعداد اندکی از شهروندان دارد تا 

تصمیمهای دیگران را تصمیم خود تلقی کنند و 

بینانه و مشروع  عآنها را بپذیرند، شیوه ای واق

تصمیم گیری جمعی فرا می آورد.  برای

حاکمیت اکثریت، اگرچه سعی در کم کردن 

ملزم به اطاعت از تعداد شهروندانی می کند که 

قوانینی هستند که از آنها رضایت ندارند، معهذا 

با این اصل دموکراتیک در تضاد است که 
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افراد هنگامی از آزادی کامل برخوردارند که 

نینی باشند که خود متعهد و ملزم به رعایت قوا

 واضع آن بوده اند.

 حاکمیت اکثریت و دموکراسی

حاکمیت اکثریت ذاتیِ مفهوم دموکراسی و از 

رای آن است و منطقاً چون و چاستلزامات با 

از دو اصل پیروی می کند: اصل برابری و 

اصل احترام به آزادی و استقلال فرد. حاکمیت 

ی نگرد اکثریت همۀ افراد را یکسان و برابر م

و بر تصمیم اکثریت عددی ارج می نهد و آن 

را بسیار مهم می شمارد؛ در برابر می پذیرد 

که رأی و تصمیم اقلیت به معنای کم ارزش 

ساختن نسبی رأی و نظر هر یک از اعضای 

اکثریت است. احترام حاکمیت اکثریت به 

انتخاب افراد، که توسط اکثریت شهروندان 

ی است بر نظریۀ انجام می شود، اشاره ا

سودگرایانۀعدالت. اگر مردم با در نظر گرفتن 

، مصلحت و بر حسب منافع شان رأی می دهند

حاکمیت اکثریت به سیاستهای منتج خواهد شد 

که تصور می شود که به سود اکثریت مردم 

در حاکمیت اکثریت این حقیقت مسلم است. 

نگاشته می شود که همۀ افراد می توانند منافع ا

را تشخیص دهند، و هیچ گروهی نمی  خود

تواند ادعای حق انحصاری بر حقیقت یا خرد 

سیاسی داشته باشد. بنابراین حاکمیت اکثریت با 

این ادعا سازگار نیست که حقیقت واحد در بارۀ 

ماهیت انسان، زندگی خوب و سعادت آمیز، یا 

جامعۀ عادلانه، در اختیار شخص یا گروهی 

اِعمال و یا بر دیگران  است و می تواند آن را

 تحمیل کند.

حاکمیت اکثریت، اگرچه راه حلی عملی برای 

این مساله است که چه کسی می تواند حکومت 

کند، اما کاملًا ذات و ماهیت دموکراسی را 

کراسیهای قانونی می کوشند حفظ نمی کند. دمو

که  نی میان حاکمیت اکثریت و اصلیکه تواز

اصل حقوق  یعنیبه همان اندازه مهم است، 

اقلیت، برقرار کنند. حقوق اقلیت با حفظ اصول 

دموکراتیک آزادی خواهانه ای از قبیل آزادی، 

برابری، و احترام به انتخاب فردی به عنوان 

وزنۀ تعادلی برای حاکمیت اکثریت عمل می 

 کند.

برای مثال، اگر قرار است که اصل برابری 

رسی رعایت شود، اقلیت را نمی توان از دست

به نهادهای قدرت کاملًا محروم کرد. چنین 

، که توجیه غایی محرومیتهایی به اصل برابری

خود حاکمیت اکثریت است، لطمه می زند. اگر 

اعضای گروههای اقلیت نتوانند در تصمیم 

گیریهای دموکراتیک مشارکت کامل داشته 

باشند، هیچ دلیل عقلانی برای آنها که حکومت 

جود نخواهد داشت. به همین را مشروع بدانند و

ترتیب هنگامی که دولت روی گروه خاصی که 

رفتاری نامطلوب در برابر قوانینش داشته اند 

انگشت می گذارد، آن گروه سودی از رعایت 

آن قوانین نمی برد و اطاعت از آنها برایش بی 

ثمر است. هنگامی که چنین بدرفتاریهایی گروه 

لت نه تنها از خاصی را آماج خود می گیرند دو

و حالت  قدرت مشروع خود فراتر می رود

تجاوزکارانه ای به خود می گیرد، بلکه اصل 

 برابری را نیز نقض می کند.

اعمال دولت که بیش از اندازه گسترده و غیر 

قابل توجیه باشد نظریۀ ازادی خواهانۀ حکومت 

محدود را، که خود بر پایۀ احترام به انتخاب 
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، نقض می ی استوار استفردی و آزادی شخص

کند. در دموکراسیهای قانونی، حکومت را می 

توان از تصمیم گیری در بارۀ آن مسایلی که 

سایر نهادهای اجتماعی، مانند خانواده یا 

سازمانهای مذهبی، تصمیمهای شایسته در بارۀ 

شان می گیرند، یا در زمینۀ موضوعاتی که به 

 وجدان شخصی مربوطند، بر حذر داشت. و

نیز ممکن است دولت را از انجام اقداماتی 

بازداشت که نتیجۀ آن محروم شدن افراد یا 

گروهها از چیزی باشد که برای حفظ آن از 

حمایت برخوردارند، مانند مالکیت و دارایی، و 

یا اگراقدام ]دولت[ خودسرانه باشد و موجب 

آسیب رساندن به فرد یا گروهی شود بی آن که 

 لت را تحقق بخشد.هدفهای مشروع دو

 قانون مداری

توازن میان حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت در 

قانون مداری قرار دارد، که می توان آن را 

اصلی تعریف کرد که حکومتها باید قوانین 

موضوعۀ خود را در مورد اقتدارِ دولتی تابع 

آن سازند. قانون اساسی هر کشور )که ممکن 

نوشته شده نیز است محدود به قانون مدون یا 

نباشد(هم به ترکیب مردم آن کشوراشاره می 

کند و هم به روابط و پیوندهایی که میان 

نهادهای سیاسی آن وجود دارد. این عقیده که 

میان دولت  قانون اساسی جمع کل همۀ روابط

و جامعه، و میان طبقات اجتماعی، است، 

بویژه در جمهوریهای دوران باستان و قرون 

ند بود. در آن جمهوریها به طبقات وسطا نیروم

مختلف اجتماعی مقام و منصب و تشکیلاتی 

اعطا می شد تا برای حفظ منافع خود نماینده 

داشته باشند. چنین حکومتهای مردمی 

)جمهوری(، اگرچه امکان نمایندگی منافع همۀ 

با این حال  مردم را فراهم می کردند

 دموکراتیک نبودند زیرا با افراد و اعضای

طبقات مختلف به صورت نابرابر رفتار می 

کردند و برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات 

سیاسی سازوکارهای مختلفی در اختیار شان 

قرار می دادند. نهادهای مردمی، که بر اساس 

رأی اکثریت تشکیل شده اند، نخست ایجاب می 

کنند که همۀ شهروندان از لحاظ حقوق قانونی 

یی در تاثیرگذاری بر و سیاسی، از حیث توانا

تصمیمهای مربوط به مسایل کلی و موضوعات 

مورد علاقۀ شان، حداقل به صورت ظاهر 

 برابر باشند.

نهادهای ضدمردمی جمهوریهای پیشین، که 

اعتقادی به رأی و نظر اکثریت مردم نداشتند، 

در میان ترس و وحشت اقلیت ثروتمند که مبادا 

مصادره اکثریت تهیدست ثروتهای آنان را 

کنند، به وجود آمدند. این خطر که اکثریت 

بویژه ممکن است غیر قابل نظارت باشد 

هنگامی بزرگ و نیرومند بود که تفاوت 

فاحشی میان غنی و فقیر، و برده و آزاده، 

وجود داشت. آنچه ارسطو به عنوان قانون 

 اساسی "مختلط" به آن اشاره می کرد ساز و

ی توازن برقرار کار تثبیت شده ای بود برای

میان منافع متفاوت همۀ دسته ها و جناحهای 

شناخته شده: همۀ طبقات رأی دهنده از طریق 

نهادهای سیاسی خود شان نماینده داشتند، و هر 

طبقه ای خواستها و منافع دیگر طبقات را 

بازرسی و نظارت می کرد. در بسیاری از 

دموکراسیهای آزادی خواه، بویژه در 

روطه ای چون انگلستان، قوانین حکومتهای مش

اساسی مختلط سر برآوردند و شکل گرفتند و 
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از آن طریق پادشاه در قدرت با اشرافیت و 

 شد. سهیمنمایندگان مجلس عوام 

دموکراسیهای آزادی خواه استرالیا، کانادا،  

نیوزیلند، و ایالات متحد متفاوتند زیرا آنها فاقد 

در این جامعه  تاریخچۀ نهادهای فئودالی هستند.

و پایگاه ]اجتماعی[ سیال تر و ها طبقه و شأن 

ر قابل تشخیص اند، و نمی توان آنها را، کمت

چنان که در دموکراسیهای اروپایی امکان پذیر 

است، با منافع اقتصادی و سیاسی خاص یکی 

دانست. حاکمیت اکثریت در این کشورها بر 

که پایۀ اجتماع افراد استوار شده است، بی آن 

به نظام نمایندگیِ منزلتهای متفاوت اجتماعی بر 

اساس پیشینۀ روابط فئودالی توسل جسته شود. 

با این همه، رنج سازگار کردن حقوق اقلیتهای 

فرهنگی و نژادی را این کشورها تحمل کرده 

اند. اقوام بومی تا تقریباً اواخر تاریخ هر یک 

از این کشورها مشمول حقوق کامل نشدند. 

ت متحد برای اعطای حقوق کامل به ایالا

امریکاییان افریقایی تبار، کسانی که نخست به 

بردگی کشیده شدند و بعداً مورد تبعیض قرار 

و به طور حساب شده ای از نهادهای گرفته 

سیاسی و قانونی محروم و برکنار شدند، با 

 مشکل نمایانی روبرو بوده است.

ات قانونی با مبارز اگرچه دولتهای آزادی خواه

در حمایت از اقلیتهای فرهنگی و نژادی بر 

ضد رفتار تبعیض آمیز اکثریت مواجه بودند، 

حمایت از اقلیت مالکان و سرمایه داران در 

به  –برابر آرمانهای اکثریت مردم زحمتکش 

رغم توسعۀ حق رأی انتخاباتی در قرنهای 

بتدریج رشد می کرد.  –نوزدهم و بیستم 

خواه، برای ابطال قوانین دموکراسی آزادی 

تبعیض آمیز، به جای آن که حمایت از مالکیت 

خصوصی را بر اساس استعداد دارندگان 

ثروت قرار دهد، چنین استنباط می کرد که 

جایز نیست زیرا  سلب مالکیت توسط دولت

فراتر از قدرت مشروع و نوعی تجاوز از 

سوی دولت است. تضمین آزادی شخصی و 

درت دولت را برای تنظیم مالکیت خصوصی ق

نظارت دولت بر تصمیمات خصوصی و 

 معامله و داد و ستد میان افراد محدود می کرد.

ظهور دولت رفاه در دموکراسیهای صنعتی، 

که در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، مستلزم 

اصلاحات و جرح و تعدیلهایی در استنباط از 

قدرت مشروع دولت بود. در ایالات متحد، که 

قضاییه با حرارت از حق مالکیت در مقابل  قوۀ

مقررات دولتی حمایت کرده بود، حمایتهای 

قانونی ویژه از ثروتمندان میراثی از بدگمانی 

به حقوق اقلیت بر جای گذارد و مردم را معتقد 

"دیوان ساخت که نهادهای غیرانتخابی مانند 

کشور نبایستی مانع از اجرا و تحقق  عالی"

ر مسایل اقتصادی شوند. اما خواست اکثریت د

دیوان عالی کشور، هنگامی که حمایتهای 

قانونی ویژه از ثروت را مردود اعلام کرد، 

نقش تازه ای در حمایت از حقوق اولیۀ اقلیتها 

به خود گرفت: اقلیتهایی از نوع کاملًا متفاوت، 

و نه برخوردار از  ای قدرتندرکه نه دا

 امتیازات اجتماعی.

 و اقلیت تعریف اکثریت

منحصر به حقوق  حقوق اقلیتها را نمی توانیم

فردی بدانیم. اقلیتها صرفاً جمع کوچک تر 

افراد در برابر جمع بزرگ تر اکثریت نیستند. 

هر دو، هم اکثریت و هم اقلیت، ممکن است 

گروههای متشکل از افرادی باشند که علایق، 
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نگرشها، و معتقدات مشابهی دارند. اما غالباً 

نیست. اکثریت ممکن است متشکل از  چنین

ترکیبی از گروههای کوچک بی ثبات و 

ناپایداری باشد که برای پیشبرد منافع خاصی 

دست به همکاری و معامله می زند. جیمز 

مدیسیون معتقد بود که این گونه نظام رقابتی با 

"گروه بندی"های مخالف و متعارض خواهد 

ی مناسب، توانست، همراه با محدودیتهای قانون

با پراکنده ساختن و تجزیۀ این گروههای 

اکثریت مانع استبداد اکثریت شود. اعضای 

اکثریت فعلی را می توان واداشت که، با درک 

این واقعیت که در آینده ممکن است خود در 

اقلیت قرار گیرند، با وظیفه شناسی بیشتری 

 رفتار کنند.

وخامت این تعهد که حاکمیت اکثریت ممکن 

ت به استبداد یا تعصب و ناشکیبایی بینجامد اس

بسته به وجود اکثریت با ثبات و شایسته 

سازماندهی شده است. در بسیاری از کشورها، 

و  احزاب سیاسی عهده دار نمایندگی مدافع

ستهای صریح و مشخص اقتصادی و اخو

ا فرهنگی در زمینه ها و یاجتماعی، 

ت موضوعات مختلفند. اگرچه ممکن است حمای

مردمی میان احزاب حتی در نظامهای نیرومند 

حزبی، جا به جا شود، احزاب سیاسی در تعیین 

برنامۀ کار اقلیت و اکثریت موثرند، خطر نظام 

نیرومند حزبی در این است که اکثریت می 

سهولت به سیاستها برنامۀ کار خود را به  تواند

و خط مشی هایی که مورد پذیرش اقلیت نیست 

در کشورهای که نظام نیرومند  تبدیل کند.

حزبی وجود ندارد، و در آنها سیاست با مسایل 

خاص مورد علاقۀ گروههای ذی نفع مشخص 

می شود )چنان که جناحها و گروه بندیها 

مشخص و شناخته می شوند(، شکل بخشیدن به 

اکثریت و حفظ آن برای اجرای سیاستهای جدید 

ام دشوار تر است. اقلیتها در یک نظ دولت

سیاسی گسیخته ممکن است در تواناییهای خود 

در مذاکره و خرید و فروش آرا در 

موضوعهای خاص سود برده موفق به ایجاد 

ائتلافهایی و تشکیل اکثریت موقت برای 

گذراندن یا مسدود کردن آن سیاستهایی شوند 

که در بارۀ آنها حساسیت زیادی دارند. لیکن 

د اکثریتهایی در نظامی که از هم گسیخته ایجا

که در مورد حقوق اقلیت دلسوز و حساس 

 باشند فوق العاده دشوار است.

بدین ترتیب اقلیتها نقش مهمی در تشکیل و 

. حمایت از حقوق اقلیت حفظ اکثریتها دارند

تنها به اعتبار وجود اقلیت توجیه نمی شود؛ 

گسترش چنین حمایتی اصل حاکمیت اکثریت 

وِتو به کسانی که  را، با اعطای غیرارادی حق

در فرایند سیاسی بازنده اند، کاملًا متزلزل می 

سازد. اما حقوق اقلیت را می توان به 

گروههایی تسری دارد که مرتباً در نتیجۀ 

رفتارهای سیاسی و اجتماعی که اصل برابری 

را برهم می زند زیان می بینند. در ایالات 

متحد، دیوان عالی کشور، به عنوان نهادی 

 ۵۹۰۰اکثریتی، از دورۀ "طرح نو" در غیر

ابزاری فوق العاده موثر در حمایت از حقوق 

اقلیت در مقابل سؤاستفادۀ اکثریت بوده است. 

( به ۵۹۱۰"منشور حقوق و آزادیهای کانادا" )

نظام قضایی کانادا اختیار داده است که حقوق 

اقلیتهای فرهنگی را در کشور به اجرا گذارد. 

ایی که با قوانین مدنی اداره بسیاری از کشوره

می شوند برای رسیدگی به شکایات و 
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اعتراضات برضد رفتارهای تبعیض آمیز 

 دارای دادگاههای قانون اساسی جداگانه هستند.

ف بوده این موضوعی که همواره مورد اختلا

است که آیا هیئت مقننه باید مسؤولیت حمایت 

از حقوق اقلیت را بر عهده بگیرد یا قوۀ 

 اییه. هرچند برخی از کشورها ممکن استقض

اقلیتهای فرهنگی و نژادی را از طریق قوانین 

خاص حمایت کنند، حمایت قضایی از اقلیتها 

برابر حفظ آرمانهای برابری دموکراتیک نیز 

ضروری است. در صورتی که قانون این نوع 

حمایتها را مشخصاً تعیین نکرده باشد، این 

ام قضایی است که وظیفۀ دشوار بر عهدۀ نظ

تعیین کند چه گروههایی واجد این شرایط 

هستند که اقلیت تحت حمایت شمرده شوند. این 

شرط که هر اقلیت حمایت شده ای به آسانی 

مانع از خلط کردن  مشخص و محدود شود

گروههایی که صرفاً در فرایند سیاسی زیان 

دیده اند با گروههای که به طور غیرمنصفانه 

مشارکت در آن فرایندها محروم  ای در فرصتِ

همۀ  شده اند می شود. از آنجا که ممکن نیست

اقلیتها به طور برابر مورد حمایت قرار گیرند 

)جز در عالم نظر(، غالباً برای قرار گرفتن در 

حکمفرما است.  سایۀ حمایت رقابت شدیدی

اگرچه شرایط تغییر می کنند، و برخی از 

در حقوق قانونیشان اقلیتها نیزحقانیت خود را 

به اثبات می رسانند، اما معدودند اقلیتهایی که 

از مزایای اقلیت مظلوم بودن صرف  بخواهند

 نظر کنند.

در ایالات متحد گروههایی که طالب موقعیت 

تحت الحمایگی هستند باید نشان دهند که دولت 

قبلًا سیاستهایی را در  یا سازمانهای خصوصی

ی اند که به نحو نامتناسبمورد آنها اعمال کرده 

اعضای آنها را بدون دلیل موجه و مشروع 

زیر فشار قرار داده اند. بدین ترتیب گروههای 

مایت بیش از حق رأی خود حکه خواستار 

 هستند باید ثابت کنند که دولتها آزمونها و قید و

های بظاهر موجهی را به کار می گیرند  شرط

ا از و هدف شان محروم ساختن اعضای آنه

 ق رأی است، و آنهایی که شرایط مساعدح

فعالیت در کار یا تحصیل را طالبند باید نشان 

دهند که سازمانهای مورد نظر شان شرایطی 

را از پیش بر آنها تحمیل کرده اند که نتیجه به 

 سود اکثریت و به ضرر آنها بوده است.

این موضوع در  ۀبحثهای فراوانی نیز در بار

را و چه وقت به اعضای جریان است که چ

گروه اقلیت حقوقی تعلق می گیرد؛ آیا این امر 

به سبب عضویت شان در آن گروهها است یا 

همۀ افراد می توانند صرف نظر از عضویت 

شان در گروههای اقلیت، از این حقوق 

برخوردار شوند. نظریۀ اصلی قانون اساسی 

امریکا آن است که حقوق دارای جنبۀ فردی 

اگر محرومیت از حقوق به عضویت است حتی 

در گروه نسبت داده شود؛ بنابراین نمی توان 

حقوق را تنها به اعضای گروههای اقلیت 

اختصاص داد. مثلًا هم سیاهان و هم سفید 

می توانند به یک سان طالب حمایت  پوستان

قوانین حقوق مدنی باشند. اشخاص ممکن است 

 در موارد محدودی چون اقدام مثبت برای

استخدام، ورود به مدرسه، و نمایندگی در 

انتخابات صرفاً به دلایل نژادی، بومی، و 

جنسیتی مشمول حقوق ویژۀ ترمیمی قرار 

 گیرند.

 نمایندگی اقلیت
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از آنجا که اکثر تصمیمات در حکومت 

خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، از  دموکراتیک،

طریق نهادهای نمایندگی گرفته می شوند، قوانین 

حاکم بر این که نمایندگان مردم چگونه تعیین می 

شوند تاثیر مهمی در توازن میان منافع اکثریت و 

 اقلیت خواهد داشت. سنت آزادی خواهانۀ

سب حراد را بر دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، اف

مناطق جغرافیایی یا خرده واحد سیاسی گروه 

بندی کرده است و به حق تعیین نمایندگان بر 

وابستگی نژادی یا فرهنگی روی خوش اساس 

نشان نداده است. نمایندگی دموکراتیک در 

برگیرندۀ تصمیماتی است در این باره که اقلیتهای 

سیاسی یا اجتماعی را چگونه می توان کمابیش 

مفید و موثر ساخت. بویژه دولتهل ممکن است از 

حق مشارکت سیاسی یک گروه که به صورت 

ز این حق محروم شده است خودسرانه از استفاده ا

اقدام حمایتی کنند. مثلًا، در ایالات وتحد حمایتهای 

برای اقلیتهایی در نظر گرفته شده است ویژه ای 

که با گذشت زمان با ثبات و پایدار مانده اند، 

اعضای شان به شکلی هماهنگ عمل کرده و رأی 

داده اند، از حقوقشان همواره محروم بوده اند، و 

یاسی آنها برای جبران خسارتها پیوسته تلاشهای س

توسط اکثریت مشخص که آنها نیز به شکلی 

یکدست و هماهنگ عمل کرده و رأی داده اند به 

 شکست کشیده شده است.

نظامهای مختلف نمایندگی ممکن است امید به آینده 

دازها را برای حاکمیت اکثریت افزایش و چشم ان

یا کاهش دهند و یا حتی ممکن است اقلیتها را به 

طور کلی از قدرت سیاسی حذف کنند. حوزه های 

انتخاباتی تک عضوی، که در ایالات متحد رایج و 

متداول است، حاکمیت اکثریت را تداوم می بخشد؛ 

حداقل آرای اکثریت  نامزدها برای برنده شدن باید

سبی رأی دهندگان را به دست آورند. جایی که ن

اقلیتها از لحاظ محل زندگی و اقامت شان جدا شده 

و تشکیل بخش بزرگی از جمعیت کشور را داده 

اند، به طور کلی انتخابات در حوزه های چند 

نماینده ای ممکن است قدرت رأی دهندگی آنها را 

به نفع نامزدهای اکثریت تضعیف کند. در شیوۀ 

ایندگی تناسبی، که بخت بیشتری برای نمایندگی نم

اقلیت وجود دارد، کرسیهای قانونگذاری در 

بتوانند حمایت اختیار کسانی قرار می گیرند که 

 فراوانی به دست آورند، حتی اگر اکثریت نسبی

نیز نباشند. اما، هنگامی که تعداد محدودی از 

کرسیهای نمایندگی در میان بسیاری از گروههای 

یب و واجد شرایط در چارچوب نظام نمایندگی رق

تناسبی توزیع شوند، چناکه در اسرائیل این گونه 

عمل می شود، ممکن است تعداد نمایندگان اقلیتها 

بیش از اندازه باشد. نمایندگی ساختاریِ اقلیتهای 

کوچک ممکن است انگیزه های مربوط به 

حاکمیت پایدار اکثریت را کاهش دهد، هرچند 

است تشکیل ائتلافهای نیمه پایدار را نیز ممکن 

 موجب شود.

اختلاف در بارۀ نمایندگی روی دو موضوع عمده 

متمرکز است: یکی تقسیم کرسیهای نمایندگی و 

دیگری نحوۀ برخورد برابر در فرایند سیاسی. 

اختلاف هنگامی بالا می گیرد که تقسیم کرسیهای 

به  نمایندگی اصول مربوط به حاکمیت اکثریت را

درستی نشان ندهد. حوزه های نمایندگی ممکن 

است بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع توسعۀ 

اقتصادی، یا خرده واحد سیاسی استوار باشند، 

بدین ترتیب برای جمع کوچکی از جمعیت کشور 

همان تعداد نماینده را تعیین کنند که برای بخشهای 

 بزرگ تر. یا ممکن است حوزه های انتخاباتی که

در ابتدا بر اساس نمایندگی برابر تعیین شده اند در 

دوره های مختلف مورد تجدید نظر قرار نگیرند تا 

معلوم شود که جمعیت این حوزه ها چه تغییراتی 

نسبت بسیار ناعادلانۀ کرده اند، که حاصل آن 

 نمایندگان است.
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ی دیوان عالی کشور همانا تایید أدر ایالات متحد ر

نخست  ۀت اکثریت در درجمجدد اصل حاکمی

است. دیوان  (یأیک ر ،یک نفر)براساس جمعیت 

بر طبق مادۀ  اعلام کرد که ۵۹۱۶عالی در 

مربوط به حمایت، که در "چهاردهمین اصلاحیه" 

مندرج است همۀ رأی دهندگان دارای حق برابر 

در انتخاب نمایندگان مجالس قانونگذاری و دیگر 

ابهی نیز در . اصل مشنهادهای حکومتی هستند

 انتخابات "مجلس نمایندگان" به کار گرفته شد.

در ایالات متحد، که نمایندگی بر پایۀ اصل جمعیت 

قرار دارد، طراحی نظامهای نمایندگی که از 

حمایت کنند  منافع و خواستهای اقلیتهای محروم

فوق العاده مشکل آفرین است. دیوان عالی کشور 

را چنین  ۵۹۱۱"قانون حق رأی"  ۵۹۹۰تا دهۀ 

تفسیر می کرد که ایالتهایی که نشان داده اند علیه 

امریکاییان افریقایی تبار در گذشته رفتار تبعیض 

آمیز داشته اند بایستی حوزه های انتخاباتی را به 

گونه ای طراحی کنند که تعداد حوزه هایی که 

دارای اکثریت سیاه پوست است به حداکثر برسد 

افیایی آن حوزه تنها به شرطی که مرزهای جغر

بر اساس ویژگیهای نژادی آن حوزه مشخص 

دیوان عالی کشور بر اعتبار  ۵۹۹۰نشود. در دهۀ 

این نظر ایراد گرفت، و حکم کرد که نژاد ممکن 

است از بسیاری از ملاکهای دیگر هم مهم تر باشد 

ولی در نمایندگی منحصر به منافع و خواستهای 

دیگری که حق رأی دیگر نیست. ادعای اقلیتهای 

کسب نکرده اند به این میزان مورد توجه قرار 

نگرفته است، هرچند در عالم نظر باید اصل اقدام 

مثبت را در بارۀ سایر اقلیتهای بزرگ تر نیز به 

 کار برد.

که از حوزه های  امهاییظکه در ن گر،راهبرد دی

چند عضوی استفاده می کنند سودمند است، در 

ندین ورقۀ رأی است برای آن که اختیار گذاشتن چ

رأی دهندگان بتوانند مطابق میل و انتخاب شان به 

نامزدهای مورد نظر رأی دهند. به جای یک بار 

رأی دادن برای یک کرسی خالی، رأی دهندگان 

اقلیت می توانند همۀ آرای خود را برای حمایت 

ازیک یا دو نامزد بنا به انتخابشان، به کار برند 

ی گلوله ای"(. البته اکثریت رأی )"رأی گیر

دهندگان چنین راهبردی را نمی پسندند و از آن 

استفاده نمی کنند زیرا هدف آنها به حداکثر 

رساندن تعداد کرسیهایی است که ترجیح می دهند 

به دست آورند. چنین  نامزدهای مورد نظرشان

افکار عمومی  شکلی از نمایندگی ممکن است

سازد، و علت عمق تمایل واقعی را بهتر منعکس 

رأی دهندگان را به گونه ای توضیح دهد که در 

حوزه های تک عضوی قادر به انجام آن نباشد. از 

آنجا که اکثر نظامهای انتخاباتی در ایالات متحد 

متضمن حوزه های تک عضوی هستند، لذا 

متوازن کردن منافع گروههای اکثریت و اقلیت در 

تکاری مرزهای از طریق دس نمایندگی تنها

جغرافیایی یا حوزه ها امکان پذیر است. صرف 

نظر از شرایط مربوط به "قانون حقوق رأی 

گیری" دیوان عالی کشور میزان ناچیزی از تغییر 

و تبدیلهای غیرعادلانۀ "سیاسی" در حوزه های 

انتخاباتی را تایید کرده و در عین حال، تا حدودی 

داشته است به نحوی ناهماهنگ، اصرار بر این 

ادی ژدسیتکاریهای مبتنی بر مقتضیات نکه 

ت مگر هنگامی که ضرورت قانونی سغیرقانونی ا

 ایجاب کند.

قانون حقوق رأی گیری به مسالۀ دوم در مشارکت 

سیاسی اقلیتها نیز پاسخ می دهد: به معنای 

برخورد و رفتار نابرابر. محروم سازی از 

یانمند و مشارکت سیاسی بویژه شکل فوق العاده ز

مخرب نقض حقوق بشمار می رود. محروم کردن 

اقلیتها از فرصت مساعدی برای تغییر سیاستهایی 

که به زیان آنها است در حکم فراخوانی برای بی 

ثبات ساختن راهبردهای اعتراض آمیز است. 
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بهره مند از حاکمیت  گروههای اکثریت، اگرچه

ها را اکثریتند، مع هذا ممکن است بکوشند که اقلیت

از دستیابی به قدرت سیاسی بازدارند. ترس آنها 

 از این است که مبادا اقلیتها با متحد شدن، بخش

هایی از اکثریت یا با همکاری دیگر گروههای 

اقلیت تبدیل به نیروی سیاسی شوند و اکثریت 

جدیدی را تشکیل دهند یا اکثریت نسبی نیرومندی 

همه،  را از صحنۀ سیاسی بیرون کنند. با این

معمولًا ایجاد محرومیت یا مانع تراشی برای 

مشارکت سیاسی بر پایۀ خصومت نژادی، 

اختلافهای فرهنگی، یا سایر اختلافاتی استوار 

است که بیرون از ساختار فرایند سیاسی قرار 

 دارند.

برای تصمیم گیریهای خاص، مانند اصلاح قانون 

اساسی، به وجود گروههای خاصی از اکثریت 

هست. تغییرات قانونی نیازمند حمایت  نیاز

اکثریت ویژه است تا مشروعیت سیاسی تضمین 

شود. نه چانه زنی و مذاکرۀ صِرف و نه برتری 

جزیی اکثریت برای تغییرات مهم ساختاری کافی 

ست. شرایط لازم برای تصویب اصلاحیه ها به ین

یم و خرده واحدهای محلی و وسیلۀ اکثریت عظ

یب اصلاحیه و متمم قانون )مانند تصواجرایی

اساسی ایالات متحد به وسیلۀ سه چهارم ایالتها( 

کمک می کنند که ائتلافهای محلی نتوانند 

تصمیمات نادرستی را به دیگر مناطق تحمیل 

کنند. به همین ترتیب، در بسیاری از ایالتهای 

دو رأی امریکا، هر تغییری در قوانین نیازمند 

زمان به وسیلۀ گیری قانونی جداگانه و هم

انتخابات میان دوره ای است. چنین شرایطی ثبات 

و انسجام اکثریتی را که مجاز به ایجاد تغییرات 

باشند تضمین می کنند و به رأی دهندگان فرصت 

 می دهند که نظرهای خود را ابراز دارند.

 حقوق اقلیت در جامعۀ مدنی

 بسیاری از حقوق اقلیتها حامی آنها در برابر رفتار

حقوق  نابرابر و سوءِاستفادۀ اکثریتهای سیاسی اند؛

دیگر آنها به وسیلۀ مفهوم آزادی خواهانۀ دولتِ 

محدود هم به وجود می آیند و هم محدود می 

شوند. تمایز آزادی خواهانۀ میان دولت و جامعۀ 

مدنی ایجاب می کند که دولت در تصمیمات 

ن نهادهای جامعۀ مدنی دخالت نکند مگر آن که ای

تصمیمات و اقدامات به نحو نامطلوبی جامعۀ 

بزرگ تر را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال، 

 -اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی –آن نهادها 

ممکن است در برابر گروههای اقلیت رفتار سخت 

خصمانه یا نابردبار و تعصب آمیز داشته باشند، 

به طوری که دولت باید برای حفظ اصل 

ستیابی برابر به منابع و، گاهی دموکراتیک د

 درآمد برابر، مداخله کند.

حاکمیت اکثریت بی ارتباط با حاکمیت افکار 

عمومی نیست. نظریه پردازان آزادی خواه قرن 

الکسی جان استوارت میل،  دنوزدهم مانن

دوتوکویل در بارۀ خطرات خودکامگی ناشی از 

مطالب  افکار عمومی در جامعۀ دموکراتیک

وشته اند. آنها استدلال می کردند که نیاز زیادی ن

به هشیاری در مقابل فشارهای اجتماعی هنگامی 

بیشتر می شود که مردم به برابری بیشتری دست 

یابند و احتمالًا تفاوتها را تاب نیاورند. حقوق اقلیت 

غالباً در فضایی از دشمنی و رفتار اجتماعی 

، اقلیتها، مورد تایید و دفاع قرارمی گیرد. بنابراین

برای دستیابی به حقوق خود، ممکن است مجبور 

و تقاضای  به مراجعه به نهادهای دولتی شوند

اِعمال ضوابط قانونی را بنمایند. بدین ترتیب 

حمایت دولتی ممکن است نهادهایی از حقوق 

اقلیتها برای تایید و دفاع از حقوق آنها فراهم کند. 

اقلیتها نشانه اقدام دولت به نیابت از طرف حقوق 

ای است از این که اکثریتها این اصل اساسی را 

 می پذیرند.
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آگاهی گروه از این که نادیده گرفته شده و به 

حساب آورده نشده است بر ادعای حقوق 

گروههای اقلیت سایه می افکند، بویژه اقلیتهای 

 فرهنگی که احساس می کنند با آنچه به نظر آنها

یت است زیر فشار قرار نهادهای جذب کنندۀ اکثر

گرفته اند. چنین اقلیتهایی برای حمایت از میراث 

و هویت فرهنگی خود ممکن است خواستار 

معافیتهای فرهنگی و اجتماعی شوند. مثلًا، 

خواستار حفظ و  اقلیتهای فرهنگی می توانند

حمایت از زبان شان شوند. ادعای کاناداییهای 

در ناحیۀ  فرانسوی زبان برای استقلال فرهنگی

کِبک کانادا علت اصلی بیشتر اختلافها با انگلیسی 

بر سر زبانی که "آزمون عمومی"،  زبانهای کانادا

در برنامه های رادیو و تلویزیون و حتی روی 

علامات و تابلوهای فروشگاههای خصوصی به 

کانادایی  یکار برده می شود. فرانسوی زبانها

روه ممتاز مدعیند که هویت آنها به عنوان یک گ

از طریق سلطۀ زبان و فرهنگ انگلیسی زبانهای 

کانادا تهدید می شود. بنابراین، آنها، برای تبلیغ و 

ترویج میراث فرهنگی خود و جلوگیری از تحمیل 

فرهنگ اکثریت در آن بخش از رفتارهای 

اجتماعی که به عقیدۀ آنها لازمۀ حفظ هویت آنان 

عمده ای  و بخش –است، خواستار حق ویژه اند 

از آن را هم به دست آورده اند. در ایالات متحد 

نیز، به همین سان، اسپانیایی زبانها خواستار 

و برخی از سیاه پوستان  آموزش دو زبانه اند؛

هند که زبان افریقایی تبار امریکا از دولت می خوا

، اگر آموزش نمی دهد، "انکلیسی سیاهان" را

یی زبانها مبنی دست کم تحمل کند. خواست اسپانیا

بر آموزش دو زبانه در "قانون حقوق رأی گیری" 

گنجانیده شده است؛ اما در مورد دوم، یعنی تساهل 

دولت در  پذیرش "انگلیسی سیاهان"، هنوز بشدت 

 مورد اختلاف نظر است.

در کانادا، مانند بسیاری از کشورهایی که 

تفاوتهای فرهنگی در آنها نیرومند است، توافق بر 

زبان بر اساس فدرالیسم صورت گرفته است. سر 

ایجاد ایالتها و مناطق مستقل به بسیاری از 

کشورها، از قبیل روسیه و هند، امکان داده است 

که حاکمیت اکثریت را در بسیاری از مسایل چون 

اقتصاد یا سیاست خارجی برقرار سازدو در عین 

حال با خواستهای اقلیتهای بومی برای نظارت بر 

ل داخلی شان همراه و سازگار شود. چنین مسای

راه حلهایی همواره بحث انگیزند. مثلًا، قوانین 

سختگیرانه ای که در کِبِک به تصویب رسیده اند 

موجب شده اند که بسیاری از ساکنان انگلیسی 

زبان ادعا کنند که آنها به عنوان اقلیت مورد 

تبعیض قرار گرفته اند. شگفت انگیزتر این که 

اشی اتحادشوروی و تجزیۀ یوگسلاوی این فروپ

وحشت را میان گروههای قومی پراکند که ایجاد و 

برقراری دولتهای کوچک تر ممکن است آنها را 

، که به منزلۀ اقلیت زیر سلطۀ گروه قومی دیگری

در برابرش رفتار خصمانه ای نیز دارد، قرار 

دهد. تعارض خشونت آمیز میان صربها، کراوتها، 

نان در یوگسلاوی سابق گواهی بر و مسلما

دشواری حفظ یک چنین آمیزۀ بی ثبات و 

ناپایداری است. "جامعۀ کشورهای مستقل مشترک 

المنافع" در ایجاد روابط کارآمد و موثر میان 

دولتهایی که زمانی اتحادشوروی را تشکیل داده 

 بودندبا دشواری مشابهی مواجه اند.

 برقراری تعادل

حقوق اقلیت این است که  توجیه نهایی برای

صف یاعادل نیستند. ناکثریتها همیشه ذی حق، م

در واقع اکثریتها همواره اکثریت نیستند. نهادهای 

مبتنی بر نمایندگی همیشه مستقیماً افکار عمومی 

را منعکس نمی سازند. نمایندگی در نظامهای دو 

حزبی، شاید بنا بر ضرورت، شهروندان را 

اضع خود در بارۀ بسیاری مجبور می سازد که مو
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از مسایل مختلف را در کانون واحدی متمرکز 

کنند و بر موضوع واحدی که در باره اش دچار 

تردیدند، یا برایشان از اولویت چندانی برخوردار 

نیست، و یا اصولًا شق سومی را ترجیح می دهند، 

رأی گیری کنند. بدین سان "حاکمیت اقلیتها" به نام 

معمول و متداول در دموکراسی اکثریت، وضعیت 

 ها است. 

توجیهی نیرومند برای حاکمیت اکثریت با تمام 

و نقصهایش، در نیاز به مشروعیت حکومت 

احترام عمومی به حکومت و قانون نهفته است. 

هر قدر موافقت با قانون بیشتر باشد، احتمال 

اطاعت از آن بیشتر است. هنگامی که قانون به 

رفته و زیر پا گذاشته شود، طور منظم نادیده گ

مشروعیت آن مورد تردید قرار می گیرد. نیاز به 

تایید اکثریت برای قانون و دیگر سیاستها و برنامه 

های حکومت تضمینی است بر این که حکومتها 

مشروعیت خود را با سیاستها و برنامه هایی 

رسماً اعلام کنند که مردم آنها را می پذیرند و نیاز 

اِعمال فشار برای وادار کردن مردم به کمتری به 

اطاعت از قانون وجود دارد. این نظریۀ رضایت 

به حاکمیت اکثریت ممکن است واقعیت را به نحو 

دقیق تری منعکس سازد تا آن نظرهایی که صرفاً 

کثریت بازتابی از انمود می کنند که حاکمیت او

بتوانند به گذراندن  د. اقلیتها شایخواست مردم است

انونی شوند که در صورت وجود حداقل مخالفت ق

اکثریت به سود آنان باشد، و اکثریتها نیز ممکن 

است به لوایحی که به نام آنها به تصویب می 

رسند گاهی بی اعتنا بمانند. با وجود این، اکثریتها 

باید در مورد لوایحی که با مخالفت شدید دیگران 

 مواجه اند محتاطانه عمل کنند.

ین، برقراری تعادل میان حاکمیت اکثریت و بنابرا

حقوق اقلیت جداً دارای اهمیت است، زیرا که این 

توان هم برای اکثریت و هم برای اقلیت موقعیت 

در فرایند دموکراتیک فراهم مستحکم و باثباتی را 

می آورد. اگرچه اصل حاکمیت اکثریت به معنای 

آن است که اکثریت به طور کلی در اختلافات 

یاسی پیروز خواهد شد، اصل حقوق اقلیت نیز س

به معنی آن است که این پیروزیها نامحدود نیستند. 

اقلیتها ممکن است گاهی، حتی غالباً، با شکست 

مواجه شوند، اما همیشه از فرصت مشارکت 

برخوردارند و اطمینان دارند که موجودیت و 

 ظ است.وحفمهویتشان 

ایف را از دولت دموکراتیک می تواند این وظ

طریق ساز و کارهایی قانونی به انجام رساند که 

مشخصۀ نهادهای ضداکثریتی از قبیل دادگاهها، یا 

شکلهای مختلف نمایندگی است که منافع هر دو 

دستۀ اقلیت و اکثریت را در نظر می گیرد. کشور 

ها برای رفتار با برخی از گروههای اقلیت ممکن 

ن حال حقوق است قوانینی وضع کنند و در عی

دیگری را برای اکثریت در نظر گیرند. اما برای 

های متفاوت، هدف همانا  ههمۀ این نهادها و شیو

بردباری و تحمل انتخابهای اقلیت و در عین حال 

 بیان ارادۀ اکثریت است.

    

 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -

  تاچه. تلخیص و تفسیر از  -

 

 این سلسله ادامه دارد
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 مهندس رزاقی                                                        

 

Asteroids               Comets      

........ 

بسیاری ازدانشمندان براین عقیده اند که بیشترین آب اوقیانوس ها وهمچنین ترکیبات اولیه حیات 

 ازکومتها و استروییدها به زمین آمده است.

........ 

اثر  ملیون سال پیش در ۱۰کردند  زندگی می تمام کره زمین ملیون سال در۵۱۰دایناسور ها که 

 نابود شدند! نهاآاصابت یک استرویید بزرگ تمام 

........ 

 شاعرجهان بین بشنویم: خیام ستاره شناس و از

 درکارگه کوزه گری رفتم دوش        

 خموش گویا و هزار کوزه  دیدم دو                                 

 ورد خروش آناگاه یکی کوزه بر        

  !کو کوزه گروکوزه خرکوزه فروش                              

........ 

بیلیون سال قبل می ۱.۶ در (v)تشکیل سیستم خورشیدی  باقیمانده هایی از استروییدها. ۵

 باشند.
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فلزی  ام صخره ای یااستروییدها بزرگترین اجس  

در منطقه  نهاآبیشترین  مدار شمسی هستند. در

بین  asteroid belt P استرویید  کمربند

 باشند.   مشتری می و مدارهای مارس

شوند.  شناخته می نها همچنین به سیارات کوچکآ

 کیلومتر ۵۰۰۰ طور تقریب بینه ب نهاآاندازه 

اولین استرویید کشف شده ( CERES)برای 

 باشد که نها      کیلوگرم میآ. جرم کلی است 

 یک بیستم جرم ماه است. حدود

شود که حداقل یک ملیون  می فکر ،رویهمرفته

 درصد ۹۱ -۹۰نها آ وجود دارد که از استرویید

 باشد. استرویید می شان درکمربند

 استروییدها دنیاهای صخره ای کوچک بدون هوا

ذاشت. ولی سیاره گ را نهاآ شود نام هستند که نمی

 نامند. سیارات کوچک می را نهاآ بعضا

جمع جرم  در که قبلا گفته شد همانطوری؛ نهاآ

این  ودجو ولی بااند، ماه زمین جرم  از تروچکک

 نهاآ بسیاری از توانند خیلی خطرناک باشند. می

 در احتمالا و کرده اند زمین برخورده ب گذشته در

 ،رواین از خواهند کرد. برخوردنیز ینده آ

شان مطالعه  تعداد و نهامورد آ دانشمندان خیلی در

 کنند. می

 مدارهایی بین مارس و در هااستروییدبیشترین  

بیش  استرویید این کمربند وپیتردرگردش اند.ژ

 کیلومتری در ۵۰۰از تر بزرگ استرویید ۰۰۰از

زنند که  دانشمندان همچنین تخمین می پهنایی دارد.

استرویید ۰۱۰۰۰۰از استرویید بیشتر کمربند

ترین  دارد. بزرگ یک کیلومتر از بزرگتر

 کیلومتر طول دارد و۹۶۰بیش از  Ceresنهاآ

 تقریبا رسد. مترطول می ۱نها به آکوچکترین 

 باشند. درشکلهای نامنظم می تمام استروییدها

درجه  است.شکل کروی  که تقریبا  Ceresمگر

درجه  ۰۰حدود منهای  نهاآحرارت متوسط سطح 

 است. دیانتی گرس

سال بدون تغییرمانده اند.  بیلیونها گویی استروییدها

تواند مطالب  می نهاآدرباره  تحقیق این نظر از

 شمسی اولیه بدهند. نظام بسیارجالبی از

 :جدول اندازه پاره ای ازاستریید های معروف

اندازه های مختلف هستند.  دراشکال و استروییدها

پاره ای  سخت و م بسیاردارای جس نهاآ پاره ای از

 کوچکتر بزرگ و قلوه سنگهای انبوهی از دیگر

 واسطه جاذبه بهم متصل شده اند...ه هستند که ب

 کمربند هم درخارج ازها بسیاری ازاسترویید

 نامیده می Trojansنام  باشند که به می استرویید

 شوند.

 جنبه ترکیبات در سه کلاس می استروییدها از

 :باشند
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دازه ان جدول 

های 

 استروییدها

 درصد ۰۱ از بیشتر C typeکربوناسورها  

بیشتردررنگ را تشکیل می دهند.  استروییدها

 .باشند خاکستری ودارای تکه های سیلیکات می

M type  بیشتر  اند وفلزی که قرمز رنگ  یا

 دهند. را تشکیل می استرویید قسمت دیگر

 S type  تی سنگی که دارای ترکیبات سیلیکا یا

 اند. 

 Earth impactزمین ا ب برخورد

بلیون سال قبل تشکیل  ۶،۱که زمین در  زمانی از

سیاره زمین  با مرتبا کومتها شده استروییدها و

 گوید می NASAکه  برخورد داشته اند. طوری

 باشند.می خطرناکترین استروییدها خیلی کم 

خطرجهانی ایجاد  باشد که قادر ییک استرویید

 یک چهارم مایل پهنا از بیشتر تی حداقلبایس نماید

چنین  که زنند محققین تخمین می داشته باشد.

اتمسفرتولید  در وغبار گرد اندازه کافیه برخورد ب

ای  کند که قادر به یک زمستان هسته می

nuclear vintner ه تواند ب شود که می می

بسیارزیادی به زراعت روی زمین صدمه  طور

زمین ه بزرگی که ب ه اینبکلی بزند. استرویید 

قرن اتفاق  ۵۰۰۰هر نماید امکان دارد برخورد

 .بیفتد

مده براین آدست ه ب ثارآتوجه به  دانشمندان با

 اثر ملیون سال پیش در ۱۰بیش از که در باورند

 که موجبزمین ه بزرگ ب یک استرویید برخورد

نتیجه بیش  در ،شد شفتگی هواآ غبارو و تولید گرد

جمله تمام  از، موجودات زنده درصد ۱۰از

 بین رفته اند. دایناسوراها از



 

43 

دایناسورها ومنظره ای ازبرخورد یک استرویید بزرگ 

 بزمین.

 هر که احتمالا استروییدهای کوچکتر

برخورد داشته اند  زمینه سال ب۵۰۰۰۰تا۵۰۰۰

 سبب یا خراب کنند و توانسته اند یک شهر را می

 بشوند.خرب بزرگی مtsunamis یک سونامی

اتمسفر بالایی  با یک استرویید۰۰۵۰فوریه ۵۱در

و د نموروسیه برخورد  Chelyabinskشهر 

 دشیک موج ترسناک تکان دهنده ای  تولیدموجب 

د. این سنگ گردی نفر۵۰۰۰که باعث زخمی شدن

 زمین شود وقتی وارد اتمسفر سمانی تصور میآ

 پهنایی داشته است.  متر۰۰شده است 

یک استرویید  برخورد چه درنآ از مثال دیگر

 Barrington    حادثه، افتد بزمین اتفاق می

Crater  است که  نزدیکWinslow ریزونا آدر

 واسطه یک ه ،  سال پیش ب۱۰۰۰۰که در است

iron  meteor  متر ۱۰-۰۰دراندازه ای بطول 

 متر قطر ۵۰۰۰قطر اتفاق افتاده است. این حفره 

 مترعمق دارد.۰۰۰و 

حفره های  ۵۰۰حدود  و ه...عکس حفر    

مین زروی  کنون تاکه ن آبرخوردی نظیر 

 داده شده است.  تشخیص

زمین ه ن بآقسمتی از  یا وقتی یک استرویید

 زیر گویند. در  meteorite را نآکند  برخورد

 را می بینید. نهاآترکیبات شیمیایی 

 Stony meteoritesیتهای سنگی  اوریمیت

نیم، نیکل ومگنیزیم، الم ،سیلیکن ،نژحاوی اکسی

 .وکلسیم است

حاوی   Iron Meteoritesهنی آیتهای اوریمیت

 بالت است.وک نیکل و ؛درصد ۹۵هن آ

 نظر میه ب ،استروییدها مانند: Comets کومتها

تشکیل منظومه شمسی  یایی ازابق یند که کومتهاآ

که  حالی در باشند. سال قبل میلیارد ۶.۱حدود  در

معمول گلوله مانند ترکیب شده  طوره استروییدها ب

یخ  ترکیبی از بیشتر کومتها ،ندافلز  سنگ و از

گازهای یخ بسته  ترکیبی از که باشند وغبار می

 و امونیا متان و  carbon dioxideشده چون 

 حاوی ذرات غباری و و بی هستندآیخ  همچنین از

 خورشید دوربه که در مداری هستند  سنگی مواد

به  کومتها که شود می تصور شند.با درگردش می

 OortCloud اورت  ابر زیادی در بسیار تعداد

داشته  ماورای سیارات وجود کوپیه در کمربند و

نفوذ جاذبه  واسطهه گهگاهی ب نجاآ از باشند.

 نها مغشوش شده وآنزدیک  از گذر ستارگان در

 شوند. و منظومه شمسی وارد می داخل مداره ب

 دید از زمین می ه قابلاین هنگام است ک در

 گردند.
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خورشید دوراست هسته مرکزی  وقتی کومت از

فقط که  باشد می یخ سختی صورت گلوله ایه ن بآ

 اما درخشد. خورشید می واسطه انعکاس نوره ب

نزدیک  نآ nucleus  وقتی هسته مرکزی 

 رود و می بالا ن مرتباآ گرمایش شود می خورشید

تشکیل  ابتدا در کند. زاد میآغبار  خود گاز و از

برخی حالات تولید یک  و در Coma یک کوما

ازخود نورمنعکس  نماید. گاز ایوناز شده دنباله می

که هسته مرکزی فقط یک  کند. درحالی می

 صد تواند تا است. کوما می پیشتر یا کیلومتر و

نما  پیدا هسته گسترش از یا بیشتر و کیلومتر هزار

صد ملیون  تا تواند دنباله کومت می ید.

 کیلومترامتداد داشته باشد.

 

 چندین کومت متفاوت اشکالی از

ملیون ملیون  صد حدود یک کومت معمولی در

کومت از زمین  ۰۱ سال حدود هر کیلوگرم است.

شود. فقط چند تایی از  وسیله تلسکوپ دیده میه ب

 .باشد احتمالا با چشم غیر مسلح قابل دید نهاآ

تها باقیمانده های یخ بسته که کوم شود تصور می

باشند.  exoplanets خارجی  شده از سیارات

 شاید کونیپر کمربند ابرااورت و در نهاآ تعداد

 نهاآیک تریلیون باشد. مجموع جرم کلی  حدود

کره زمین است. ذرات غباری   بیش از کمی

 طوره ب نهاآ سانتیمتر میلیمتر و از بزرگتر

های ثاقب تولید شهاب  )دورانی( پریودیک

meteor streams واقع یک  نمایند. در می را

meteor shower یک  نتیجه یک برخورد بین

جریانهای خرده پاشهای یک  سیاره چون زمین و

 کومت است.

ای یک هسته مرکزی رطورکلی کومتها داه ب

 با غبار حاوی یخ و  solid nucleusسخت  

باشند. یخها حاوی اب یخ  ارگانیک سیاه می مواد

 مواد یخ بسته دیگری مانند امونیاک و و هتبس

اکسید وکربن اند. هسته مرکزی  انیدرید کربنیک و

 rocky coreای  صخره شاید دارای یک مرکز

طور که کومت به ن همی هم باشد.

شود یخهای روی  خورشید نزدیک می

 و شود می ن تبدیل به گازآهسته  سطح

 نماید. می را comaتشکیل ابری بنام 

خورشید ذرات غباری را  یاسیون ازراد

یک  تشکیل کند و می دور روی کوما از

 می را dust tailدنباله غباری ما نند 

ه ب ن نظر که دنباله کومتآ نماید. از

باد خورشیدی  فتاب وآواسطه ای نور 

solar wind گیرد همیشه شکل می 

 رود. بطرف خارج ازخورشید نشان می
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 عکس مداربیضوی ودنباله

 خرده های اشغالی در ت ها یک دنباله ای ازکوم

های  که تبدیل به شهاب گذارند عقب خود باقی می

  .شوند روی زمین می meteor showerثاقب 

 Perseid meteor showerآن مثال خوبی از

 ماه اگوست اتفاق می ۹-۵۰سال بین  است که هر

 کومت که زمین از مدار زمانی استن آ و افتد

Swift Tuttle  نآخاطر ه این نام ب و گذرد. می 

 Constellationجهت  که بارشها در ستا

Perseus  باشد. می 

 

 :دول اندازه کومت هاج

 

       

  

    

 

 

 

 

 زمین و مدار نهاآ طورکلی اجسامی که مداره ب  

نها آتوانند با  می کنند می قطع سیارات را سایر

رای ب این جریان به ندرت خورد داشته باشند.بر

اتفاق  استرویید ها اجسامی به بزرگی کومت ها و
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 meteoritesمتعارف برای  د. ولی خیلیفتنا می

کنند  می زمین برخورد با نهاآ کوچک است. وقتی

 شوند.  زمین گرم می اتمسفر تماس با با

 کنند یکی از دو می اجسامی که به زمین برخورد

 دارند: اسم را

 هستند هانآکوچکترین  meteors میتیورها 

ه ب برخورد که قبل از قطر( )معمولاتاچندسانتیمتر

 نها باقیمانده هاییآبیشتر  سوزند. زمین کاملا می

 باشند. ها میکومت از

 هستند نهاآبزرگترین  meteorites میتیورایتها 

روند  می زمین به سلامت دره ب که هنگام سقوط

 . فلزی هستند چون صخره مانند یا و

استروییدها نشانه  ات کومتها وترکیب تحقیق در

 می ماه ب تشکیل منظومه شمسی را های خوبی از

 که در رودی نم هیچگونه حیاتی انتظار .دده

ولی شاید باشد، های یخ بسته وجود داشته کومت

در باره مراحل اولیه  کومت هابتوانند به ما

منظومه شمسی  ترکیبات شیمیایی کربنی که در

  بدهد.افتاده درس خوبی  اتفاق

باره عوامل  در که بیشتر دانشمندان میل دارند

غاز آبا مفروضات  نها راآ ترکیبی کومتها بدانند. تا

طرز  خواهند نها میآزمینی مقایسه کنند. همچنین 

دوران فعالیت شان  که در را نهاآترکیباتی  عمل و

 اتفاق افتاده بفهمند.

 عکسی ازروزتا                  

Matt Taylor مصاحبه  در  دانشمند امریکایی

ه ب، مورد اکتشافات فضایی اخیر در   تلویزیونی

اظهار  ،Rosettaخصوص ماموریت روزتا 

 Philaeنماینده فضایی اروپا با فرود داشت، که 

 را ماموریت خود 67pکومت ح روی سط

 بانجام رسانید.۰۰۵۶نوامبر سال ۵۰در

لیون بی ۰حدود  طول کشید و این ماموریت ده سال

 شده است.    طی طریق  کیلومتر

 

 چند عکس از روزتا               

 

روزتا یک ماموریت مهم  ،گوید مات تیلور  می

 فرستادیم که کومتی را شکار کند را نآ ما داشته و

علمی خیلی جالب  نظر از ها برای مازیرا کومت

 پاره هایی از ماده باقیمانده نها تکه وآ باشند. می
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که سیستم خورشیدی شروع به  ندا مواقعی از

 کرده است. ادجای

بی آاین باورهستیم که زمین قبلا اصلا به  ما

ن آبایستی اب  را بروی  چیزی نداشته است.

 و، هاخیلی به کومت ما اینرو ورده باشد. ازآ

نها آشاید  نظر داریم و بخصوص به استروییدها

 زمین باشند.ه ب بآوردن ی آبرا مکانیسم هایی

نها آولی  باشند وضع درهمی می در هنوز هاتکوم

جهت داشتن قطعات  اهمیت زیادی از هنوز

وجود  نهاآ هستند. ماده ای در ساختمانی حیاتی

 هایکه مولکولNitrogen Oxygen  به نام دارد

 مولکول هایی را ما کند. درست می تر را بزرگ

 ندنک می را پروتین ها و DNAدیده ایم که تشکیل 

 به کومتها که ما باشد ن خاصیت میبرای ای و

ب آظر ن ممکن است که از .ی داریمدیازتوجه 

د موادی داشته باشند توان می د ولیزیاد مهم نباش

 که در تشکیل حیات اثربخش باشد.

 زمین با نهاآبرخورد  و استروییدها و هاکومت

 حیات ایجاد و

 آغاز تشکیل واستروییدهای زیادی در کومتها

 بسیاری از داشته اند. رخوردن بآ زمین با

کومتی  دانشمندان براین باورند که بمباردمانهای

 هاحدود بیلیون ن درآابتدای تشکیل  روی زمین در

که  ورده اندآزمین ه ب ب بسیار زیادی راآ سال قبل

ب آ را از نهاآعمده  تمقس یا و، اوقیانوس ها حالا

 این نظر پرکرده اند. گرچه محققین دیگری با

 از طرفی بررسی مولکولن موافق نیستند. چندا

 polycyclic aromaticشامل های ارگانیک

hydrocarbons درکومتها  زیاد بسیار به مقدار

و  که کومتها وردآ وجود میه این نظریه  را ب

meteorites مواد متشکله اولیه حیات را ممکن 

ورده آحیات را  یا حتی خود ورده اند وآزمین ه ب

 باشند.ا

که برخورد  نظرداده شد اینطور ۰۰۵۰ در

impact صخره ای این  و بین سطوح یخی

 داشته که تولید اسیدهای امونیاکی را استعداد را

 می را ها  proteinsنهایت تولید که در نماید

 کند.

زیادی  بسیار دانشمندان مقدار ۰۰۵۱در

molecular oxygen  درComet 67p پیدا 

 یی است کهکه نشانه حضورملکول ها کردند

 ولی حضور ،پیش تولید شده است امکان دارد از

 رساند. نمی را الین ها

 کومتها در دشود که برخور می طور تصور همین

ب روی ماه آزیاد  بسیار مقدار طول سالیان دراز

ن چون یخ آ ورده باشند که حالا قسمتی ازآزمین 

 هنوز باقی است.  linear iceماهی 

 .روی زمین جاد حیات درای ۀبار در دیگر ۀنظری

انسان ممکن است وجود خودش مدیون یک 

 همسایه ناخوانده باشد.

این باورند که امکان  دانشمندان بر پاره ای از

بیلیون  ۶.۶سیاره دیگری حدود  که زمین با دارد

 در حیات کربنی را داشته    و سال قبل برخورد

 ماده کرده است.آزمین 

 روی سیاره ما فراوان ترین عناصر یکی از 

مام انواع حیات تبرای  کربن است که عامل اصلی

کم کم  و هستگیآ تواند با کربن قدیمی می است...

طرف خارج ه قسمت فشرده مرکزی زمین ب از

را  هوا ب وآمرتبه چون بمبی  یک نفوذ کرده و

تمام چیزهای زنده  در چشمه فناناپذیر و تغییر دهد

 انیک نظیرترکیبات ارگ نهاآشود.  می یداپ

اسیدهای هسته ای       وProteins  کربوهیدراتها؛ 

 که حیات لازم داردرا ترکیبات ساختمانی  سایر و

 کنند. درست می
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 توجه به درجه حرارت مذابی ابتدای عالم حدود با

تمام مواد خام  ی یاتقبل بایس بیلیون سال ۶.۱

بین  ر فته  از روی زمین گداخته  و کربنی موجود

ن رویهم انباشته آت مرکزی مقس یا در باشند و

 شده باشند.

)این نظریه از دانشمندان زمین شناسی دانشگاه  

 رایس است.(

دیگری از محققین انستیتوی  نظریه  جدید در

که دریک زمان سیاره همسایه ، مدهآزاس چنین گت

این عنصر حیاتی  ای با داشتن کربن بسیار زیاد

 مقداره را ب نآ و زمین حمل کرده استه را ب

زیادی بهم  اریوضع  توده بس در بسیار زیاد

 انباشته است...

که ارگانهای  ،یدآ دیگری اینطور می ۀنظری در

 cometsو  asteoridsۀوسیله ب حیاتی بیشتر

 ورده شده اند.آ نزمیه ب

 سمانآمعادن در         

استروییدها  پاره ای از که احتمالایی نجاز آا

asteroids  سایر اجسام معدنی  لزات وحاوی ف

 عین حال پاره ای از در استفاده هستند و درمو

امکان دارد یک  باشند خیلی نزدیک زمین می نهاآ

قابل بهره برداری باشند.  روزی از جنبه اقتصادی

 در مطا لعات هم اکنون برای پرواز به استروییدها

 و رفتن  energyمصرف  نظر جریان است. از

 نزدیک کم خرج تر asteroids به  برگشتن

هن و نیکل خالص آدارای  استروییدها بیشتر !است

بهره برداری  زودتر امکان دارد و باشند می

نها آنظایر )هم اکنون سفینه ای به یکی از شوند.

 ( فرستاده شده است...

 نگاه شود.قسمت استرویید حاوی اورانیوم... در

 رمده بود که استروییدی دآ ۰۰۵۱جولای اخبار در

 ۹۰روی زمین است که حاوی  گذشتن  از حال

نیز دارای  همینطور و باشد. وم مینملیون تن پلاتی

 است. مواد نادر دیگر اجسامی  با

 نها میآجالبی برای علاقمندان استخراج  این خبر

 باشد.

 است متر ۵۰۵۵ در ۶۱۰اندازه  این استرویید در

ملیون کیلومتری سطح زمین   ۰،۶  فاصله از و

نسبت به سایر سیارات مرتبه  ۰۰گذرد.  می

 است. تر زمین نزدک  بهمنظومۀ شمسی 

= = = = =    

تنظیم این گفتار  ازسایت های مربوطه در  تهیه و در     

 خرینآهمچنین از  و ،تلویزیونیهای مصاحبه  انترنت و

 بهره برداری شده است. اخبار  مربوطه روزنامه ای
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 انواع آثار ادبی

در مکتب کلاسیک انواع آثار ادبی مانند طبقات 

اجتماع، با سلسله مراتب طبقه بندی شده است. 

 Genres)اکنون ما شرح این "انواع ادبی" 

Litteraires) :را به طور خلاصه نقل می کنیم 

 حماسه و رومان

و "انئید"  Iliade"ایلیاد" پیروزی بی نظیر 

Eneide  ،باعث شد که در میان انواع آثار ادبی

ول قرار گیرد و در درجۀ ا (Epopee)"حماسه" 

یک از شاعران قرن کلاسیک بنوبۀ خود کوشیدند  هر

 یک اثر حماسی نظیر این آثار کهن بوجود آورند.که 

از مشخصات این نوع اثر ادبی عظمت و جلال 

برجستگی موضوع و قهرمانان آن جنگجویانۀ آن و 

است. عشق را نیز به شرطی که برجسته و بزرگ 

باشد می توان در خلال حوادث آن جا داد. قهرمانان 

حماسه باید از هر لحاظ کامل باشند، به طوری که 

 حتی خطاهای آنها نیز خالی از جنبۀ قهرمانی نباشد.

وقتی که داستان به جای شعر به صورت نثر بیان 

، نوع دیگری از آثار ادبی را تشکیل می دهد که شود

آن را "رمان" می نامند. در رمان نیز همان قواعد 

تنظیم حماسه بکار برده می شود، با این تفاوت که 

در حماسه جای مهم را جنگ اشغال کرده است ولی 

در رمان این مقام به عشق اختصاص داده شده است. 

ایی اثر داده می در رمان اهمیت بیشتری به حقیقت نم

شود. ضمناً این نکته را نیز باید در نظر داشت که 

 رمان باید دارای نتیجۀ مفید اخلاقی باشد.

نکتۀ قابل تذکر این است که نویسندگان کلاسیک به 

فکر رمان نویسی نیفتادند و از این نویسندگان یگانه 

کسی که رمانی نوشت و توانست محبوبیتی کسب 

ت بود که شاهکار خود را بنام ، مادام دولافایکند

با  Princesse de Clevesشاهدخت کلو 

 وجود آورد.برعایت اصول کلاسیک 

 دیو کمدی تراژ

دی نیز باید سراغ ارسطو رفت مورد تعریف تراژدر 

زیرا محققان و شاعران در این باره از او پیروی 

دی" را "فن شعر" خود "تراژدر  وکرده اند. ارسط

 کند: این طور تعریف می

دی عبارت است از تقلید یک حادثۀ جدی و "تراژ

کامل و دارای وسعت معین، با بیان زیبا که زیبایی 

آن در تمام قسمتها بیک اندازه باشد، و دارای شکل 

نمایش باشد نه داستان و حکایت، و با استفاده از 

وحشت و ترحم، عواطف مردم را پاک و منزه 

 سازد."

ورد تعبیر و تفسیر این تعریف پس از ارسطو م

. "کورنی" معتقد است که گرفته استفراوان قرار

زش قهرمانان فقط جدی بودن حادثه و شخصیت و ار

 دی کافی است.مدی از کاثر برای تشخیص تراژ

نظران متفق الرأی دی همه صاحببارۀ حادثۀ تراژدر 

اند و عقیده دارند که باید از تاریخ یا افسانه ها 

و تقریبا همۀ شاعران کلاسیک استخراج شده باشد، 
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به جز عدۀ بسیار کمی این نظر را پذیرفته اند. این 

حادثه باید از تاریخ روم یا افسانه های یونان 

استخراج شود. حوادث تازه به هیچوجه مورد قبول 

 نمی تواند باشد.

 دیتراژقهرمان 

جنایتکار  دی نبایدمی گوید که قهرمان تراژارسطو 

پرهیزکارو صحیح العمل نیز نباید  باشد. ضمناً بسیار

باشد. باید "از خوشبختی به تیره روزی افتاده باشد، 

اما نه بر اثر جنایت بلکه در نتیجۀ یک اشتباه" باید 

ایجاد ترس و ترحم کند. در این مورد نیز همۀ سخن 

سنجان از ارسطو تقلید کرده اند ولی در این میان 

ز داشته: "کورنی" نظر شخصی خود را چنین ابرا

"قهرمان تراژدی می تواند بیگناهی باشد که در 

بدبختی افتاده و یا شخص شروری که دچار تیره 

که دیگران  -ت." بنا به عقیدۀ ارسطوسروزی شده ا

قهرمان تراژدی باید با  -نیز از آن پیروی کرده اند

در تراژدی تشکیل می اشخاصی که قطب مقابل او را 

 حسی داشته باشند.دهند، رابطۀ خانوادگی یا 

صاحبنظران برای تراژدی اندازه هایی هم تعیین کرده 

اند که چنین است: مدت نمایش باید در حدود سه 

ساعت و تعداد ابیات تراژدی هزار و پنجصد الی 

 پرده های آن پنج باشد. دو هشتصد و تعدا هزار

 کمدی

تئوری کمدی بسیار کوتاه است. ارسطو در بارۀ آن 

نگفته است ولی مفسران قواعد کلاسیک تقریباً هیچ 

کمدی را چنین تعریف کرده اند: "کمدی عبارت از 

یک اثر نمایشی جالب است که اشخاص آن را 

شخصیتهای پایین تر تشکیل دهند و حوادث آن از 

زندگی روزمره گرفته شده باشد. در کمدی اصل 

"حقیقت نمایی" باید بیشتر از جا های دیگر مراعات 

ان خوشی داشته باشد و دارای حادثۀ گردد، پای

 ابتکاری باشد."

در مورد مسایل دیگر اصول تراژدی در بارۀ کمدی 

 نیز صادق است.

 انواع دیگر: اشعار چوپانی، غنائی، هجائی وغیره...

داستان چوپان هایی  Bucolique شعر چوپانی

است که نغمۀ طبیعت و عشقهای خود را می سرایند. 

ته به سهولت و روانی آنها و ارزش این اشعار بس

طبیعی بودن شان است. شعر چوپانی باید از هر چیز 

خشنی که برازندگی آن را بهم زند دور باشد، اما در 

عین حال باید جنبۀ ابتدایی و روستایی خود را از 

 دست ندهد.

انواع مختلف دارد و  Lyriqueاشعار غنایی 

یش برجسته ترین نوع آن قصیده است که شامل ستا

خدایان و وصف فتوحات بزرگ و بیان عشق است. 

این نوع اشعار باید دارای بیان و موضوع جالب و 

 (۹) برجسته ای باشند.

، Satireانواع کوچک دیگر از قبیل شعر هجایی 

 Balladeو ترجیع بند  Epigrammeلطیفه 

دارای قانون و اصول مشخصی نیستند و شکل آنها 

 نها است.بیشتر بسته ذوق گویندگان آ

----- 

 بیست() در بارۀ انواع ادبی، در قرون اخیر، بخصوص در قرن( ۵)

و در روزگار ما مطالعات مفصلی صورت گرفته است که مهم ترین 

 .Tz، سوتان تودوروف N. Fryeآنها تحقیقات نورتروپ فرای 

Todorov  و ژرار ژنتG. Genette  و چند محقق دیگر است

ای مختلف از بوطیقای ارسطو و آثار که بیشتر آنها با برداشته

افلاطون، سه نوع حماسی، نمایشی و غنایی را انواع اصلی ادبی 

یکی از جالب ترین تحقیقاتی که چند سال پیش در این  شمرده اند.

 Introduction aباره منتشر شد اثری با عنوان 

l’architexte  اثر ژرار ژنت است که محقق فرانسوی در آن

 تلف از این سه نوع ادبی را تحلیل کرده است.برداشتهای مخ

 ادبی مکتبهای مأخذ:
 

 هومر از نگارش و تتبع

 دارد ادامه بحث این
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 دیپلوم انجنیر عبدالرحیم میثاق

 

 

مادری که در راه محبت،  یادکرد از پدر و

خوشبختی، همدلی، صلح، دوستی و برآورده شدن 

اقشار و  واقعی آرمان های دموکراسی به نفع همه

فرد فرد کشور عزیز شان که عمرخویش را فدا 

 نمودند، ضروری و حتمی می باشد.

مادر و پدری که هنوز در بطن مادر بودند با 

اری هیچ نوع مراسم زهم نامزد شده و بدون برگ

نامزدی و عروسی که از آرزوی هر عروس و 

که به یقین تعدادی زیادی از  -دامادی است 

، -نین سرنوشت را داشته اندهموطنان ما هم همچ

از همان روز تا ختم حیات که به جاویدانگی 

پیوستند، با هم زیستند و در خدمت مردم و وطن تا 

حیات شان بودند، باید و باید آخرین لحظه های 

 دانی نمود و با افتخار یاد کرد.قدر

مادر و پدری که تا آخرین رمق حیات شان به 

یح خویش وقت خاطر دیگران برای راحت و تفر

نمی گذاشتند و از خود و بیگانه را عزت و قدر 

کرده و حتی از حق خود و فرزندان شان کوتاهی 

 می کردند. 

تمام دوره حیات شان، تاریخ و داستان واقعی و 

پند آور برای نسل های آینده است که باید شرح 

شده و شناختانده شود تا آن دوره های دشوار و 

ود. اگر آنان دچار تنگ تلخ دیگر تکرار نه ش

دستی، فقر و بیچارگی آن دوره فلاکت بار نمی 

شدند حالا ما دو نه بلکه چهار برادر می بودیم. 

عبدالعزیز و عبدالحکیم هردو در طفولیت به علت 

نبود دوکتور و دوا در اثر مریضی عادی سرما 

خوردگی جان های شیرین شان را از دست دادند 

ند که با وجود همه این و همین پدر و مادر بود

اندوه ها سر تسلیم به روزگار نه داده وسر سختانه 

 به مبارزه خویش به خاطر رفاه همه ادامه دادند. 

زیاد حرف ها، قصه های واقعی تاریخی و 

جالب را به یاد دارم که آهسته آهسته با همه در 

 هر شماره این گاهنامه در میان خواهم گذاشت.

له شده است. بگذارید امسال محبت بیست سا

سخن هایی را که محبت ده ساله شده بود و شاد 

روان پدرم در موردش گفته بود تازه نمایم 

 بهارمحبت"عنوانش را گذاشته بود: "

 بهارمحبت

محبت به دهمین بهارزندگانی خویش گام نهاده 

است. در جریان سالهای گذشته عمرخویش 

ات باغستان حی نمود تا در یصادقانه تلاش م

تفاهم  و یعطرآگین محبت، دوست یگلها یاجتماع

 و یگوناگون ماد یوجود دشواریها با را بكارد و

 جهت شگوفا شدن این باغستان كوشا در یمعنو

 باشد . 

 ینُه ساله محبت نشان م یكه زندگ یطور آن

پیگیرانه  خواننده محبت شاهد آن است، كار دهد و

 یفاهم بت و یایجاد ذهنیت صلح، دوست محبت در

 نبوده است. این روش توانسته است كه در اثر

 ترویج مكتب محبت و میان نشرات افغانها در

 ، نفاق ویایجاد نفرت، شقاوت، فتنه جوی از یدور

سبك مخصوص به خود را كه همانا  یخودستای

احترام  گذشت و برخورد محبت آمیز، دوستانه ، با

 و باشد به نمایش بگذارد. این سبك یمتقابل م

طرفداران  یروش گرچه نه چندان وسیع ول

داشته است كه روزتاروز به تدریج  یوعلاقه مندان

 بیشتر شده است. و بیشتر
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محبت مصمم است كه این روش را درساحه 

متناسب به توان  یاجتماع و ی، فرهنگیسیاس یها

امكانات خویش ادامه دهد. امید واریم كه اهل قلم  و

محبت را  ین راه نیكوا واندیشه ودوستان محبت در

نمایند. به  یبه مانند گذشته صمیمانه همراه

ین به شكل ا خواهد بعد از یخصوص كه محبت م

خویش  یمجله به صورت گاهنامه به حیات نشرات

ین صورت محبت به مضامین ا ادامه دهد. در

، یفرهنگ یبخشها در یتحلیل و یسنگین علم

دارد  ظرن دارد. محبت در نیاز یسیاس و یاجتماع

 یبخش فرهنگ اش در یكه بیشترینه مواد نشرات

دوستان با  اندیشه و باشد. ازاهل قلم و یواجتماع

 ین كار خیرا دیرینه محبت تمنا داریم كه در وفا و

 محبت را تنها نگذارند. یمعنو و ینگاه ماد از

به  و ی،است كه جامعه بشر تذكر از نیاز یب

اشد  ینگفره خصوص جامعه افغانستان به كار

دارد. بهترین وثمربخش ترین كار وخدمت  را نیاز

، یدرجهت بیدار یدرمیان افغانها كارفرهنگ

دموكراتیك  یارزشها یبرمبنا یدانای و یآگاه

  .است

ین شماره، ا نشریه محبت كه درنظراست بعد از

به شكل مجله غیرموقوت )گاهنامه ( نشرشود 

 یمعنو و یین راه ثمربخش به كمك مادا بتواند در

اهل قلم  خوانندگان و دوستان و همراهان و

را انجام بدهد. ناگفته  یواندیشه خدمت شایسته ی

السابق به  یسایت محبت كما ف بنباید بماند كه وی

كوشش دپلوم انجینرعبدالرحیم میثاق به كارش 

آید كه مواد  یتلاش به عمل م دهد و یادامه م

 یه نو برانو ب ویب سایت تازه به تازه و یخواندن

 عرضه گردد. یخوانندگان گرام

هم  خواهد بود كه همه با با افتخار و آور یشاد

بتوانیم دهمین سالگرد محبت  یبا كار دسته جمع

گاهنامه محبت جشن  از ینشرشماره های را با

 بگیریم. 

 مرام محبت پیروز !     نور و راه محبت پُر

 

که شاد  ،گاهنامه محبت هنگامی که در این

یکی از بنیان گذاران آن  عبدالکریم میثاقان رو

بیستمین سال نشراتی اش  هببود و خوشبختانه که 

که خود یک افتخار فرهنگی و  ،گام گذارده است

دوستی برای همه می باشد، پرسش و پاسخی را 

با یکی از  ۰۰۰۱که شاد روان پدرم در سال 

آقای حامد شفایی  ،دلنفعالان مدنی کشور مقیم فن

بعد از گذشت  اکنون،م داده بود که همین انجا

هشت سال هنوز هم قابل تفکر و استفاده به خاطر 

می منافع ملی می باشد، پیشکش دوستداران محبت 

 نمایم. 

* * * 

 پرسش و پاسخ:

 پرسش اول :

شما افغانستان را بعد ازسقوط حكومت طالبان 

تحولات  رخدادها و بینید؟ یچگونه م ۱۰۰۹درسال 

زمان سقوط رژیم  افغانستان از یعموماوضاع  و

چگونه بوده  نظر شما حاضر، از ۀلحظ طالبان تا

آن چه بوده اند؟  یمنف مثبت و یاست؟ جنبه ها

توانست بهتر از آنچه اتفاق افتاده، باشد؟  یچگونه م

داشته  ینواقص چالشها و ضعفها و چه اشكالات و

اختیار  افغانستان را در یاست؟ اگر شما رهبر

رابطه  لطفاً دیدگاه خود را در كردید؟ یتید، چه مداش

زمان سقوط حاكمیت طالبان  با اوضاع افغانستان از

 طور مشروح بنویسید.ه موجود ب ۀتا لحظ

 :پاسخ به پرسش اول

افغانستا ن  بعد از سقوط حكومت طالبان در

در جهت یك جامعه باز صورت  یدگرگونیهای

 رفت از یكه توقع م آن طوري گرفته است. مگر

 و یوعدالت اجتماع ی، اقتصادینگاه امنیت
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به عمل  یمطلوب یكارها ینوساز و یبازساز

طالبان خود یك جنبه  ینیامده است. سقوط حكمران

 یاینكه پس از سقوط طالبان لو مثبت بوده است و

 تدوین و یجرگه ها تشكیل یافت، قانون اساس

 یقانون اساس یارزشها یبرمبنا تصویب شد و

، ملي انجام شد یشورای، بات ریاست جمهورانتخا

مطبوعات آزاد به وجود ، احیا گردید ینظام دولت

 و یتشكیل احزاب سیاس یبرا یزمینه قانون، آمد

بیش از صد  مساعد گردید و یاجتماع یانجمنها

دختر  یبه وجود آمد، راه برا یقانون یحزب سیاس

، پارلمان، یمكتب، تحصیلات عال یزن به سو و

 ، كارگاه ها وی، ولایت، دفاتر دولتوزارت

بخش معارف،  در یكارهای بازشد و كارخانه ها

، یصحت عامه، انكشاف دهات، تحصیلات عال

معادن، فواید عامه، وزارت داخله، دفاع، امنیت 

همه  سایر وزارتخانه ها صورت گرفت؛ از و یمل

 یاستقرار یافت، م یمهمتر كه ارزش پول افغان

 یمثبت به شمارم یا از جنبه هاتوان گفت كه اینه

تأمین نشد،  یصلح سرتاسر آیند. اینكه امنیت و

 یادامه یافت، فساد ادار یغیرنظام افراد كشتار

 دستگاه دولت را فراگرفت، كشت و یسراپا

صدور مواد مخدر افزایش یافت، ازكمكها 

 و یباز ساز یبرا یجامعه بین الملل یومساعدتها

 وب به عمل نیامد وكشور استفاده مطل ینوساز

سوء  سردرگُم شد و كتاب آن مغشوش و حساب و

 یاستفاده ها صورت گرفت، حاكمیت قانون عمل

نیافت، حقوق  استقرار ینگردید وعدالت اجتماع

به شكل مطلوب رعایت نشد، عامه مردم  بشر

را كه به  یجامعه بین الملل یمساعدتها كمكها و

وزمره ملیارد ها دالر صورت گرفت در حیات ر

 روز تا بیكاري روز و فقر شان حس نكردند و

 گردید همچنان به معیوبان، بیوه ها و بیش از پیش

سخاوتمندانه جامعه بین  یمساعدتها یتیمان از

سایر  ایجاد نشد و یدایم یتعاون یصندق ها یالملل

ها كه همه اش به این نوشته  یكمبود نواقص و

 یه حساب مب یمنف یگنجد، اینها از جنبه ها ینم

 آیند. 

 یاگرشما رهبر ،درپرسش فوق آمده است

 كردید؟ یم یافغانستان را در اختیار داشتید چ

 یاختیار م افغانستان را در یاگر من رهبر

كه  یین چانس )فُرصت( طلایا داشتم با استفاده از

 یافغانستان پیش آمده بود )وتمامي كشورها یبرا

سایر  تحد وجهان، سازمان ملل م یپیشرفته ومترق

، سایر بانكها و ی، بانك جهانیبین الملل یسازمانها

نگاه  جامعه بین المللي از یدیگر تمام ۀبه عبار و

، ی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادیمال

وغیره به ارزش  ی، كارشناسی، تخصصیتخنیك

 یمساعدت م به افغانستان كمك و لیاردها دلاریم

ات بخش را نج عظیم ثمر بخش و یكردند( كارها

وطن محبوب ما  ینوساز و یبازساز یبرا

، یگوناگون اعم از سیاس یبخشها افغانستان در

وغیره انجام  ی، فرهنگی، اجتماعی، نظامیاقتصاد

 دادم. یم

چنین یك هدف والا  یناگفته پیداست كه پیروز

، كار یك نفر نیست؛ كار یك یوانسان یبزرگ مل و

ك تیم متخصص، یك نظام است. ی تیم، یك كابینه و

ساز، یك  یپالیس یتجربه، آگاه ودانا كارشناس، با

باتجربه،  آگاه، دانا، كارشناس و یكابینه اجرای

سرانجام یك نظام  فداكار و وطن خواه، صادق و

 دموكراتیك. 

 شخصیت من چنین تیم ) دسته ، گروه ( را از

 یچنین كابینه را تشكیل م و یخارج و یداخل یها

موافقه سران قوه تقنینیه، قضاییه  ه ومفاهم دادم، با

را  گام اول اولویتها كل، همه باهم در یداد ستان و

 یساحه ها در كشور ینوساز و یبازساز در

دوستان  دادیم، سپس آنها را با یمختلف تشخیص م

گذاشتیم بعد از اقناع  یمیان م در یجامعه بین الملل

تعهد تمویل پروژه ها ازطرف  توافق آنان و و
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مربوط  یتوسط وزارتخانه ها را ینان، سازندگآ

 كردیم. یشروع م

گرفتار جنگ و  یك كشور ارتجاع زده، یرهبر

سواد، لانه  یب و ی، قبیله وی، سنتیجدال طولان

مواد مخدره،  ی، مركز مافیایتروریزم جهان

كار  فقیر، اتفاق، انتقام جو، حساس و یپراگنده وب

 آسان نیست.  ساده و

 و یمن خودم را باید بازساز بنابرین نخست

كردم. بدین مفهوم كه شناخت خود را  یم ینوساز

 افغانستان دقیق و یوخارج یازنگاه سیاست داخل

دانستم كه افغانستان یك  یم ساختم و یكامل م

 یكشور كثیرالمله است كه نسبت به عقب ماندگ

غیردموكراتیك  ی، برخوردهایفرهنگ و یاقتصاد

هنوز این زمینه مساعد  یسایر عوامل تاریخ و

ن یك ملت واحد ساخته شده آ نشده است كه از

تنوع زبان، فرهنگ، رسم  كشور باشد. بنابرین در

مذهب وجود دارد.  عنعنه، سنت، قوم و و رواج،

عمل جداً  آن را  و نظر رهبر كشور باید در

عمل رهبر  درنظر بگیرد. نباید در نظر و

را  یخصیت ونمایان شود كه ش یافغانستان، چیز

 یوابستگ به حیث رهبركل كشور خدشه دار كند و

ها جلوه نما سازد. رهبر  تنوع از یرا به یك او

كشور باید به صفت یك دموكرات نماد )سمبول( 

 یبرابر و یتأمین عدالت اجتماع و یوحدت مل

 باشد.

درك این موضوع كه افغانستان نظر  همچنان با

ونقش آن به  منطقه به اهمیت جیوپلتیك خود در

اینكه یك كشور محاط به  آسیا و یصفت چاراه

خشكه است، بایست همواره از یك سیاست 

دوستانه، احترام متقابل وعدم  و مسالمت آمیز

 یكشورها با همدیگر، یداخل امور مداخله در

 نماید و یجهان پیرو یسایركشورها همسایه و

 یبه همان سیاست مستقل بیطرف باشد یمتك

 انستان.افغ یعنعنو

 یافغانستان را دراختیار م یاگر من رهبر

كردم كه برمبناي سنت، عنعنه  یداشتم درك م

شرایط افغانستان، نقش دولت در  و یتاریخ

باشد. مردم افغانستان  یافغانستان بسیار مهم م

كشور را مربوط به  عادت كرده اند كه همه امور

 زخود وجامعه را ا یدولت بدانند و همه نیازمندیها

دولت بخواهند. بدین اساس نقش دولت را نباید 

 تضعیف كرد.

 ، كارخانه ها، فابریكه ها ویصنعت یمؤسسه ها

 بدون تدبیر و شتاب و ، نباید بایدولت یتصدیها

 یاین دارای شد و یسنجش به فروش رسانیده م

 گرفت وی عامه مورد چور وچپاول قرار م یها

 و شد یاقتصاد عامه تضعیف م نقش دولت در

 یعامه محروم م یدولت را از تهیه نیازمندیها

 ساخت.

این مؤسسه ها، فابریكه ها، كارخانه ها 

شد  یفعال م و یباید بازساز یدولت یها یوتصد

سهم  یسهام یبه تدریج به صورت مؤسسه ها و

نها داخل گردیده تا اینكه سهم آ در یخصوص

یك مدت مناسب به طور كامل  یدر ط یخصوص

شد. به عباره دیگر مالكیت  یدولت مجانشین سهم 

گام به گام  )عامه( افغانستان باید به تدریج و یدولت

 یواقتصاد بازار م یمالكیت خصوص یبه سو

 رفت.

ذخایر  و یفابریكه سیلوها ) كارخانه نان پز

نساجي  یوفابریكه ها یغله(، فابریكه خانه ساز

نباید به این شتاب  شد و یفعال م و یباید بازساز

شد؛  یشد بلكه انكشاف داده م یفروخته م یدگز

 یمسكن برا زیرا این كارخانه ها، نان لباس و

 .دبُر یاعتبار دولت را بالا م كرد و یمردم تهیه م

میان  از ینباید به این زود یوزارت پلان گذار

شد. این وزارت باید به صفت یك  یبرداشته م

 با تجربه، به حیث یك وزارت سابقه و وزارت با
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جذب  پروژه ساز به منظور جلب و برنامه ساز و

جامعه بین  یدالر لیاردیم یمساعدتها كمكها و

هنگفت به كار  یكتاب این پولها حساب و و یالملل

 شد. یگرفته م

كارمندان،  یبرا یسیستم مساعدت كوپون

باید لغو  یوغیردولت یمستخدمان وكارگران دولت

كه دولت به شد. این سیستم به این مفهوم بود  ینم

 عوض اینكه معاش كارمندان، مستخدمان و

شان مواد  یكرد برا یكارگران را نقداً اضافه م

، یمانند آرد، روغن، شكر، چا یاولیه غذای

ند چكرد. این سیستم از  یصابون وغیره تهیه م

جهت مفید بود. اول اینكه كارمندان، مستخدمان 

ماند  یشان گرسنه نم ۀكه خانواد ینا وكارگران از

آرامش  ینگاه روان از بود و یخاطر شان جمع م

دست شان از فساد  یبه صورت نسب یافتند و یم

شد. دوم اینكه چندین هزار  ینیز كوتاه م یادار

این  بود و یخرید بازار كوتاه م نفر دست شان از

 شد و یاز صعود قیم م یموضوع باعث جلوگیر

به خصوص به مصرف  مفادش به كل جامعه و

كه معاش معین نداشتند )مانند زحمتكشان  یگانكنند

مردم  یاز نارضایت رسید و یشهر ودِه( نیز م

 كاست.  ینسبت به بالا رفتن قیمتها م

 یاختیار م افغانستان را در یاگر من رهبر

دوستان  یداشتم به ادامه آنچه گفته آمد به همكار

 یسازمان ملل متحد، تمام و یجامعه بین الملل

موضوع  گام اول در مت را دردستگاه حكو

بازگشت مهاجران به  امنیت، اقتصاد، معارف و

را  یترتیبات من خودم تدابیر و انداختم و یكار م

یك برنامه منظم باهمه  یط كردم تا در یاتخاذ م

 محلات و یبا نفوذ ازتمام با اعتبار و یشخصیتها

قوه  یبه اشتراك رهبر مناطق مملكت وقتاً فوقتاً

قضاِیه ملاقات وسیع داشته باشم وهمه  تقنینیه و

باهم درمورد تأمین صلح وامنیت پایدار 

ریشه  ملي واعمار مملكت و ی، همبستگیسرتاسر

كن ساختن تروریزم وتجارت مواد مخدروغیره 

تبادل نظرومفاهمه سازنده  یوجهان یمسایل مل

داشته باشیم. تا همه به صورت آگاهانه درمسایل 

شناخت و درك واحد برسیم.  به یوبین ا لملل یمل

افغانستان  یین موضوع كه براا به خصوص در

میسر شده است وآن  یتاریخ ییك فُرصت طلای

 یپیشرفته ومترق یكشورها یاین است كه تمام

جهان وسازمان ملل متحد براساس فیصله نامه 

 یامنیت سازمان ملل متحد به منظورنابود یشورا

د افغانستان تروریزم وتأمین امنیت واعمارمجد

متعهد شده اند كه به افغانستان كمك ومساعدت همه 

جانبه نمایند، اكنون مربوط به مردم افغانستان 

ین چانس ا است كه باید همه باهم متحد گردیده از

 یاعمار مجدد، انكشاف وترق یبرا یطلای

استفاده  یحیات مل یساحه ها یافغانستان در تمام

وجاپان بعد  ییاروپا ینمایند. چنانچه كشورها

از كمكها ومساعدت ایالات  یازجنگ دوم جهان

 یبازساز یمتحده امریكا طبق پلان مارشال برا

شان استفاده نمودند.  یكشورها یونوساز

شان  یبه خاطر تأمین منافع مل یاروپای یكشورها

 یسیاس یاختلافات شان را چ یدرآن زمان، تمام

 فراموش كردند وچون یك یبود وچي غیر سیاس

سخاوتمندانه  یتن واحد ازكمكها ومساعدت ها

جنگ  یزدودن خرابیها یایالات متحده امریكا برا

استفاده وسیع وثمربخش نمودند. رهبر افغانستان 

اش  یوظیفه ومسؤولیت مل یین مقطع تاریخا در

شد، تا  یین موضوع مهم باید متمركزما در

منظم ومطابق  یازطریق چنین جرگه ها وملاقاتها

را  یرا تأمین، شعور مل یمل یه، همبستگبرنام

ودموكراتیك را بسیج  یمل ینیروها یبیدار وتمام

 یتمام یمل یاین هدف والا یكرد وبرا یم

را  یمال یومساعدتها یجمع یامكانات رسانه ها

 خت. درااند یدرگوشه وكنار افغانستان به كار م

 یكه مردم اهمیت صلح وامنیت وبازساز یمناطق

 یكردند وگروه ها یدرك م را یونو ساز
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دادند وعلیه  یتروریست را به آغوش خویش جا نم

 تروریستها همگام ومتحد با دولت افغانستان و

ین مناطق وسیعاً ا بودند، در یم یجامعه بین الملل

مي شد  یسرمایه گذار یونوساز یبازساز یبرا

 یآن مناطق یشد برا یتا این مناطق نمونه ومثال م

در عمل  كردند و گ را تقویه ميكه تروریزم وجن

 یشد كه هرگاه درمحلات و ولایات ینشان داده م

ثمربخش  یكه جنگ وتروریزم نباشد چنین كارها

 آید .  یرفاه مردم به وجود م یبرا

ش افغانستان است باید تپشهركابل كه قلب پُر

 یبازساز گرفت، در یمورد توجه خاص قرار م

 در آمد و یم آن اقدام سریع به وجود ینوساز و

كابل  شد و یكابل جدید اعمار م یك محل مناسب،

 یتمام از یمدرن امروز جدید باید مانند یك شهر

 بود. یبرخوردار م یمدن یسهولت ها

یك شخصیت  نقش یك رهبر دانا وآگاه و یبل

 درهمچو شرایط حساس، در یفداكار و دلسوز مل

كشورها و به خصوص در افغانستان بسیار  یتمام

باشد. هرگاه افغانستان یك رهبر شایسته،  یم مهم

داشته باشد  یقو با ایثار و دموكرات و صادق و

ین شرایط مساعد كه از حمایت ا تواند در یم

جهان برخوردار است  یكشورها یومساعدت تمام

نظام  یرا درجهت انكشاف وارتقا یعظیم یكارها

كشور  یونوساز یبازساز یوبرا یدموكراس

سازمان دهي كند.  یحیات مل یبخشها یدرتمام

حكومت قانون را برقرار سازد وعلیه اشخاص 

 ضد قانون قاطع عمل نماید. یونیروها

 :پرسش دوم

اتحادیه اروپا  یفعالیت ها به نظر شما سیاست و

تا به حال چگونه بوده  ۱۰۰۹سال  افغانستان از در

طور ه این باره ب تحلیل خود را در است؟ لطفاً نظر و

 نوسید.مشروح ب

 :پاسخ به پرسش دوم

 تجارب عظیم و یاتحادیه اروپا كه دارا

علوم  یبخش ها یتمام مهم در یورد هاادست

خود تجارب  باشد و یم یوعلوم طبیع یاجتماع

جنگ وصلح وهمچنان تجارب ترمیم  یغن

بعد  ینوساز و یجنگ وتجارب بازساز یخرابیها

 این تجارب ۀاز جنگ را دارد با استفاده از هم

به  و یهرگاه بخواهد یك كشور را در راه دمكراس

تأمین صلح  و یونو ساز یمنظور بازساز

واستقرار امنیت، كمك نماید به یقین كه تأثیر به 

داشته باشد. چنانچه در افغانستان نیز  یسزا م

تأثیر نبوده  یفعالیت اتحادیه اروپا ب سیاست و

رفت  یكه توقع می است. مگر این تأثیر، آن طور

ازسرعت لازم وكیفیت خوب برخوردار نبوده 

 است.  

 پرسش سوم :

 اتحادیه اروپا در یفعالیتها شما طرحها و

جامعه  و یغرب یسایركشورها كه بارا افغانستان 

 یهای ، آزادیتوسعه دموكراس یبرا یبین الملل

صلح، تأمین  یتروریزم، برقرار ، مبارزه بایسیاس

رزه با مواد مخدر، ثبات وامنیت، حاكمیت قانون، مبا

به  ی، بازگشت مهاجرین افغانینوساز و یبازساز

فعالیت داشته است  وضع حقوق بشر یوطن، بهبود

 یچه مسایل كنید؟ در یتحلیل م و یچگونه ارزیاب

 چگونه و تا چه اندازه و اتحادیه اروپا موفق بوده و

موفق نبوده است؟ دلایل موفقیت  یچه مسایل در

بوده است؟  شما به عنوان یك وعدم موفقیت آن چه 

 یفعالیتها و پالیسیها اهداف و یشخصیت افغان

بعد از حكومت  ۀافغانستان دردور پا را دراتحادیه ارو

( تا كنون چگونه تحلیل  ۱۰۰۲ – ۱۰۰۹طالبان )

 یبنیاد گرای تروریزم و نمائید؟ مثلًا در مبارزه با یم

 یبهبود مواد مخدر، در یامحا كاهش و ، دریافراط

اقلیتها،  اطفال و حقوق زنان و وضع حقوق بشر و

امنیت،  ثبات و تأمین صلح و حاكمیت قانون، در در

 و یبیكار مانند كاهش فقر و یامور اقتصاد در

مانند  یامور فرهنگ مردم، در یسطح زندگ یبهبود
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كم  و یسواد یكاهش ب رسانه ها و تعلیم و تربیت و

ر نگرش مردم، د تغییر دراندیشه و و یترق و یسواد

 افغانستان، در یآباد و ینوساز و یور بازسازام

بازگشت آبرومندانه آنها به  و یامور مهاجرین افغان

 یكشور شان؛ دركل: تغییرات وتحولات مثبت درزندگ

، ی، اجتماعی، فرهنگیمردم وكشورما ازنظر سیاس

 وتأثیرات سیاست و ی، نظامی، اقتصادیفرهنگ

پا دراین مسایل چه بوده است؟ اتحادیه ارو  یفعالیتها

نظر شما چه است؟  آنها از یمنف مثبت و یجنبه ها

آنها چه بوده اند؟  یوعدم كار آی یكارآی مؤثریت و

 ین باشد؟ا توانست بهتر از یچطور م

 پاسخ به پرسش سوم:  

 آید كه اتحادیه اروپا در یاین طور به نظر م

باشد  یمافغانستان دنباله رو ایالات متحده امریكا 

دهد.  یاز خود كمتراستقلال عمل نشان م و

شناخت كامل سیاست امریكا درافغانستان نیز 

ظاهر اینگونه عنوان  باشد، در یبسیار دشوار م

 یشود كه ایالات متحده امریكا ومتحدان اروپای یم

 یمركز تروریزم جهان یاش به منظور نابود

كشت وتجارت مواد  ی)سازمان القاعده(، نابود

ونو  ی، بازسازیدره، ایجاد وانكشاف دموكراسمخ

درافغانستان آمده اند، مگر عمل كرد هفت  یساز

ساله شان بیانگر این است كه آنان به خاطر این 

باشند وشاید درزیر نام این  ینم یاهداف جد

پیش بُرده  یوهدف دیگر یاهداف، سیاست دیگر

شود. این سیاست وهدف شاید تأمین وحراست  یم

آنان باشد وبه خاطر این منظور،  یهانمنافع ج

شده باشد. شاید  یافغانستان داخل فهرست قربان

مصؤن  هدف این باشد كه به خاطر محفوظ و

نفت  یدوست" كشورها ینگهداشتن "دولتها

)سازمان القاعده(  یجهان ی، تروریستهایخیزعرب

پاكستان مصروف نگهداشته شود.  درافغانستان و

صورت گیرد. با  ینظام یینجا بازا با آنان در

امریكا وناتو،  یالقاعده برا ادامه جنگ با طالبان و

صعب العبور  یاراض بلند و یافغانستان با كوه ها

 یآزمایش اسلحه ها و یبهترین محل تمرین نظام

ینجا ا در یباشد وهمچنان القاعده طور یجدید م

باشد كه  یمشغول "جهاد وجنگ" م مصروف و

 عرب و یشیخ ها یتا برافُرصت آن را ندارد 

شاهان نفت مزاحمت ایجاد نماید. آرامش وآسایش 

شاهان نفت كه از "دوستان وفادار" ایالات متحده 

 یقلب یآرزوها باشند، از یاتحادیه اروپا م و

ست، زیرا ا ایالات متحده امریكا واتحادیه اروپا

 یآرامش آنان این زمینه را مساعد م آسایش و

طریق لوله  )پطرول وگاز( از یسازد تا مواد نفت

 یتنظیم شده كه روزانه به ملیاردها دلار برا یها

 یباشد به سلامت یسود آور م یغرب یها یكمپن

كه در  یجریان یابد. هرگاه بنیاد گرایان افراط

القاعده متشكل شده اند،  یمذهب و یسازمان سیاس

خود شان  یفُرصت آن را بیابند كه دركشورها

خود شان كه سخت  یپوشال یولتد یعلیه رژیم ها

توانند این  یباشند مبارزه نمایند، م یشكننده م

پشت  یوضد دموكراتیك را یك یضدمل یرژیم ها

شان  یحامیان غرب یبرا هم سقوط بدهند و

 مشكلات گوناگون را به وجود آورند. 

با درنظر داشت اهمیت این موضوع، غرب 

با ، یوسیاس ینظام یباز یبهترین محل را برا

باشد.  یآنان یافته است كه همانا افغانستان م

سرزمین نفرین شده كه نسبت موقعیت واهمیت 

تاریخش هیچگاه از  یاش در درازا یكیجیو پلیت

نیافته  یبه طور كامل رهای یچنگ نفاق ونا آرام

 است. 

هرگاه این حدسیات درست نباشد وما باوركنیم 

اش به  یكه ایالات متحده امریكا ومتحدان اروپای

وانكشاف افغانستان  یآزاد نجات و یبرا یراست

، ی، اقتصادیپس با این امكانات نظام آمده اند

كه دارند، هفت سال بسیار  یتخصص و یفرهنگ

 از یدیراست باید طالبان والقاعده به زود

 ین، مولوشدند. بن لاد یافغانستان بیرون رانده م
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بود یا نا سایر سران آنان دستگیر و محمد عمر و

امنیت  صلح و یافغانستان به سو شدند و یم

 و یاقتصاد یپایدار و شگوفای و یسراسر

 یوعدالت اجتماع ی، انكشاف دموكراسیفرهنگ

 رفت. یپیش م

ثمربخش آنچه درمتن  انجام سالم و اجرا و یبرا

سوال فوق آمده است، یك چیز بسیار مهم وعمده 

 یهاسایركشور لازم است كه باید اتحادیه اروپا و

 یبه آن توجه مبذول م یجامعه بین الملل و یغرب

است.  یدولت یتوانا و یآن یك ماشین قو داشت و

 ینم یهیچكار یبدون یك دستگاه نیرومند دولت

به انجام برسد. دستگاه  یسلامت و یتواند به درست

 توانست ایجاد شود كه از یم یوقت ینیرومند دولت

 ان وكارشناسان، دانشمندان، متخصص یتمام

گذشته استفاده  یرژیم ها ینظام و یكارمندان ملك

انتقام جویانه  از برخورد تبعیض آمیز و شد و یم

تعلیم  تجربه و با یهیچ فرد گردید و یاجتناب م

 ماند و یبركنارنم یملك و یبخش نظام یافته در

 شد .  یضایع نم

 یم یناگفته پیداست كه دولت افغانستان زمان

اتحادیه  یكمكها ومساعدتهاتواند  یتوانست وم

اروپا وسایر كشورها را به دست آورد كه بتواند 

 یبخشها كشور در یونوساز یبازساز یبرا

آن قبلًا تثبیت شده باشد،  یمختلف كه اولویتها

 و یومال یپروژه را ازنگاه تخنیك پروژه بسازد و

تمویل این پروژه  یآنگاه برا دفاع بكند و یاقتصاد

دفاع  و یدست آورد. پروژه ساز وجوه لازم را به

از پروژه وقانع ساختن منبع تمویل كننده كار سهل 

، یاین كار اشخاص فن یوساده نیست. برا

دولت  وكارشناس باتجربه نیاز است و یتخصص

 گذشته و یافغانستان با تخریب دستگاه دولت

آن، خود را  یوملك یپراگنده ساختن پرسونل نظام

 تواند كمكها و یونمناتوان ساخته ونتوانست 

باید  را طور شاید و یلمللجامعه بین ا یمساعدتها

ین ا جذب نماید. اتحادیه اروپا بایست در جلب و

عمل  در نظر و راستا دولت افغانستان را در

 كرد. یم یرهنمای مساعدت و

همه باید بدانیم وبدانند تا زمانیكه فقر از جامعه 

بهتر  مردم یزدوده نشده باشد و وضع اقتصاد

را  یونوساز یبازساز ینگردد ومردم مزایا

 یمیان ته یبه چشم سر نبینند به شعارها نچشند و

، حقوق بشر، عدالت وغیره یباره دموكراس در

كنند بلكه این  یكنند، نه تنها باور نم یباور نم

اعتبار  یبیان درذهنیت آنان ب یشعار ها وآزاد

 و یك جامعه جنگ زده، فقیر رود. در یشده م

 یگرسنه اول مردم امنیت، غذا، لباس ومسكن م

وحقوق بشر. مردم  یبعد دموكراس د ونخواه

طالبان این را  یافغانستان بعد از سقوط حكمران

 یطولان یدانستند كه افغانستان دراثر جنگها یم

چنان تخریب شده است كه بدون كمكها  یتحمیل

 یتواند به زودی نم یلمللجامعه بین ا یومساعدتها

اتحادیه اروپا این  ن رو ازآ به خود شود، از یتكم

توقع وجود داشت كه بایست صمیمانه ودلسوزانه 

 دراعمار مجدد افغانستان ودرگام اول درتأمین و

استقرارصلح وامنیت با دولت افغانستان تشریك 

كرد كه متأسفانه  یتنگاتنگ وثمربخش م یمساع

 یوانایطورشاید وباید اتحادیه اروپا از امكانات وت

ین راستا كار نگرفت ودرنتیجه دولت ا خویش در

 یماند وزمینه برا یناتوان باق افغانستان ضعیف و

 یاعلامیه جهان ی، عدم رعایت ارزشهایفساد ادار

حقوق بشر، عدم رعایت قانون وعدم تطبیق عدالت 

ین جهت ا توان در یدرجامعه، مساعد گردید كه نم

دخل را مسؤول ذی یاتحادیه اروپا وسایر كشورها

ایالات  ینظام یندانست. البته حضور نیروها

متحده امریكا، آیساف وبعد ناتو، مانع بازگشت 

به شمول  یقرون وسطای یارتجاع ینیروها

طالبان درحاكمیت افغانستان گردید كه خود كار 

زمینه ساز آن  یقابل قدر است واین عملیه مترق
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ودموكراتیك فُرصت نفس  یشد تاعناصر مدن

، حقوق بشر وبه یشیدن بیابند وسخن ازدموكراسك

ورعایت  یطور خاص حقوق زن، عدالت اجتماع

به میان آید. مطبوعات آزاد  قانون مطرح گردد و

 قانونیت یابد و یاحزاب سیاس سربلند نماید و

برداشته  یجهت انكشاف دموكراس در یگامهای

 شود . 

ایالات متحده امریكا  هرگاه اتحادیه اروپا و

این هفت سال  یدرط یجد یمانه، دلسوزانه وصم

كردند، به یقین كه سرحدات پاكستان  یاقدام م

 ن وبن لاد شد، یوافغانستان محفوظ ومصؤون م

گردید، طالبان وسایر  یملا محمد عمردستگیر م

شدند،  یتروریست تضعیف وناتوان م ینیروها

آمد،  یدرافغانستان به وجود م یامنیت سراسر

شد  یواد مخدر ازمیان برداشته مزرع وتجارت م

 یونوساز یبازساز یوزمینه مطمئین برا

اعم از  یزندگ یبخشها یافغانستان درتمام

 یمهیا م یواجتماع ی، فرهنگی، اقتصادیسیاس

 یگردید وافغانستان به حیث یك نمونه خوب د ارا

درمنطقه  ینظام دموكراتیك وعدالت اجتماع

گروه  كرد. زیرا یك یوجهان عرض اندام م

توانست  یتروریست تجرید شده ازمردم، نم

ناتو، ایالات متحده  ینظام یدربرابر نیروها

متحد جهان وامكانات  یامریكا وسایر كشورها

 یین مدت طولانا آنان در یوتكنالوژ یاقتصاد

 مقاومت نمایند.

 پرسش چهارم:

شنهادات شما به اتحادیه اروپا ودیگر متحدین یپ

ه باید بكنند تا در آینده موفق آن چیست؟ آنها چ یغرب

 شوند؟ 

 پاسخ به پرسش چهارم:  

آن، در گام  یاتحادیه اروپا و دیگر متحدان غرب

 یگذشته خود را یك تحلیل انتقاد یاول عملكردها

 آن را فهرست وار یمثبت ومنف ینموده جنبه ها

 یمنف یعملكرد ها یبرجسته سازند وسپس علتها

به این شناخت  ید. وقتبگیرن یومثبت را به شناسای

 یبرنامه ها پیدا كردند، آنگاه پلان و یدسترس

 یواستراژیك شان را طرح ریز یتاكتیك یبعد

آن عمل نمایند. به فكرمن یگانه  ینموده وبرمبنا

كه درآینده باید صورت بگیرد ایجاد یك  یچیز مهم

مجموعه كمك  متشكل از یهم آهنگ یشورا

مول سازمان ملل دهندگان ومساعدت كنندگان به ش

این شورا هم  یمتحد ودولت افغانستان باشد. اعضا

بایست از اشخاص كار شناس وبا تجربه  یآهنگ

باشند. این شورا باید  یملك و ینظام یدر رشته ها

 ینظام یاعم از عملكردها یامورجار یدرتمام

كنترول داشته باشد. حساب  نظارت و یوملك

آیند ویا از  یكه ازخارج م یپولها یوكتاب تمام

باشد باید ارقام دقیق آن  یافغانستان م یعواید داخل

ین شورا ثبت ومعلوم باشد. این شورا باید ا در

پول به نام  چقدر یهرسال مال یبداند كه در ط

عاید ازكجا و ازكدام منابع آمده و به كجا وتوسط 

كدام وزارت خانه دركدام پروژه ها مصرف شده 

 یمقدار سود برا یا چاین سرمایه گذاریه است و

 یبازساز یافغانستان آورده است ونتیجه آن برا

بوده است وچقدر اشتغال زا  یكشور چ یونو ساز

 همردم چ یوفقر زدا بوده ودر وضع اقتصاد

به میان آمده است. این شورا باید چشم  یبهبود

روشنا، گوش شنوا ودست كارا داشته باشد واجازه 

ده صورت بگیرد ویا ندهد كه ازیك پول سوء استفا

یك پول بدون قید بودجه وبدون حساب وكتاب 

ایالات متحده  مصرف شود. نقش اتحادیه اروپا و

 دونر ینكه ازا از یین شورا هم آهنگا امریكا در

 باشند باید در ی)كمك دهندگان( مهم میها

 یبررس ، باز خواست وی، برنامه سازیسازمانده

 اشد.، مسؤولانه و برجسته بیجواب ده و

 پرسش پنجم:
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 اروپا در یچقدر مهاجر افغان بنا بر معلومات شما

كند؟ چه  یم یاتحادیه اروپا( زندگ و یغرب ی)اروپا

را آنها، مخصوصاً تحصیل  یچه كمكها نقشها و

توانند  یمقیم اروپا م یافغان یشخصیتها یافتگان و

در موفقیت طرحها  شان و مسایل مربوط به كشور در

 ادیه اروپا در افغانستان داشته باشد؟ اتح یوفعالیتها

 پاسخ به پرسش پنجم: 

، یسیاس یآگاه یبیدار نقش مهاجران افغان در

انكشاف  در مردم افغانستان و یفرهنگ و یاجتماع

تواند سازنده  یواعمار مجدد افغانستان م یاقتصاد

 كه دولت افغانستان در مفید باشد به شرط آن و

یك  خرج دهد وه ب یین ثروت هشیارا استفاده از

 داشته باشد. یثمربخش مل یپالیس

توان به  یمهاجران افغان را به طور عمده م

كه در  یكرد. مهاجران یبخش تقسیم بند دو

 همسایه مانند پاكستان، ایران و یكشورها

 یمیانه پناهنده شده اند ومهاجران یآسیا یكشورها

پیشرفته اقامت گزیده  ثروتمند و یكه در كشورها

 یه دقیق به دسترس نیست وئد. متأسفانه احصاان

شود به تعداد چند ملیون است.  یكه گفته می طور

توانسته اند  یطولان یین سالهاا مهاجران افغان در

میزبان با  یكه خود وفرزندان شان دركشورها

 یمهارتها سواد شوند، لسان دوم را بیاموزند و

را كسب نمایند  یوحرفو ی، تخنیكیگوناگون فن

 یاقتصاد و ی، فرهنگی، اجتماعیوازنگاه  سیاس

 آگاه تر و بیدارتر شوند.

، ایالات متحده امریكا، یاروپای یدركشورها

 یربغثروتمند  یكانادا، استرالیا، هند وكشورها

 اگر تخمیناً یك ملیون افغان اقامت داشته باشد و

اقارب و  ییك صد دالر برا هرماه حد اقل هر

انستان بفرستند، در هرماه وابستگان خویش درافغ

 یین مدرك داخل افغانستان ما صد ملیون دالر از

افغانستان است.  یشود كه یك مبلغ قابل توجه برا

كه شاید چند ی این یك تخمین حد اقل است، درحال

چند این مبلغ توسط مهاجران افغان به داخل 

 افغانستان پمپ شود. 

 یناتوا یهرگاه در افغانستان یك دستگاه دولت

 یودموكرات وجود داشته باشد وبتواند برا یمل

مقیم خارج ازنگاه تخصص،  یجلب وجذب افغانها

 یسرمایه، طبق یك برنامه كارنماید، م مهارت و

 ینوساز و یمختلف بازساز یبخشها تواند در

 و یخیریه، فرهنگ یافغانستان، ایجاد بنیاد ها

كمك آنان  تمویل آنها، جلب مساعدت و و یهنر

ین ا بضاعت، از یب فقیر و یخانواده ها یبرا

ثمر بخش  نیرو استفاده مطلوب، مفید و ثروت و

 نماید.  

درباره پرسش مشخص شما راجع به  اگر

مهاجران افغان دراتحادیه اروپا سخن به میان آید، 

از تعداد آنان بدست ندارم،  یمتأسفانه من رقم دقیق

د. شاید مجموعاً در حدود دو سه صد هزار باشن

توانند درمسایل افغانستان نقش مثبت  یآنان م

داشته باشند. البته ناگفته پیداست كه آنان  یومنف

 یم یكه زندگ یاروپای یدرهریك ازكشورها

نمایند، عمدتاً تابعیت همان كشور را قبول كرده اند 

ازكشورها تابعیت دوگانه را پذیرفته اند  یكه برخ

ین ا نان درنپذیرفته اند. به هرصورت آ یبعض و

گزیده اند ودیگر آماده  یكشورها اقامت دایم

به افغانستان  ینیستنند كه دوباره به طور دایم

شان  یبرگردند. مگر چون افغانستان وطن آبای

علاقه  ین رو در مسایل آن كشور بآ است از

جا صلح وامنیت  نآ خواهند كه در ینیستند. م

 یپایدار مستقر شود، نظام دموكراس و یسراسر

، یانكشاف نموده ونهادینه شود. وضع سیاس

بهبود یابد، حقوق  یواجتماع ی، فرهنگیاقتصاد

حقوق زن ومرد رعایت گردد، فقر  یبشر وتساو

مردم  یاز میان برداشته شود و وضعیت زندگ

بهتر شود. بدین منظور به قدر توان خویش از 

كه  یكنند. مساعدتها یممكن دریغ نم یمساعدتها
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لا تذكر یافت، یك راه مفید شاید این شرح آن دربا

شامل اتحادیه اروپا  یباشد كه كشورها

كه  یوغیر اروپای یاروپای یوسایركشورها

 در یپروژه های یوملك ینظام یدربخشها

به  ، اتباع افغان تبار خویش راافغانستان دارند

ین پروژه ها ا شناس دركار صفت كارمند و

 م آن است كه ازاستخدام نمایند. فایده این استخدا

شوند كه یك ترجمان را معاش  یسو ناگزیر نم یك

دیگر ازنگاه شناخت  یبدهند واز سو یاضاف

 یورعایت رسم ورواج وعنعنات وعقاید دین

 گردد. یخطر م یكار شان سهل وب یومذهب

كه با اقارب و  یمقیم اروپا با روابط یافغانها

خویشاوندان ودوستان و وابستگان خویش در 

شان وقتاً فوقتاً مساعدت  یستان دارند براافغان

از  ینموده، نامه ها و تصویرها و فلم ها یمال

 یوضعیت زندگ فرستند. از یشان م یزندگان

 ،یكنند، از دموكراس یمردم اینجا حكایت م

سخن به  یورعایت حقوق انسان ی، برابریآزاد

 یوآگاه یاینها دربیدار ۀآورند كه هم یمیان م

باشد. به خصوص  ین ثمر بخش ممردم افغانستا

دموكراتیك  یكه عضویت احزاب سیاسی آن افغانان

ین راه ا افغانستان را دارند جد و جهد شان در

باشد . آنچه گفته آمد بیانگر نقش  یپُرثمر تر م

باشد، مگر  یمثبت مهاجران افغان مقیم اروپا م

كه با استفاده از وسایل ارتباط ی هستند افغانان

ل ومجالس، نشریات وكتابها، نفاق و ، محافیجمع

وغیره  ی، سیاسی،  دینی، تباری، اتنیكیشقاق زبان

نمایند وبه  یم یباز یرا دامن زده نقش منف

مردم افغانستان نفرت تولید  یعوض محبت برا

كنند. به یقین كه چنین گروه ها روز تا روز  یم

 شوند. یاعتبار م یتجرید گردیده وب

 یمقیم خارج برا یاینكه افغانها موجز

باشد. دولت  یافغانستان یك ثروت هنگفت م

ین باره توجه خاص مبذول ا افغانستان باید در

 یسفارت خانه ها یدارد. دولت باید به تمام

مقیم آن  یبدهد تا با افغانها یافغانستان وظیفه جد

كشور روابط تنگاتنگ صمیمانه واحترام كارانه 

 یمل یزهااعیاد ورو یتأمین نموده، درتمام

آنان دعوت  تشكیل محافل ومجالس از افغانستان با

مسایل افغانستان درتفاهم  یكرده همیشه درتمام

"خبرنامه"  باشند وآنان را از نزدیك به وسیله یك

یه ئماهوار درجریانات افغانستان قرار دهند. احصا

دقیق درباره تعداد وتخصص ومهارت آنان داشته 

، ی، هنریارت ورزشد كه از مهننمای یباشد وسع

 و یبازساز یوتخصص وثروت آنان برا  یتخنیك

 صلح و و یمل یجهت همبستگ در و ینوساز

درافغانستان بهره  یوافتخارات مل یدموكراس

 شود. یگیر

 پرسش ششم:

به نظر شما چرا اتحادیه اروپا درافغانستان 

را این اتحادیه  یحضوردارد وچه نقش وموثریت

اهد داشت؟ حضور وكمكها و درافغانستان داشته وخو

افغانستان  یبرا یاین اتحادیه چه فواید یفعالیتها

 دارد؟

 پاسخ به پرسش ششم: 

حضور اتحادیه اروپا درافغانستان، درظاهر به 

ایالات متحده امریكا است كه به  یخاطر پشتیبان

مورد تجاوز  ۰۰۰۵تاریخ یازده سپتامبر

 یاقرارگرفت. چونكه اكثراعض یتروریستان جهان

باشند ومطابق  ی"ناتو" م اتحادیه اروپا عضو

مورد تجاوز و اساسنامه ناتو هرگاه یك عض

قرارگیرد، سایر اعضا مكلفیت دارند كه ازاو 

نمایند. درضمن اتحادیه اروپا با  یحمایت وپشتیبان

خواهند كه در  یاز ایالات متحده امریكا م یپیرو

 به یطالبان یافغانستان طرز تفكر قرون وسطای

 یاندیشه دموكراتیك تغییر نموده ونظام دموكراس

افغانستان ایجاد، انكشاف واستقرار یابد. ناگفته  در

 یبه میان م یسخن از دموكراس یپیداست كه وقت
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 یارزش ها ی، رعایت تمامیآید مضمون اصل

باشد. اتحادیه اروپا  یحقوق بشر م یاعلامیه جهان

ین ا درثمر بخش را  تواند نقش بسیار عمده و یم

عضو اتحادیه اروپا  یجهت ایفا نماید. كشورها

باره نظام  در یوعمل یتجارب غن یدارا

 یاعلامیه جهان یو رعایت ارزش ها یدموكراس

دانند كه  یم یباشند. آنان به خوب یحقوق بشر م

شود. البته  یتنها به انتخابات محدود نم یدموكراس

به بالا  از پایان تا یقدرت دولت یانتخابات اداره ها

 یسطوح یك جزء عمده نظام دموكراس یدرتمام و

 ینیست. پایه ها یكل نظام دموكراس یباشد ول یم

استوار  یمدن و یفرد یآزاد بر ینظام دموكراس

 و یفرد یاست. هرگاه در یك كشور اصل آزاد

ن آ توان گفت كه در یرعایت نشود، م یمدن

 یكشورها وجود ندارد. در یكشور دموكراس

در جمله افغانستان كه اكثریت قاطع  وم وجهان س

 یارتجاع یاندیشه ها باشند و یسواد م یمردم ب

اكثریت قریب به اتفاق مردم را درچنگال خویش 

اسیر ساخته است، انتخابات وسیله به قدرت 

 كه در یارتجاع عقب گرا و یرسیدن نیروها

 یفرد یضد آزاد ماهیت خویش ضد دموكراتیك و

این خطر وجود  گردد و یمباشند  یم یمدن و

دموكراتیك كه محصول  یپدیده ها یدارد كه تمام

 یدموكراتیك م ینیروها عناصر و یمبارزه تاریخ

نابود شوند. چنانچه با به قدرت  باشند، لگد مال و

رسیدن مجاهدین وگروه طالبان درافغانستان چنین 

درك این موضوع حضور اتحادیه اروپا،  شد. با

شان در  یریكا ومتحدان جهانایالات متحده ام

ازبازگشت سیاه ترین  یجلوگیر یافغانستان برا

 در یوتروریست یعقب گرا، ارتجاع ینیروها

باشد. حضور اتحادیه  یومهم م یقدرت بسیار حیات

شان،  یاروپا، ایالات متحده امریكا ومتحدان جهان

دموكراتیك  یاین مفدیت رادارد كه نیروها

د وبه تدریج این زمینه افغانستان پرو بال یابن

 یمساعد گردد، تا نقش بازگشت خطرناك نیروها

 یخارج یدرنبود نیروها یوارتجاع یتروریست

 مرفوع گردد .  یبكل

 پرسش هفتم:

 یفعالیتها را شما درمورد سیاست و یچه انتقادات

 اتحادیه اروپا درافغانستان دارید؟

 پاسخ به پرسش هفتم:

حادیه اروپا، نگاه من هفت سال حضور ات از

 یایالات متحده امریكا ومتحدان پُرقدرت جهان

 در یفرهنگ و ی، اقتصادیشان، از نگاه نظام

امنیت  بود، تا صلح و یافغانستان یك مدت كاف

 یشد پروژه ها یافغانستان مستقر م در یسراسر

 و یشد، بازساز یاحداث م یاقتصاد یزیر بنای

م چشم مرد یزندگان یساحه ها یتمام در ینوساز

مهاجران به صورت  یبود، جابجای یگیر م

 یگرفت، زمینه كار برا یآبرومندانه صورت م

مردم  یاقتصاد یزندگان شد و یمردم مساعد م

 ین دیده نمآ یافت كه خط فقر در یبهبود م یطور

با  یسخاوتمندانه جهان یشد. كمكها ومساعدت ها

حساب وكتاب شفاف ومورد  یبرمبنا یامانت دار

مختلف  یبخشها ینوساز و یبازساز ، دراعتماد

وكنترول  یشد ودرتحت بازرس یكشور مصرف م

ن حیف ومیل صورت آ داشت تا از یدقیق قرار م

 شد و یگرفت. قانونیت درحیات مردم حاكم م ینم

ین یكصدو چند حزب با ادغام با همدیگر دوسه ا از

 یآمد، تولید زراعت یبه میان م یجبهه قو حزب یا

یافت وبهره  یسال تاسال بهبود م یلم یصنعت و

كشور  یزیر زمین یثروتها از معادن و یبردار

تجارت  گرفت، صنایع توریزم و یصورت م

 كرد. یانكشاف م

انتقاد همین است كه اتحادیه اروپا، ایالات 

 شاید و یشان طور یمتحده امریكا ومتحدان جهان

افغانستان توجه وكمك  یباید به دستگاه دولت

ایجاد  یبررس و ی، همكاریهم آهنگ نكردند،
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بخش اجرا  یرهای ننمودند، تا این اهداف سازنده و

 شد. یوانجام م

 پرسش هشتم:

بهبود  یرا شما از اتحادیه اروپا برا یچه انتظارات

 یطرحها پیشنهادات و اوضاع افغانستان دارید؟

 شما به اتحادیه اروپا چیست؟ یاصلاح

 پاسخ به پرسش هشتم:

مردم  شیده نیست كه دولت وپو یكس بر

نگاه  از یشرایط كنون افغانستان متأسفانه در

وابسته  یفرهنگ و ی، تكنالوژیكی، اقتصادینظام

به اتحادیه اروپا یا به عباره دیگر به جامعه بین 

 ست كه تأثیرا باشد. این بدین معنا یم یالملل

دولت  بر یلمللجامعه بین ا اتحادیه اروپا و

 و ی، كامیابیبد و ینع است. خوبماافغانستان بلا

یا  خواسته باشد و یكس ،دولت افغانستان یناكام

سایر  نخواسته باشد مربوط به اتحادیه اروپا و

درك این موضوع  باشد. با یم یجامعه بین ا لملل

بهبود افغانستان  یاتحادیه اروپا برا انتظارات از

این است كه اتحادیه اروپا نباید از مسؤولیت گریز 

ق اسناد كنفرانس بن، یماید. اتحادیه اروپا باید تطبن

پاریس را درعمل نظارت  ، برلین، لندن ووكیتو

آنها را به دوش  یمسؤولیت اجرای دقیق نماید و

حالت  افغانستان را از یگیرد. نظام دولت

 یواقع یدموكراس یبه سو یكاریكاتور دموكراس

 دوران هفت سال یتحلیل انتقاد انكشاف بدهد. با

را  یعمل یها یكمبود و یقانون یگذشته، خلا ها

 آنها را تصحیح و برملا نموده و تشخیص و

، یاصلاح نماید. انتخابات آینده ریاست جمهور

سایر  ها و ی، شهرداریولایت یپارلمان، شورا ها

 یباید براساس حزب یقدرت دولت یاداره ها

 یصورت بگیرد، هرگاه اتحادیه اروپا برا

 ینهادینه شدن نظام دموكراس ام وانكشاف، استحك

وفادار باشد، باید نظام  افغانستان صادق و در

 استوار نماید نه بر یحزب یرا برمبنا یانتخابات

احزاب  یاشخاص. مردم باید به برنامه ها یمبنا

 بدهند نه به اشخاص. بگذار در یرأ یسیاس

دموكرات كه  یجریان انتخابات احزاب سیاس

 ن هستند واحزاب عقب گرا وطرفدار حاكمیت قانو

كه مخالف حاكمیت قانون هستند شناخته  یارتجاع

شعور  یجریان مبارزات انتخابات در شود و

شناخت شان از  مردم بیدار گردد و یسیاس

 ارتقا یابد. یاحزاب سیاس و یدموكراس

 پرسش نهم:

 یبه نظر شما نقاط ضعف واشكالات وخلاها

درافغانستان چه اتحادیه اروپا  یطرحها وفعالیتها

 تواند بهتر و یبوده است؟ چه باید كرد؟ چگونه م

 تر عمل كند؟ موفق

 پاسخ به پرسش نهم:

بینیم، عدم برنامه، عدم هم  یدور م آنچه ما از

 . ی،  عدم قاطعیت، عدم واقع بینیآهنگ

 یبازساز یدوم برا یاروپا بعد از جنگ جهان

"پلان مارشال"  شان تجربه یكشورها ینوساز و

 یین تجربه براا را دارند. اتحادیه اروپا باید از

ن آ كرد. در یاعمار مجدد افغانستان استفاده م

مناطق افغانستان كه امنیت وصلح مستقر شده بود 

به سرعت  یباید بدون هیچگونه ملحوظات سیاس

این مناطق  شد و یشروع م ینوساز و یبازساز

 ن جنگ ادامه داردآ كه در یآن منطقه های یبرا

درعمل  گردید وی به صفت یك نمونه پیشكش م

شد كه اگر درمنطقه شما  یشان نشان داده م یبرا

 یهم صلح وامنیت استقرار یابد چنین كارها

گیرد.  یصورت م ینوساز و یثمربخش ساختمان

 ییق پروژه هابین مدت هفت سال با تطا اگر در

مختلف حیات  یدربخشها ینوساز و یبازساز

این مناطق  ۀامن وصلح، چهردرمناطق با  یمل

شد به یقین كه تأثیر مثبت آن به سطح  یدگرگون م
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 یمورد توجه شایان قرار م یبین الملل و یمل

 یامنیت سراسر صلح و استقرار یبرا گرفت و

 یدیگر اكثر بخشها یسو بود. از یتأثیر نم یهم ب

 كه با یآن بخش گردید و یشگوفان م مملكت آباد و

ر نام طالبان دست و گریبان به زی یجنگ تحمیل

یافتند تمام  یم یكه ازجنگ رهایی بود، هر زمان

 یجا متمركز م نآ در ینوساز و یقدرت بازساز

 یجا نیز تغییر مثبت م آنۀ چهر یشد وبه زود

عدم  و یكرد. مگر دراثر ملحوظات بیمورد سیاس

لیاردها یم و ،نه آن شد ونه این یبرنامه وهم آهنگ

درحقیقت در داده شد و  گردید ودالر بیجا مصرف 

 سوخت.

 باید كرد؟ باید گفت كه با یمورد سوال چ در

 ها یگذشته اشتباهات وغلط از ییك تحلیل انتقاد

درنگ شناخت آنها بلا با شناخت و یرا به درست

تصحیح آنها مبادرت ورزید.  جهت اصلاح و در

امن است با تمام امكانات  مناطق كه صلح و در

نو  و یبازساز یكارها یوتخنیك یوتوان اقتصاد

را به راه انداخت ودر مناطق كه جنگ  یساز

 یوغیر نظام یاست با تمام امكانات وتوان نظام

دست یافتن به صلح وامنیت كوشید وبه  یبرا

 نآ كه صلح وامنیت پایدار استقرار یابد در یهرجا

را بلا درنگ شروع  ینوساز و یجا كار بازساز

 كرد.

 پرسش دهم:

افغانستان  یاوضاع جار شما از یتحلیل كل و نظر

 یم  چیست وآینده افغانستان را چگونه پیش بین

 كنید؟

 پاسخ به پرسش دهم : 

افغانستان انگار یك سرزمین نفرین شده باشد. 

ن خون ناحق ریختانده آ كه همواره در یسرزمین

 ن جریان داشته است وآ در یشده، جنگ و بیعدالت

 نتوانسته است كه در یطرح و تاكنون هیچ اندیشه

ن منجر به ایجاد یك نظام دیرپا شود. ما دیدیم كه آ

مطلقه،  یمشروطه، جمهور یمطلقه، شاه یشاه

، امارت یاسلام یدموكراتیك، جمهور یجمهور

 ینوع دموكراس یجمهور و یاسلام یاستبداد

ن به حیث یك نظام پایدار آ ، تاكنون دریغرب

 یرج، قتل عام، بكامیاب نشده اند. هرج و م

اثر  در یقانون یب ، ظلم و ستم وی، زورگویینظم

 از ییك ینفوذ وتسلط ارتجاع قرون وسطای

باشد.  یاین سرزمین نفرین شده م یمشخصه ها

كه مردم آن به نام اسلام شدیداً تحت  یسرزمین

 یماد ی، اسارتهایجسم و ی، روحیاستثمار ذهن

 یه هاقرارداشته ومورد استعمال گرو یمعنو و

در چنگال اسارت  گیرند و یقرار م یارتجاع

 و یفرد یبدون هیچگونه حقوق وآزاد یمعنو

 نفوذ و اثر همواره در زنند و یدست و پا م یمدن

علیه منافع  یشیطان عقب گرا و یگروهها یجادو

 مانند ینامش را م جنگند و یخود م یآزاد و

 "جهاد".

، ی، انسانیمل یآگاه مردم افغانستان اگر

وقوع رویداد یازده  داشتند، با یم یمدن و یاجتماع

افغانستان  در یآمدن جامعه بین الملل سپتامبر و

افغانان  یبرا یبهترین فُرصت )چانس( تاریخ

قطع جنگ،  و یمل یمُیسر شده بود تا با همبستگ

اعمار كشور  در یهوشیار و یبا اتفاق، همدل

، دموكراتیك یخویش به حیث یك كشور مدرن، غن

بستند. چنانچه سایر  یقانونمند كمر همت م و

 یجنگ چنین كردند. یك بیرون شده از یكشورها

 یتوان همین كشورها یمثال م ینمونه ها از

 كرد.  را ذكر یاروپای

 یپس ازختم جنگ دوم جهان یاروپای یكشورها

 شان و یكشورها ینوساز و یبه منظور بازساز

 یهاجنگ ازكمكها ومساعدت یها یترمیم خراب

سخاوتمندانه ایالات متحده امریكا كه تحت نام پلان 

"مارشال"  صورت گرفت وسیعاً استفاده مطلوب 
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كه از  ین هنگام كشورهاآ ثمر بخش نمودند. در و

 جنگ صدمه دیده بودند به خاطر اعمارمجدد و

شان  یاختلافات درون یكشورشان تمام ینوساز

 از گذاشته همه باهم چون یك تن واحد سو را یك

 صداقت استفاده كرده و پلان مارشال به دقت و

 كوشیدند كه از یك پول كمكها و دست بكارشدند و

 كشور یاستفاده نشود. وقتآمده سوء یمساعدتها

حیات  نموده و ینوساز و یشان را بازساز یها

 قرار یمسیر عاد در شان نورمال گردید و یمل

به  ینظام دموكراس بگرفت، آنگاه در چارچو

 شان، آنهم به خاطر یاختلافات ذات البین بتها ورقا

قانون پرداختند. احزاب  یشان برمبنا یمنافع مل

چرخ  فعال شد و یاجتماع یسازمانها و یسیاس

 به چرخش آمد. ینظام دموكراس

 یمساعدتها مردم افغانستان هم باید از كمكها و

سایر  و فراوان ایالات متحده امریكا، اتحادیه اروپا

ین جریان نزدیك به ا در یجامعه بین الملل یاعضا

اعمار مجدد  یبرا یهشت سال كه یك مدت كاف

 یكرد. وقت یكشور بود استفاده مثمر و مطلوب م

گرفت  یكشور صورت م در ینوساز و یبازساز

 یافغانستان بازهم صاحب یك در و دروازه م و

مطمئین استقرار  و یصلح سراسر امنیت و ،شد

كشور به صورت كامل تحت سرحدات  ،یافت یم

مردم  یاقتصاد یزندگ گرفت و یكنترول قرار م

مشكل مهاجران به صورت  شد و یبهتر م

كه حیات  خلاصه این گردید و یآبرومندانه حل م

 شد و یمال مساحه ها نور یتمام كشور در یمل

حاكمیت قانون  گرفت و یقرار م یدر روال عاد

ها در چوكات شد، آنگاه رقابتها و اختلاف یمستقرم

آنهم به  ی،اصول دموكراس یقانون و برمبنا

گردید.  یشروع م یمنافع مل منظور سلامت و

مگر متأسفانه چنین نشد و جنگ خانمانسوز ادامه 

 یمردم افغانستان نتوانست از خود هوشیار یافت و

ارتجاع سیاه قرون  نشان دهد وی شعور مل و

به  شان را یبه نام طالبان نقش تخریب یوسطای

جمله  در گوناگون و یشكل وحشتناك به شیوه ها

 به نمایش گذاشتند.  یانتحار یاقدامها

ناگفته پیداست كه آینده افغانستان مربوط به 

 یاست. هرگاه جامعه بین الملل یجامعه بین الملل

كارشناسانه  یهفت سال گذشته را یك تحلیل انتقاد

 یمنف مثبت و یدر اثر این تحلیل جنبه ها نماید و

 یبه آن برا یرا فهرست وار بیرون بكشد ومتك

 یتكتیك استراتیژیك و یآینده افغانستان برنامه ها

دولت افغانستان  یهمكار و یبه همیار بسازد و

 یرا درعمل پیاده نماید، به یقین موفقیت های آنها

 و ی،  اجتماعی، اقتصادینظام یبخش ها در

ن نشود آید و اگر چنی یدست مه وغیره ب یفرهنگ

مأیوس گردیده از افغانستان  یجامعه بین الملل و

بیرون شود، این بار در افغانستان چنان یك فاجعه 

مثال باشد.  یتاریخ افغانستان ب پیش بیاید كه در

 یمداخله ها و یخانمانسوز داخل جنگ خون بار و

پس  سر گرفته شده و مخرب همسایگان حریص از

بیشمار  یزیهاخونری خشونتها، وحشیگریها و از

ین ا در یسرانجام ارتجاع سیاه قرون وسطای

این سرزمین  سرزمین نفرین شده تسلط یابد و

 یمافیا ومطمئین تروریستها و یجایگاه دایم

 موادمخدرگردد.  یجهان

                 ۰۰۰۱لندن ـ سوم اكتوبر 
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 ۱۰۹۲سیزدهم نوامبر 

 

یاد  بزرگداشت از مقام فرهنگیِ زنده جلسۀ

داکتر اکرم عثمان از ساعت سه بعد از ظهر 

با تلاوت آیاتی از قرآن مجید در هتل بخارا 

آغاز شد. در ابتدای این نشست، قرائت شعری 

رم عثمان، پخش با صدای شادروان داکتر اک

 داکتر ه یگانه، زندگینامۀهشد و سپس، بانو ال

 عثمان را برای حاضران، برخواند.

، شاعر و نویسنده، در نایل محترم دستگیر

 برخاست   و  این مجلس، یادهایی از نشست ادامۀ

 

یاد داکتر  های ادبی و هنری خود را با زنده

عثمان در میان گذاشت که مورد علاقمندی 

 حاضران قرار گرفت.

جناب عبدالله شادان از کارشناسان 

ژورنالیزم کشور ما در فرازی از این محفل، 

همکاری و همدمیِ  انگیزی از های دل خاطره

ه خویش با داکتر اکرم عثمان، حکایت کرد ک

گفتار و  هایی از حسن رفتار و شیوۀ جنبه

مدیریت داکتر عثمان را در رادیوی ملی 
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 افغانستان منعکس می ساخت.

بانو نیلوفر نایل در بخش دیگری از محفل، 

های  از پرداخته "نازی جان همدم من"داستان 

مندی قرائت کرد و بعد، هنر داکتر عثمان را با

جناب سید ظاهر کاظمی به تحلیل مفصل یکی 

مشهور داکتر عثمان، یعنی  های از داستان

پرداخت و  "سا مرداره قول"

در فرازوفرود آن، نکاتی 

ظریف فنی و هنری نویسنده را 

در بستر فرهنگی و اجتماعی 

 افغانستان برشمرد. 

آقای کاظمی طی این تحلیل 

ی کرد مفید و جالب، سع

کلیِ خویش را در  های نظرگاه

ورزی و   اندیشه رابطه با سلیقۀ

هنرپردازی داکتر اکرم عثمان نیز با مهمانان 

در میان گذارد و سخنانش، مورد اسقبال قرار 

 گرفت.

بانو آرزو،  در جریان این دیدار، سپاسنامۀ

فرزند زنده یاد داکتر عثمان که از طرف خود 

ن جلسه، فرستاده بود و و خانواده اش عنوانی ای

نیز پیام استاد واصف باختری و پیام جناب 

  سنگ، عنوانیِ این مجلس، به صبورالله سیاه

ولی عبدالله ناروغ ، خبرنگار مجرب  وسیلۀ

 هموطن ما، خوانده شد.

اسحق  در بخش پایانیِ مجلس، جناب محمد

م آمده بود، نگارگر که از شهر بیرمنگه

مکاری فرهنگی با خاطراتی از آشنایی و ه

داکتر عثمان را حکایت کرد 

ز به تحلیل کارشناسانۀ و نی

یاد  کوتاه از جاودان یک مقالۀ

عثمان پرداخت که مورد 

 توجه حاضران قرار گرفت.

این دیدار که با حضور 

صمیمیِ جمعی کثیری از اهل 

فرهنگ افغانستان و بعضی 

از کشورهای دیگر آغاز گشت و با همت 

محفل مثنوی در "م وداع، عضو محترم ابراهی

گردانندگی شد، در ساعت پنج بعد  "لندن

ازظهر به پایان رسید و حاضران با نوشابه و 

 غذای وطنی پذیرایی شدند.  

 )محبت(
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 ح. ګران  

 مزل پاتی لا

 لاره شوله خلاصه او مزل هماسی پاتی لا

 ساه می په وتوه شوه او اجل هماسی پاتی لا

 ایره کی ګرد څرخیږمهپروت ېم د اوهامو د

 هیلې می شوې ستړي خو تکل هماسی پاتی لا

 زړه د معنویت می هره مرځ که خپل کیږي یم

 اور د ازادۍ می په زړه بل هماهسی پاتی لا

 مستو طلایی کمڅو په منځ کی دلته پروت یمه 

 مینه می په زړه د تور اوربل هماسی پاتی لا

 یي کړي،ډیرو ورته لوڅی کړلې ېنسپی چی تارو مار

 دوی خپله تباه شول او کابل هماسی پاتی لا

 دا د پښتنو او د ازبکو او تاجکو کور

 دا د هزاره وو ګران محل هماسی پاتی لا

 بوش نه تر سکندره د نیکېلاک کلمی پری ووتی

 دا د تاریخو نولوی اتل هماسی پاتی لا

 

* * *  

 

 خبرې

 زړګې مې غواړی یاره ستا خبرې

 د وفا خبرې خوږې  خوږې  ستا 

  

 خبرې ډیرې د چا خوښی نه وی 

 خو زما خوښی ستا بیا بیا خبرې  

 راشه په څنګ راسره کښینه نژدی

 راسره    کړه    د  دلاسا     خبرې

 سپی رقیب و شړه له خپلی مخی  

 چې نکړی تا ته  بیا  د چا  خبری  

* * * 

 تانیا عاکفی    

 الهۀ عشق

 وییمفهوم راز این دل ویران من ت

 رنگ عواطف و گل دیوان من تویی

 ای شعر ! ای الهۀ آواز قلب من

 فریاد کن که نعرۀ وجدان من تویی

 گل های دفترم همه بوی ترا دهند

 باغ و بهار و سنبل و بستان من تویی

 تنها در این سکوت غم انگیز نیمه شب

 فانوس راه و شمع شبستان من تویی

 من بحر بیکران غمم ساکت و خموش

 و صدا و سیل خروشان من توییموج 

 مجموع غصه های دلم در نکات تست 

 تصویر و نقش این دل ویران من تویی

 بی جلوۀ شرار تو "مریم" شکسته است

 فریاد کن  که  نعرۀ وجدان من تویی
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